شاره ۳۷۱۶ 
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ 


بها ۱۵۰۰ تومان 


شگفتی‌ساز المپیکر بو 
پامربی‌ایرانی _ 
قهر مان‌جهان‌می‌شوم 


انتخاب یک زن نمام عبار 


یک فیلم دیدن همه چیز را لوداد 


بابد هاو نباید های پول تو جیبی کودکان 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: 

۴ رات اا اران رت یی ر کن ا مر ی 

ق ائت ث حمه قا وا کج 0 مفاة 44 
قرائت ترد رسی 9 2 ربان مطرح سا هت ۵ 4ه 4 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه. 2 

ی ی ی CG‏ ہے اس الوا ل سرام لور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر 0 
به همر اه کیف سفری 


تحویل رایگان 


۱ برای آشنایی با ویژگی های قرآن از 
تددر ره های تماس: وبسایت اند تتشارات سرمدی و قلم 


EE‏ ۵ ۱۴۱۷/۱۳۷۴ ۶ هوضتفند متیر دیدن گزمانید: 
۰ ۱ ۱۱۷۸۸۷۸۸۱ ۳ 0۵۹۱ ۱۳۵ ۷۷۷۷۷/۷۲۵ 
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یادداشت‌هفته 


نامه‌های بی واسطه-نامه به سر دییر 


صاحب امتیازنشر کت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


مد بر مسوول و سردبیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: حمید دانش اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کد یستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ایونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 
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ایام جشن وازدواج ۳9 


این روزها به مناسبت فرارسیدن دوعید بز رگ 
اسلامی یعنی عید قربان و عید غدیر خم بازار جشن 
وسرو ا است لته این روزها حشی ما 
رایاد آوری یک فاجعه اند کی تلخ می کند که قبل از 
پرداختن به بحث اصلی لازم است فر ارسیدن سالگر د 
شهادت مظلومانه جمعی از حجاج بیت"...الحرام را 
که در اثر بی کفایتی عمال ال سعود در منای سال 
پیش به مولایش ان امام حسین (ع) پیوستند تسلیت 
بگوییم ویاد و خاطره آنان را گرامی داریم واز خداوند 
بخواهیم که پرورد گار بزر گ جامعه اسلامی را از شر 
جنایات این رژیم بدوی خلاصی بخشد... و اما بعد... 

به مناسبت فرارسیدن اعیاد قربان و غدیر از هم 
| کنون تازمان فر ارسیدن‌ایام محر م.زوجهای‌بسیاری 
آغاز رند گی متسر ک خویش را جشن می گیرند: 
برای همه آنان آرزوی خوش بختی ونیکنامی داریم و 
از در گاه‌احدیت می‌خواهیم که همه زوجهای جوان 
اترآ ادا یھر کا ت و اچاد مط 
سرشار از مودت و صبر وایثار و گذشت بر دوام 
اوا اوا و رین ی کار ایدو 
به جدایی اندیشه نداشته باشند که یکی از آسیب‌های 
جدی محیط های خانواد گی در عصر جدید شده‌است 
و هر ساله شاهد آن هستیم که درصد طلاق افزایش 
پیدامی کند و این جدایی در سالهای اول ازدواج بیش 
از همه اتفاق می‌افتد و تقر یبا نیمی از جدایی‌هادر ۵ 
سال اول ازدواج اتفاق می‌افتد. 

هردختروپسری که‌پیمان زناشویی می‌بندند 
یک خانواده‌را تشکیل می‌دهند. گر چه مفهوم خانواده 
در ط ول دهه‌های اخیر همیای تحولات اجتماعی و 
ار تباطی دجار د گر دیسی و تغییر شده‌واز خانواده‌های 
گستر ده سنتی وبهم پیوسته دیر وز چندان خبری 
تست و کر خانواده‌ها رازن وش وه و یاعد کش 
یکی دو فرزند تشکیل شده‌است اما هنوز خانواده 
درایران کانون مهمی به حساب می آید و تشکیل 
دهنده‌قوام اجتماعی است. برای آنکه زند گی‌هایی 
که بایک مراسم اغاز می‌ شود از هم نپاشد و شاهد 
فر وپاشی خانواده نباشیم نیاز مند تغییر اتی در نوع نگاه 
وسبک زند گی خویش هستیم که همه اینها راباید 
جذی گرفت.متاسفانه در حال حاضر در امر ازدواج 
حاشسیه بر متن غلبه پیدا کرده است که اتفاق چندان 
خو یت شا دهاش با ارما غوران 
تضمین کنن ده دوام زند گی به انتخاب می‌اندیشند 
یعنی سعی می کنندابتدامسائل مادی رادر نظر 
بگیرند در مرحله بعد به جای آنکه به خود از دواج و 


۳ 


الزامات آن‌توجه کنندبه‌حواشی آن مشغول می‌شوند. 
اینکه مراسم عقد چگونه باشد؟ در چه آرایشگاهی و 
در جه سطحی و با چه برندی قر ار داد ببندند ؟ سالن 
عروسی شان در کجا باشد ؟ چگونه جهیزیه مفصلی 
تدار ک ببینند ؟ خانواده داماد در کدام منطقه باشد ؟ 
و... تمام این حاشیه‌ها متأسفانه از متن پیشی گرفته 
ات یه اط ر هین نخان اهر هته ولیه 
اجتماعی است بسی سخت و دشوار می‌نماید. بی آنکه 
بدانیم مهمترین عناصری که موجب قوام و استحکام 
خانواده‌می‌شود در اصطلاح دینی «هم کفو» بودن 
و «ایمان» داشتن است که شاید نسل جدید با این 
کات انار ساط ورت ارعی اناا همین 
دوعامل رادرنظر داشته باشیم و خوب به محتوای 
ان بیندیشیم درمی‌یابیم که رعایت همین دواصل 
مهم نقش قابل توجهی در پایداری یک ازدواج ایفا 
می کند. مصادیق ان رانیز در جامعه فراوان می‌بینیم 
بسیاری از ازدواجهای پر خرج و گران که هیچ نقص 
مادی و مالی در شکل گیری و حیات آن نمی شود 
پیدا کرد بسیار زودتر از آنچه تصورش رابتوان کرد 
به جدایی منجر می شود وهمه آنها که علت اصلی 
وتامٌه کاهش نرخ ازدواج وافزایش طلاق راصرفاً 
اتتس ادت و مال من د انند د ر وا سر خی قاقات و 
آمار جدایی بین طبقات مر فه پاسخ قانع کننده‌ای‌ارائه 
نمی‌دهند. لذ ابسیار باید به این نکته توجه کنیم که قبل 
از آنکه دختر و پسر زیر یک سقف برای زند گی بر وند 
شناخت مناسبی از یکد یگر داشته باشند. هم کفو 
ا ا 
بسیار گسترده‌ای دارد صرفا سطح اقتصادی دختر و 
پسر رامذنظر قرار نمی دهد. تفاهم, تقارن فرهنگی و 
فکری. نزدیکی سلایق و مواردی از این دست رانیز 
شامل می‌ شود.یعنی دو نفری که از بسیاری جهات. 
چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فکری و فرهنگی و 
باورهای خانواد گی خصوصیات مش ت رک فراوانی با 
یکدیگر داشته باشند ویرای تشکیل خانواده یک زوج 
مناسب به حساب آیند و در کنار اینها البتهایمان هم 
داشته باشند واز خداهم بترسند چرا که مرد وزنی که 
از خدا بتر سد هر گز به شر یک زند گی خود نه خیانت 
می کند و نه ظلم. ۱ 

امید واریم تمام آنها که در این ایام ازدواج می کنند 
زند گی شیرین و بادوامی داشته باشند. 
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نامه‌های بی‌واسطه 


سے 


قابل ت وجه شهر دار محترم تهران 

اواخرسال ٩۲‏ شهردارمحترم تهران کلنگ احداث 
ساختمان دیوان عدالت اداری را در چهارراه گلستان 
اول ایران زمین شمالی واقع در پونک در حالی زدند 
چون می‌دانستند در آینده نزدیک با مشکلات فراوانی 
سالی است مزاحمتهای دانشجویان دانشگاه آزاد که 
ساختمان آنها در مجاورت همین ساختمان قرار دارد 
باعث بی‌حرمتی به نوامیس اهالی محل و اغتشاش 
ناشی از تردد خودروها و نبود جای پار ک مناسب شده 
است و دراین میان چندین بار در گیری و زد و خورد 
میان اهالی محل و دانشجوها منجر به بروز شکایت و 
حضور کلانتری و کشیده شدن ماجرا به داد گاه شده 
است و حالا هم با حداث ساختمان دیوان عدالت اداری 
مشکلات عدیده‌ای بر این مشکلات افزوده تاه است: 
چون به محض افتتاح این ساختمان» پارک‌های دوبله 
وغیردوبل ارباب رجوع در جای جای چند کوچه و 
یاحتی در قطعه زمین خاکی که در مجاورت این 
ساختمان قرار دارد» منجر به ایجاد آلود گی صوتیء 
آلود گی ناشی از دود خودروها و آلودگی ناشی از 
خاک این قطعه زمین خاکی شده‌است طوری که 
اگر اند ک بادی هم بوزد. دیگر زندگی کردن در این 
به دیسوان عدالت مراجعه کردیم گفتند که مجوز از 
شهرداری گرفته اند و شسهرداری باید مشکل را حل 
کند.شهرداری هم هیچ توجهی به مشکل ماو اهل 
محل ندارد. ما هم نمی دانیم چه کسی باید به داد ما 
و مشکلات ما برسد؟! اهالی محل کوچه‌های 
کوثر. سعاد قدس و مجتمع‌های شرکت گاز 


میلیار دها ضرر! 


من هرهفته حدودایکی دومیلیارد تومان پول و 
چند دستگاه آتومبیل شاسی بلند سانتافه و یک بنزو 

چون عدد «۱» را ارسال نمی کنم! 
در همه هم گفته شده است با ارسال عدد یک برنده فلان 
جایزه شویدا! فقط با ارسال یک عدد! 

آخر دروغ تا جه حد؟ 

نمی دانم همه جای دنیاینجور است بافقط در کشور 
اسلامی خودمان اینجور است که تبلیغ یعنی دروغ. 
یلیم فش بر کا بی لی بعت اسب اه 

حسین علی زاده- بردسیر 


دعا کنیم که پیر نشو د تن 


دعا کردن, آنهم دعای خیر قطعاً یک امر خیراست 
و خداوندرحمان ورحیم مارابه دعا کردن امرفرمود. 
اما جراباید بسیاری از دعاهای ما مستجاب نمی شود و 
حتی از پار تی‌های ما هم کاری ساخته نیست؟ 
بله همه جا پارتی لازم است.می گویند باید شرایط 
مستجاب شود لذا خواهش بنده این است که دعای پیر 
شدن رافرام وش کنیدزیراپی ری مصیبتهای زیادی 
دارد.استاد بزر گوارم مرحوم آقای راشد در سال ۴۲ در 
درس اسفار ملاصد را دوره د کتری معقول» از مرحوم 
مبادا که در دهر دیرایستی 
مصیبت بود پیری و نیستی 
درک نیست؛ گذشته از فرس ود گی‌اعضاء تاسلامتی 
فقدان درامد در برابر هزینه‌ها سرسامآور... همگی 
زندان‌ها پر هستند یاخالی» و یاوضع حقوق. مالیات‌ها, 
نزول بانک‌ها چگونه است.آومنتظرقدوم جناب عزراتیل 
است تا مزده وصال دستهای مرده شوی را بدهد و چون 
است. این یک روی سکه پیری است. اما سکه پیری یک 
روی دیگر هم دارد. وقتی که ۰ ۶سال قبل کتاب» «عیش 
پیری‌ورازدوستی»نوشته حکیم یونان راخواندم امروزه 
باملاحظه این همه محبت مردم با عاطفه ایران و آملی 
عزیز غبارغم از دل می‌زدایم و سقراط گونه در کنار مغازه 
هستم و به یاد دوران کودکی زمزمه می کنم: 
بشکن وبالابن داز/دنیافقط دوروزه/امروزاگه 
نخندی افردا دلت می‌سوزه ۱ 
دکتر جوادی املی 
انتقادی از ر سانه ها و نظام | موز شی 
در کتاب‌های درسی‌وهمچنین در سخنان دبیران 
پرورشی از ساده زیستی وقانع بودن بابچه‌ها بحث 
وگفتگو و توصیه می شود. درصورتی که در تلویزیون 
درست برعکس زند گی آشرافی و تجملاتی در تبلیغات 
وسربالهادیده می شود که نوعی نقض غرض به حساب 
می‌آید. جرا که دراین گونه تبلیغات فقط کالاهای 
خارجی.یخچال های ساید بای ساید( که همیشه هم 
انواع غذاها و کیک و خوردنی های گران در آنها به چشم 
میخورد) دیده‌می شوند که این تناقضات بچه‌هار اسردر 
هایده پورفرسنگی - تبریز 


نامه به سردبیر 


باسلام گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرارسیدن 
عید تسلیم انسان در برابر خداوند. عیدالاضحی. عید 
سعیدقر بان به‌همه شماخوانند گان خوب‌وار جمند مجله 
اطلاعأت‌هفتگی وبا پ وزش به خاطر تاخیر احتمالی‌در 
پاسخ به موقع به‌نامه‌های‌شما گرامیان. 


ید رد 3 

۶ سیدابوالحسن محسن پور محمدی 

ا ار زار 
آقای گلیاری اعلام می کنم از اینکه مطلب پاورقی 
تاریخی ایشان‌اینهمه مورد توجه شماقرار گر فته 
خوشحالم.موفق باشید. 

+ محمدرضاصفری - تهران 

نمابر چند صفحه‌ای شما به دستم رسید. 
پیشنهادهایی هم در نامه مفصل خود ارائه داده 
بودید که در تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد. 
ببه‌نکات خوبی‌هم اشاره کر ده‌اید که می تواند 
موضوع یادداشت ومقالا تی هم باشد.انشاء|... به 
پیشنهادهای شمابتوانیم جامه عمل بپوشانيم. ضمنا 
مطالبی درباره ان بیمار و بی‌توجهی بیمارستان در 
نامه شما بود که بنده راهم متاسف کرد. به دوستان 
گفته‌ام که خلاصه‌ای از واقعه رابه صورت مطلبی 
ار را 
باشید. 

عباس تو کلی از قائم شهر 

توضیحی را که خواسته‌اید در زیر می آورم: 

مطلبی را که‌از این حقیر درصفحه ۴مجله دو 
هفته گذ شته در صفحه نامه‌های بیواسطه و تحت 
عنوان «به معلولین ذهنی رسید گی کنید» به چاپ 
رسید لطفا به شکل زیر اصلاح کنید. 

محوطه یک هکتاری که دراختی ار معلولین 
ده ۱ ور ودره فا ی سا ان اد ۱۱۳۱ 
گرفت در محدوده شهر قائم شهر قرار ندارد. 
CT‏ 
پیشنهادی به ریاست بهزیستی کشور دارم که برای 
معلولان ذهنی این فرشتگان معصوم لااقل دو نوبت 
۰ دقیقه‌ای‌ پیاده روی درنظر گرفته شود.دیگر 
آنکه قد ووزن آنها هفته‌ای یک بار به مقامات استان 
وبهزیستی کشوراعلام گر دد وبه بهداشت آنان از 
جمله مسواک زدن توجه شود. اب کافی به انها 
داده شود. خواب به موقع و غذای به موقع از جمله 
ضروریاتی است که باید مورد عنایت قرار گیرد. 

8 داود حتم پور خامنه از تهران 

E E 
CN CS 


شماره و یژه هفتادو پنجمین سال انتشار مجله اطلاعات هفتگی .قد یمی ترین نشر به‌هفتگی ایران»بامطالب متفاوت 


و تنکرارنشدنی. بادداشت‌هابی از همکاران ار جمند دهه های مختلف و گزیده‌ای از مطالب شماره های گذ شته در صد صفحه و به بهای دو هزار 
تومان. چهارشنبه ۲۱ شهریور تقد یم شما خوانندگان ار جمند خواهد شد. از همین حالابه فکر تهیه آن باشید. 


۰-0 > و تجگ و 1 


ع _ _ _ جح 


م ۰ 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


61_۷۷ 


۱ کم ی ۱ ۱ 
بمبهترین عل رنه ل ی سم 

بیاموزد. استاد تبسمی کرد و گفت:آرامش کامل و دائمی وجود ندارد. هر یک از ما 
شبیه قطر ات ابی هستیم که در یک رودخانه بی‌نهایت و ابدی در حر کتیم. 

مرد به شدت عصبانی شد و فرباد زد: 
هر گز روی آرامش رانبینیم!؟ 

استاد لبخندی زد و پاسخ داد: 

بای که سار ای سل ری ارسانواک رات را 
بدانی, آاریاهر گزروی | رامش رانخواهی‌دید.اماوقتی خود رابارودخانه یکی 
اک اراد ارات را را سا را را 
فرومی‌رود و سپس به صورت چش مه از کوه‌ها جریان می‌یابد و در نهایت به دریا 
می‌ریزد تا دوباره زیر اشعه خور شید به بخار و ابر تبدیل شود. یکجا حس می کنی. 
وقتی کل رودخانه رابه این شکل واحد و یک پارجه و یکجا ببینی. آنگاهاحساس 
می کنی ارام ش مورد نظرت ناگهان در تمام وجود توحا کم می‌شود و توابدیت 

دار رس یرای کار با کارت رحعی رابیک 
باره درک کنم؟ 

استاد تبسمی کرد و گفت: 

از طریق جست و جوی دائمی معرفت! 
رل و۱ Do‏ رالای ۸ 
درختی به آن‌ها خیره شده بود. کلاغ و کر کس رو به جغد کردند و گفتند: 

AE SCC CE 
راسیهآباباری‎ DL ربا ربا ای سرت یدای‎ 

جغد خطاب به آنان گفت: عقاب نه مثل کر کس لاشخور است و نه مثل کلاغ 
دزد! آ نها عقابند! از گرسنگی خواهند مرد. اما اصالتشان راهیچ وقت از دست 
نخواهند داد! 

زند گی ما انسان‌ها هم باید مثل عقاب باشد .مهم نیست چقدر زنده‌ایم !مهم 
این است به بهترین شکل زند گی کنیم. 


تصور کنید. همسر شخصی به شدت بیمار است و جیزی به مر گش نمانده 
وتنا را جات او دارو گرآن نس ست که د رش رفظ یک دا روحانه آن 
رامی‌فروشد. فقیر نه پول دارد ونه آ شنایی برای قرض گرفتن. به سراغ دارو 
فروش رفته و عاجزانه خواهش می کند آن دارو رابه همسر بیمارش بد هد. 
دارو فروش به هیچ وجه راضی نمی شود. 

حالا این شخص دو راه دارد. یا دارو را بدزدد و یانظاره گر مر گ همسرش 
باشد.اوداروراشبانه‌می‌دزدد وهمسرش رااز مر گ نجات می دهد.پلیس 
او رادستگیر می کند. 

لارنس کلب رگ روانشناس و نظریه پرداز بزرگ آمریکایی قرن بیستم. با 
ا خاستان از مردم‌خواست به‌دومرسن ا و 

۱-آیا کار آن شخص درست بود؟ 

۲ انا برای این دزدی, فقیر باید مجازات شود؟ جرا؟ 

داستان کلب رگ تمام بزر کان دنیارابه چالش کشاند. وی پس از طرح آن 
گفت از روی جوابی که می‌توانید به این سوّال بدهید. می‌توانم میزان هوش و 
شعور اجتماعی شمارا تشخیص دهم و مهمترین قسمت این سنجش, پاسخ 
به پرسش چرا در سوال دوم بود. هر کس جواب متفاوتی می‌داد. حتی 
متا رک وار سا سود ده 

ااوخ اند مجازات شود. دزدی زیر پا گذاشتن مقر رات و گناه است. 

۲- کار آن‌فرددرست نبوده. اما مجازات‌هم نشود. زیر افقیر بودهو 
چاره‌ای نداشته است. 

و کے ا یاو ل سس اس سم واه 

او کے ارآ ن که کی اند مارات ودرا رو اا 
انس آن‌هاقان_ون راوضع می کنیم تا کنار هم راخت تر زند کی کنیم. اگر قانون 
منافی جان یک انسان بی گناه باشد. دیگر قانون نیست. جان انسان‌ها در اولونت 
است و آن قانون باید عوض شود. گاندی گفت انسان بر قانون مقدم است. 

کلب رگ پس از شنیدن سخنان گاندی گفت: بالا ترین نمره‌ای که می توان 
به یک مغز داد همین است. گاندی مغز ششم (بالاتر ین سطح شعور اجتماعی) 


ارر-ب)واعحرحه حقرراست 
کا مس آهن راد طظ کا کا ت ان وداک ات 
اک EO O OE‏ ان ۳ 
دلار خواهد شد. 
چنانچه همین شمش رابه یک کار گاه‌سوزن سازی بد هیم, بهای 
سوزن‌های ساخته شده به ۲۲۸۵ دلار می‌رسد. 


ساعتی که از ان ساخته می‌شود. ۵۰ ۲هزار دلار خواهد شد. 
در واقع تفاوت ارزش ایجاد شده بين ۵ ۰ هزار در 
شماباخودتان چه می کنید؟ از خودتان جه می‌سازید ؟ 


¢ هه 


دلو سی هم که 


دند 


دو ھم شنو نده ر ا قاسد می کند 


دیل کاانکی 


#*«رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از 
ار اد رانا 
#رئیس‌جمهوری:رویک رد دولت. تصمیم گیری 
خردمندانه بر مبنای متافع ملی است 


میلیارد تومان بدهی آغاز کرد 

۶+ جهانگیری: دولت مشکلات روزمره و توسعه 
اینده را توامان در نظر دارد 

# به گفته رئیس کل با نک مر کزی.هر ماه به صد 

هزار نفر وام ازدواج پرداخت می شود. 

۶ نیر وهای یمنی باشلیک موشک ۰ ۸۰ کیلومتری 

سعودی‌ها راغافلگیر کر دند 

و رنه رس رو : الا کت 

نجومی "در شهر داری تهران راصادر کرد 

6« مولارودی معاون آمورزنان رئیس جمهور:دولت در 

برنامه ششم به دنبال تحقق عد الت جنسیتی است 

* پوتین: توافق روسیه با آمریکابرای حل بحران 

سوریه قريب آلوقوع است 

تر کیه با اصلاح قانون مبارزه با تروریسم مخالفت 

کرد 

+ دونالد ترامپ در نظر سنجی رویتر زاز کلینتون‌نامزد 

دمو کرات ریاست‌جمهوری | مر بکاییش ‌افتاد 

6« آمریکا تشکیل گروه ۶+۱ با حضور ایران رابرای 

صلح افغانستان پیشنهاد داد 

داعش دهها افسر و خلبان عضو حزب بعث عراق 

رادر موصل دستگیر کرد 

اوبامارئی س جمهور آمریکا: پکن در دریای چین 

جنوبی زور آزمایی نکند 

##دیلماروسف رئيس جمهور برزیل که‌با ری | کثریت 

lU‏ کر ینار را روت رن 

۴« رزمناوهای روسی در بندرانزلی پهلو می گیرند 

موگرینی: اتحاد یه اروپانیاز به ارتش ندارد 

+ یوشکافیشر وزیر اسبق امور خار جه الان درباره 

فر ویاشی اتحادیه ارویا هشدار داد 

کناره گیری غیر منتظره‌وزیر کش ور وبر کناری 
۰ ۸۰۰نیروی امتیتی ترکیه 

پوتین: جزایر کوریل را به ژاپن نمی فر وشيم 

آمریکا تحریم‌های روسیه را گسترش داد 

اولین پرواز تجاری‌بین آمریکاو کوباپس از نیم 

قرن انجام شد 

۶« صدراعظم آلمان از نادیده گر فتن بحران‌مهاجرت 

اا ا 

زاین ر کورد بیشترین بو دجه نظامی تاریخ خود 

ا 

نخست وزیر عراق: با اقلیم کردستان بر سر 

مکانیسم آزادسازی موصل به توافق رسیدیم 
رژیم بحرین برای جلو گیری از رسوایی حقوق 

/7 بشری به واشنگتن باج داد 


سس ۲ 


مقدمه: آمریکای لاتین به لحاظ جغرافیایی EEE‏ غربی بجز جزآمریی و کانادابوده 
وحدود ۰۰ ۶میلیون جمعیت راشامل می شود یکی از مز یتهای استر اتژ یک کشورهای این حوزه دستر سی 
به دو اقیانوس آرام و اطلس است . کشورهای این حوزه از نظر ذخائر طبیعی از جمله معادن طلاء نقر ه. اور انیوم. 
نفت. گازو...غنی هستند به طوری که ذخایر نفتی ونزوئلا(اولین ذخایر نفتی جهان) در صد قابل توجهی از 
کل میزان جهانی است و در یک منطقه که شامل شمال شیلی. آرژانتین و جنوب بولیوی است. در صد بالایی از 
ذخایر جهانی لیتیوم وجود دارد.ذخایر گاز ونفت شیل در جنوب آرژانتین وذخایر آب شیرین آبخوان گوارانی 
میان‌برز بل ,پاراگوئه و آرژانتین از بزر گتر ین ذخاثر آب شرب جهان است واز لحاظ کشاور زی نیزدارای 
مستعد ترین زمین قابل کشت بوده به طوری که بخش اعظمی از نیاز غلات جهان را تامین می کند.. 


یکی ازنقاط اشتراک ایران با کشورهای مستقل 
آمریکای لاتین, وجود دشمنی مشتر ک است که‌ما 
ان رااستکبار جهانی (ایالات متحده | مریکا) می‌نامیم 
ودر آمریکای‌لاتین.آنراامپریالیسم یا میراث خواران 
استعمار گران ارویایی می‌نامند. 

با نگاهی به نیم قرن گذشته می‌بینیم که همزمان 
باکودتای ۲۸ مرداد در ایران طرح ی اعملیات 
کندور به اسم مبارزه با کمونیزم بر ضد کشورهای 
مستقل دارای دولتهای دمکر اتیک با یشتوانه مردمی, 
کودتای نظامی شده و نظامیان با کمک و پشتیبانی 
مستقیم و غير مستقیم آمریکا به مدت دو دهه اریکه 
قدرت رادر دست گرفته و سر کوب و کشتار از 
ابتدایی‌ترین اقدامات آنها بود؛ مانند کودتای ژنرال 
پینوشه بر ضد دولت قانونی سالوادور النده در شیلی 
و همچنین کودتای نظامیان آرژانتینی بر ضد خوان 
دومینگو پرون و جنگ با دولت انقلابی کوبا و سر کوب 
انقلابیون در کشورهای دیگر این حوزه و تحریمهای 
طولانی مدت که هنوز هم در برخی از کشورهای این 
حوزه ادامه دارد.همزمان با انقلاب اسلامی ایران. 
مبارزان و انقلابی ون نیکاراگوئه (ساندنیست‌ها) 
حکومت دست نشانده آمریکایی‌ها را سرنگون 
کردند و با روند دمکراتیک در دهه چهارم شاهد 
ادامه حضورشان هستیم لذا سفر ظریف به امریکای 
لا تین سفر مهمی است و در دومین گام از این سفربود 


آخرین شانس اروا 


که او با رهبر ورئیس جمهور انقلابی نیکاراگوثه آقای 
دانیل اورتگا دیدار داشت و اعلام آمادگی ایران برای 
کمک به طرح کانال نیکار گوئه یکی از مباحث مطرح 
شده بود. در آهمیت این کانال که جینی‌ها دو سال 
است عملیات اجرایی آن راشروع کرده‌اند. می‌توان 
گفت که با احداث آن انحصار کانال استر اتژیک پاناما 
در تبادل کشتی‌های تجاری و محموله‌های اقتصادی 
ازبین خواهد رفت و با وجود قابلیت تردد کشتی‌های 
با اوزان بیشتر از این کانال می‌توان آینده تس اط 
انحصاری آمریکا را پایان یافته دید. 

در دودهه گذشته رشد همگرآیی در بین کشورهای 
سا« 
و کمرنگ شدن ییمانهای من ی 
زیادی در نزدیکی کشورهای آمریکای لاتین کرده 
است. طوری که همسایه شمالی (ابالات متحده 
آمریکا) احساس خطر کرد و بانگاهی به مولفه‌های 
سیاست خارجی کشورهای این حوزه مانند تلاش 
برای به دست آوردن نقش مستقل در سیاستگذاری 
درصحنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» به دست اوردن 
جایگاه مناسب در تجارت جهانی تقویت پیوندهای 
دوستی و تحکیم روابط با کشورهای خارج از حوزه 
سنتی (آمریکا و اروپا)؛ ایجاد همگرایی و مطرح شدن 


یوشکا فیشر. وزیر سابق امور خارجه آلمان 


مقدمه :بخش اعظم تا ریخ اروپابادر گیری شناخته می شود .رابرت کیگان.مورخ آمر یکایی در سال ۰۳ ۰ ۲نوشت: 
«آمریکایی‌ها از مر بخ می آیند و اروپایی‌ها از ونوس»؛اروپایی‌ها قرن‌ها در کنار خدای جنگ روم منزل داشتند نه در 
پیشگاه الهه عشق . ونوس خانه‌اش در اروپا را پس از جنگ جهانی دوم بافت؛زمانی که حاکمیت بسیاری از موسسات 
جهانی پد یدار شد. سازمان ملل متحد. بانک جهانی و سیستم پولی بر تون وودز. در طول جنگ سرد. کشورهای اروپایی 
سلطه خود را به دو ابر قدرت جهانی جد بد. ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی باختند. 


تقسیم کنترل این دوابر قدرت در نهایت به پایان ر سید. 
سیستم دستگاه دولتی قدیمی اروپابایک اتحادیه 
عوض ش-د:با وعده صلح درونی پایدار وهمیشگی 
بین اعضای اتحادیه اروپاء بین اروپا وجهان بزر گتر. 
سقوط کمونیسم در اروپادر پی فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در سال ۱ ۹٩‏ ۰۱«پایان یک عصر تاریخی» را 
با پی روزی اروپا و ایالات متحده وصف کرد؛ پیر وزی 
عهانی a‏ وسرمانفدارض تا زار اراد 

جند دهه بعد در سال دهشتناک ۱۶ ۰ ۲.همه‌اینها 
م رب دای ص ان رز 


«اتحادیه‌ای نز دیکتر از همیشه »ار ویایی‌ها سر بالی از 
اغتشاش و خشونت راتقریباً هر روز تجربه می کنند. 
اتفاقاتنی همچون تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از 
اتحادیه ار وپاء موجی از حملات تروریستی در پاریس 
نیس نرماندی و جاهای دیگر. دست اندازی‌های 
مجدد روسیه. شکست کود تأی خونین تر کیه و در پی 
آن انتقام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تر کیه 
ااا یور یداه وا ان 
اعتماد بودن تر کیه به عنوان شریکی برای غرب بیشتر 
کر ده است. 


+4 


۷ کترور ٩۵‏ اطلاعات ل 


ال سس 


آمری کای لاتین در نظام بین‌المللی به عنوان یک زیر 
سیستم و تضمین رشد و جهش اقتصادی می تواند 
علت نزدیکی بیشتر کشورهای مستقل به سیاستهای 
خمهوری اسا می اسان 

این مشابهت‌هاموجب شده که تعدادی‌از کشورهای 
این منطقه جزء کشورهای دوست وهم پیمان و تعدادی 
دیگر از کشورهای‌این منطقه از رده کشورهای متخاصم 
به رده کشورهای غیر متخاصم تغییر مسیر دهند. 

از دید گاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران. منطقه آمریکای لاتین دارای توانمندی‌های 
بالقوه و بالفعل بسیاری است که می تواند موجب 
همکاری‌ه ای دوجانبه و چندجانبه بین ایران و 
و سال با وره کار برش 
از کشورهای این حوزه در هشت سال دفاع مقدس 
در زمانی که اروپاء آمریکا و حتی شوروی سابق پشت 
رژیم بعثی صدام E‏ جدی روابط در اواخر 
دولت هشتم و حر کت نسبتا سریع تر در دولت نهم 
شکل گرفت که البته در دولت دهم کند شدو بیشتر 
به تبلیغات و هیاهوی رسانه‌ای گذشت و وعده‌های 
داده شده چه در بخشهای سیاسی. اقتصادی و حتی 
فرهنگی روند کندی به خود گرفت و در دولت 
یازدهم هم به صراحت در اولویت آخر برای خالی 
نبودن عریضه گنجانده شد که سفر اخیر اقای ظریف 
و به روایتی تنها سفر در این سطح. بالاخره انجام شد. 

الشه مرکا از هتکن معطفه‌ای هدرد 
ده کر ها سا مشتاساس حط رها 
ناوگان چهارم که بعد از جنگ دوم جهانی منحل 
شده بود و با صرف هزینه‌های چند صد میلیونی در 
بخشهای اطلاعاتی و آمنیتی سعی در کنترل اوضاع 
این منطقه داشت.لازم به توضیح است. در این مدت 
روسیه و چین با اینکه از جمهوری اسلامی ایران 
عقب تر بودند با یک سیاست منطقی توانستند در 
هشت سال گذشته به لحاظ سیاسی و اقتصادی در 
آن نفوذ کنند. در بخشهایی حتی روسیه در بر خی از 


علاوه بر این بحران هنوز حل و فصل نشده پناهند گان 
دراروپا؛ با موجی از پناهجویان جویای سر پناه از 
خاورمیانه و شمال آفریقا. سرریز ارات جنگهای 
داخلی و دیکتاتوری‌های نظامی همسایگان اروپا به 
داخل این اتحادیه و آمریکایی که به نظر از نقش خود 
به عنوان ضامن جهانی آمنیت و نظم خسته شده است... 
این عوامل و فا کتورهای دیگر باعث شده‌اروپایی‌ها 
به این باور برسند که سالهای صلح به اتمام ررسیده 
ست.شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که 

انبوه‌این مشکلات. بی‌درنگ اروپایی‌ها رابه فکر 

تقویت اتحادیهاروپابیندازد تاکنترل اوضاع 


به دست گرفته شود و خطرات در حال رشد + 
کاهش یابد. در عوض بسیاری از اروپایی‌ها به م۰ 


شعارهای پوپولیستی روی آورده و به ملی گرایی و 
انز واطلبی دوران قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم 
بازگشته‌اند...چگونه به اینجا رسیدیم؟ 

اگرنگاهی‌به ۲۶سال گذشته‌بیندازیم.باید 
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الاعات :یی ارو ۳۷۱ 


کشورهای منطقه به گسترش همکاری 
نظامی پر داخت و به مسوازات آن چین, 
هند و آفریقای جنوبی با همکاری برزیل 
توانستند در قالب پیسان بریک س 
نولات قبل توح را شل دهنده 
شاخصه‌های هزمونی یاابرقدرتی آمریکا 
دست کم در حوزه اقتصاد از سوی 
قدرتهای نوظه ور اقتصادی بیش از هر 
زمان دیگری به چالش کشیده شد. 

از طرف دیگر آمریکا بعد از غفلتی 
کرلک کی رب اتسار اھر کا لاش 
کرده بود, با تقویت پایگاههای نظامی‌اش در کلمبیا 
و آمریکای مر کزی در مرحله اول جلوی گسترش 
کشورهای مستقل را گرفت و در مرحله بعدی با 
کودتاهای غیر مستقیم (نظامی در هندوراس, پا رلمانی 
در پاراگوئه و فشار اقتصادی به مردم در آرژانتین و 
برزیل و با استفاده از کودتای قوای وابسته به خود 
مانند قوه قضائیه در آرژانتین و برزیل و ادامه هجمه 
رسانه ای به این کش ورها وایجاد قحطی مصنوعی با 
اساب ار کر کان رر کے سای دوو ای 
در ونزوئلا در جهت براندازی دولت مردمی مادورو) 
تاحدودی مهار این منطقه رابه ظن خود به دست 
گرفته است به ویژه آنکه اخیر آ با استفاده از نفوذ 
خود درسنای برزیل و با اقدامی که شباهت زیادی 
به یک کودتای بدون خونریزی داشت با بر کناری 
دیلما روسف به یک دهه تسلط جپها در این کشور 
خاتمه داد. 

حال با توجه به سفر دیرهنگام وزیر محترم امور 
خارجة که‌با هات بز رگ اقتصادی همراه‌شدتد: آ با 
می‌توان اطمینان از دست رفته کشورهای این حوزه 
رابه ایران جلب کرد يا فعالیتهای جدی چه در زمینه 
گسترش مناسبات سیاسی و بخصوص اقتصادی در 
این مدت کوتاه جند ماهه صورت خواهد پذیرفت؟ 


ال فل ا ریات که در ضاق 


اعتراف کنیم که فروپاشی اتحاد جماهیر شور وی و در 
عوض آغاز هرج و مرج نظم لیب رال غربی را رقم زد. با 
از بین رفتن موجودیت دشمن, زرق وبرق ظاهری کنار 
رفت و غرب بر تری آخلاقی‌اش را از دست داد. 

جهان دوقطبی دوران پس از جنگ جهانی دوم به 
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1Ê ASE |‏ — رتنیا 
دنبال استفاده اقتصادی بوده و با گسترش روابط 
سیاسی قصد صادرات محصولات خود را دارد و 
تبادل تجاری و اقتصادی بهره برد.با این توصیف 
ام ات امد وار رد که اس ادوچ ا کر 
خدمت دییلماسی وزارت امور خارجه و چرخش 
جدید در روند سیاست در معادلات روابط با دیگر 
کشورهاونیز بااستفاده از دییلماسی اقتصادی 
که ازحمله دستاوردهای پسابرجام نامیده می 
شود.بتوان از این بستر استفاده مطلوبتر ی کرد. یس 
از عملیاتی شدن بر جام با هشت ماه تاخیر؛ به هر علتی 
آخرین گزینه یعنی حوزه کشورهای آمریکای لاتین 
به چهارمین سال دولت محترم یازدهم رسیده که به 
نظر می‌رسد در فرصت باقی مانده به منظور تنوع 
بخشی به محدوده تجاری و اقتصادی کشورمان و در 
راستای اقتصاد مقاومتی نیاز به شتاب بیشتری است. 
نتایج این سفر رادر صورت تحقق می توان حفظ و 
توسعه روابط با دولتهای این منطقه و بسط و توسعه 
مناسبات اقتصادی بدون واسطه و بهره‌بر داری از 
پیوند دانشگاهی و علمی و فرهنگی و همچنین تقویت 
جبهه چندجانبه گرایی وضد امپریالیستی و درنهایت 
استفاده در تصمیم سازی‌های بین‌المللی بر شمر د. 


اسف رات اوو ار 
اقیانوس آرام. جایی دور از ارویا منتقل شده است. این 
کدام قدرت(یاقدر تها) نظم جهانی آینده‌راشکل 
یه اب الما ا کر سوت و ری 
از آن جان سالم به در خواهد برد؟ حکومت چه نوع 


قدیم و بحرانهای جغرافیایی در «عصر اقیانوس 
ارام» چه خواهد امد؟ 

سیاستمداران ارویایی امر وز رای دهند گان رادر 
برابر انتخاب بین عملگرایی متوسط و ناسیونالیسم 
پر طمطراق قر ار می‌دهند. اما | نچه ارویا نیاز دارد. 
یک انتخاب سوم است:رهبران سیاسی که بتوانند 
خلاقانه فکر کر ده و در درازمدت با قاطعیت عمل 
کنند. در غیر این صورت ارویا باید در انتظار 
سر گیجه‌ای نا گهانی باشد. 


گی کردن 
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شکلی که خواهان آن هستید هړ گ: خالی از مشکلات نخه اهدده د 
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دلین مو دبک 
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سه‌کانه 


کیان فولادی سے 


kianfulladi@yahoo.com 


بنگاه شاد ی 


برخی تصمیم ات مدیران عریز و 
زحمتک ش.گاه بش از انکه به دلیل 
اشتیاه بودن. موجب تاسف باشد. 
اسباب‌طنزو فکاهه و لبخنداست 


و فکاهه به خود می گیرد و بیش از آنکه باعث تاسف 


ا رال کا کار ار 
موجب تبسم و حتی شاید خنده‌هایی با صدای بلند 
شود. یکی از تصمیمات نادرستی که در همین سالهای 
اخیر گر فته شد و برای اجرای آن قانونی هم به تصویب 
رسید. ماجرای تمایل نمایند گان وقت مجلس شورای 
اسلامی بود به اینکه بتوانند بر امور ورزش کشور 
ET‏ سا اردری 
وال ور ی کر مت ترا وا اه 
مدیر ورزش کش ور رااستیضاح و اخراج کنند. تمایل 


شضوت و بلاسازی 


2 مه ۰ ۰ ® 


تفریحات جدید ای رانیان ثروتمندنوشت. 


تفریحی که اگر جایگزین‌هایی داشست. 
باعث در امان ماندن قله‌ها می شد 


تخری ب زمینهای کشاورزی و مراتع و جنگلها و 
ساحل دریا و تبدیل آن به ویلاهای چشم نواز رویه 
چند ده‌ساله محیط زیست و منابع طبیعی ایر آن شد ه 
اما عجیب‌تر از آن حمله ای است که از جندی قل آغاز 
شده‌ودیگر تنها مر بوط به استانهای ساحل دریای خزر 
نیست.میل فر آوان و اشتیاقی باور نکر دنی ایجاد شده که 


کر آن تر ین سکوت 
درک ی 3 چند مسلله د پلسس راهور. 
سازمان ثبت و کانون‌سردفتران باچند 
جمله کوتاه از سوی مجلس قابل حل 
است. ولی از هیچ نمادنده‌ای. صدایی 
در ادن باره شنیده نمی شود 


نبردمیان کانون سر دفترآن و سازمان ثبت از یکسو 
بانیر وی انتظامی و پلیس راهور از سوی‌دیگر.این 


0 


دیگری هم همزمان در عده زیادی از ایشان وجود 
داشت. تمایلی که باز هم مانند ورزش. مر تبط با آمور 
کا ت ومسائل جوانانمانند 
کے ا را ان تال و... آتهارابی‌طاقت کرده 
بود و چنان این مطالبات و گلایه‌ها فراوان شده بود 
که به فکر افتادند بخشی از دولت را کاملاً مستول 
ا رر فرار دهند وازاو با زخواست کنند 
کار عحص در دولت مستول امور 
کا کک سس ازمدنی اعتراضات و کلابه‌های 
جوانان ایرانی کم رنگتر خواهد شد و شاید برای‌هميشه 
به پایان برسد. 

این بود که پیش نویس قانونی تهیه شد وبارای 
اکثریت نمایند گان به تصویب ر سید که‌سازمان تربیت 
بدنی تعطیل‌شودوبه‌جای آن‌یک وزار تخانه‌به‌نام‌ورزش 
اا ال رد س ازایجاد این وزارتخانه 
هم نمایند گانی که به آن رای موافق داده بودند لبخند 
می زدند و از عملکرد خود بسیار خر سند بودند جرا که 
با خود می‌اندیشیدند که بااین قدمی که بر داشته‌اند. 
نیمی از راهراپیموده‌ان د وازاین پس هم ورزش ایران 
وهم امور جوانان ایرانی. سامانی خیره کننده خواهد 
گرفت. اما این رویاء بسیار زود بی‌رنگ شد و این روزها 
که جند سای از تولد این وزار تخانه جدید می گذرد. 
نه تنها بسیاری از نمایند گان مر دم ونه تنهابسیاری 


در تمام مناطق اير ان هر جا ار تفاعی مشرف به دشتی 
قرار دار د واحیانا جند درخت وبر که | بی در اطر افش 
هست.بیل و کلنگ‌هابه خط شوند وماشین آلات 
ساختمانی به کار افتند و بالاترین نقاط این ار تفاعات 
محاسبه و پیداشوند وویلایی در کنار ابر هاساخته 
شود.ویلایی که قراراست تنهاجندساعت‌ وان 
هم چند روز و برای چند هفته سال مالکانش بر آن 
وارد شوند واز آن ار تفاع به پایین دست نگاه کنند و 
از اینکه بالاتر از مخلوقات ایستاده‌اند. لذت ببرند. 
مثالهای این میل به ویلاسازی در ارتفاع آنچنان 
زياد شده که تنها گذری در مناطق اطر اف شهر ها؛ 
نمونه‌های متعد دی به دست می‌دهد.ار تفاعات لواسان 
وروستاهای اطر اف تهران.ار تفاعات ر وستای زیارت 
دراستان گلستان:ار تفاعات رودبار و منجیل واخیر آدر 


اختلاف نظر ساده در بر داشت از متن قانون. سب 
شده تانیروی انتظامی اعلام کند نقل وانتقال خودرو 
باعملیات تعویض پلاک زیر نظر پلیس و پرداخت 
هزینه آن, کامل است و مورد تایید قانون و نیازی 
به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پر داخت هزینه 
مجددنیست ولی کانون سردفتر آن و ساز مان ثبت 
معتقدند نقل وانتقال حقوقی باید در دفاتر اسناد 
رسمی انجام شود و حتی مبالغی که پلیس از مردم 
برای این انتقال می‌گیرد را خلاف قانون اعلام می کند. 
البته دفاتر اسناد رسمی حق دارند به دلیل منافع مالی 
کال وا قالات برایابشان‌دارد,قانون راجنین 
تفسیر کنند وبر آن اصرارورزن د و پلیس هم حق 


از کارشناسان,بلکه حتی بر خی از مدیران‌ارشد همین 
وزارتخانه هم معتقدند, تصمیمی که آن روز برای ایجاد 
ی و ا وه 
بس. در عمل هم» وزار تخانه به ۲ بخش تقسیم شد 
بخشی که عناوین مر تبط باورزش دارند و بخشی که 
ایام وع اوت مر خبط رونام ور را ان دا رن 
اما هميشه و در همه اوقات. بخش ورزش وزار تخانه 
کاملاً بر بخش دیگر سروری می کرد و این سایه افکنی 
به آنجارسید که دیگر کمتر کسی می‌دانست که‌نام 
انور جرا ان در میرد راو و ارت سای دار 
کجاست و چه می کند. بخش شاد کننده و فرح‌انگیز 
ماجراهم هفته گذشته اتفاق افتاد. زمانی که طبق یک 
مناسبت تقویمی یک هفته در سالنامه‌ها به نام هفته 
ازدواج نامگذاری شدهو یکی از مدیران کل وزارت 
ورزش و جوان ان که مسئولیت بر نامه ریزی در امور 
جوان ان رابر دوش دارد. جهت پاره‌ای توضیحات به 


ابتدای سال ۵ جند روستای یارس آباد مغان اردبیل 
که یکی از حاصلخیز ترین خا کهای کشاورزی‌اير آن را 
دارند. در حال الحاق به شهر هستند تا احتمال تغییر 
کاربری و ساخت ویلاها در این منطقه بکر و حاصلخیز 


دارد برای آنکه تسلط خود بر امور خودرویی و مسایل 
حاشیه‌ای ان راحفظ کند. علاقه‌مند باشد که امور نقل 
و انتقال خودرو به طور کامل در اختیار خود باشد و در 
این میانه مر دم. هم یکبار هزینه دفاتر رامی‌پر دازند و 
هم یکبار هزینه نیروی انتظامی راتقبل می کنند وهم 


ر 


۷ مور ٩۵‏ اطاعات کل 
ك 


یک بخش خبری تلویز یونی زنده 
دعوت شدند تادقیق‌تر بگویند. 
در هفته ازدواج» وزارت جوانان. 
چه برنامه‌هایی برای ترویج و 
تحکیم وتشویق جوانان به‌ماجرای 
ازدواج داشته ودارد؟ مدير کل 
محترم‌چنین گفت که‌در هفته 
ازدواج با هماهنگی باقوه‌قضاییه 
و داد گاههای خانواده, قرار بر این 
شده که هیچ حکم طلاقی صادر 
نشود! به این تر تیب وزار تخانه‌ای 
تشکیل شد و مسئول امور جوانانی 
منصوب شد و زحمتها کشیده شد 
تاتیجه‌این باشد رای ۵ 
داد گاههایی که تمام بررسیها و 
وارسیهای‌حقوقی وقانونی ر اانجام 
داده‌اند وبا تقاضای طلاقی مواجه 
شده و تصمیم به صد ور حکم 
گر فته‌اند تا مشکلات بیشتری 
ميان طرفین ایجاد نشود.بر 
اساس این تصمیم وزار تخانه. از 
صدور حکم خودداری و آن رابه 
هفته بعد موکول کنند! 


پست. تبدیل به تفریحی برای 
ایر انیان مر فه شده و شایداگر 
اسیا ا 
بهتر و متنوع تر در اختیار اقشار 
ایرانی بود کمتر این میل تقوبت 
مشود LL‏ ۱ 1 
در جیب دارند. هوس ساخت 
عمار تی درارتفاع وتماشای چشم 
انداز از خانه‌ای کنند که سندش 
هم به نام خودشان است! 


یکبار به دفاتر مراجعه می کنند 
ویکبار هم ناچارند به سراغ 
نیروی‌انتظامی بروند. عجیب 
اینجاست که بر ای این‌مشکل 
هر روزه که تقریبا گریبان تمام 
جند جمله ساده این اختلاف نظر 
آزاردهنده رابه پایان نمی‌بر د. یا 
نمی‌دانند مساله را یا نمی‌توانند با 
نمی‌خواهند ؟ 


+ 
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قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


زبانشناسیرابطه 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 


فعلاً درباره‌ی زبانشناسی شیطان و دستیاران مجازی او قلمی 
نمی‌فرسایم و پرونده‌اش راباز می گذارم تاوقتی دیگر. 

از بسی دوستان‌دانشمند و فهمیده و فر هیخته نیز متشکرم که 
پیأم‌هایی دادند وفر مودند زبانشناسی شیطان خوب بود و محظوظ 
شدند. خودمان‌هم محظوظ شدیم و حتی خبر رسید که شیطان هم 
رفته بود توی سایت وزبانشناسی خودش راخوانده بود و کامنت 
کارا رس سا ار ویم‌سراغ زبانشناسی یک 
چیز دیگر که‌هم پر طر فداراست‌هم یک جورهایی‌هم‌باشیطان 
سروسری دارد. از طرفی هفته‌ی ازدواج هم بود و غیر از اینکه 
مناسبت آن ازدواج ف خنده‌ی علیهمالسلام راداشتیم و مجردها 
به‌ازدواج تشویق‌شدند.محرم‌هم نزدیک است ودر سر سال‌قمری 
به حرمت محرمش دیگر عروسی‌نداریم ناچاراهالی ازدواج کردن, 
کار ها را راست وریست کر ده‌اند و این روزها همه جایر از جراغانی 
وشیرینی ومیوهو کل کشیدن عر وسی است وهمه تند تند عروسی 
می‌کنند.اشسکالش‌هم سرهمین‌تند تنداست.چرا؟ زیراآدم‌در 
حالت تند تند نمی تواند خوب بررسی کند وجوانب رابسنجد. کسی 
هم که نسنجیده‌جلوبر ود کارش سخت خواهد شد.حالا که اینجور 
است.باید از اولش زباتشناسی رابطه راوار در ابطه کنیم وحواسمان 
به کلمات و زبان بدن خودمان وطر فمان باشیم تابتوانیم همه چیز 
راخوب بسنجیم. 

مثال:آقایی که از وبگر دان حرفه‌ای است و کوجه‌های مجازی 
CIGE Toy‏ 
کرا سارس CTD CCI‏ 
می گذاردوازاوتعریفی‌می کند: پیج شماعالیه! زبانشناسی‌رابطه 
اولین خشت رابطه راهمین جا کلنگ می‌زند و دختر باید از خودش 
بپرسد "مگه پیج من چجوربه که میگه عالیه؟ وبایدیاد داستان 
زاغکی قالب پنیری دید بیفتد ویادش بیاید که روباه به زاغ گفت: 
آچه‌سریاچهدمیاعجب پایی! ومثل قطارهای‌سریع السیر ژاپنی 
یادش بیاید که روباه‌باهمین تعر یف الکی. کلکی زد وپنیر راازمنقار 
زاغ کش رف بعش در و تیه کیرد کاس آفای 
مجازی در نقش‌همان روباه‌نمایان شده و اگر از پیج تعریف می کند. 
قصدش ربودن پنیر است لاغیر! آقایی پس از جندی می گوید: 
تو با همه‌ی دخترا فرق داری. هیشکی نتونست منو پابند 
کنهاماتو کردیادختر زیاددیدم‌ولی تویه چیز دیکه‌ای! 
و گمان نکنید که این سیستم فقط مال آقایان امروزی اسست. 
قدیمی‌هاهم هنگام مخنوازی می‌فر مودند: "آ فاق را گر دیده‌ام 
مهر بتان سنجیده‌ام / بسیار خوبان دیده‌ام اماتو چیز دیگری!" 
وهمین که می گوید اما توچیز دیگری. دختر باورش می‌شود و 
بالگد می‌زند به توپ سرنوشتش اما اگر زبانشناسی رابطه بلد 
بود می‌پررسید آخه واسه چی من با بقیه فرق دارم؟ و به بادی 
لنگوتج یعنی زبان بدن طرف نگاه‌می کر د ببیند چطور جواب 
می‌دهد.مثال:اگر گوش یایک جای خودش راخاراند و لبخند 
زد و گفت: اینکه پرسیدن‌نداره. تفاوت‌های تومثل رو زروشنه." 


اطلاعات ل ساره ۳۷/۱۹ 


ت۱۳ 


وهر جوابی که داد وهمراه‌بامکث بودیا جواب‌هایش توصیفی 
بود و استدلالی نبود, باید نتیجه گرفت که روباهی می‌خواهد از 
زاغی پنیری برباید آنهم چه ربودنی! 

مثال:دختری می گوید با آقایی اشناشدم که خیلی خوبه! 
زبانشناسی رابطه زود می‌پرسد واتز د مینینگ آونایس یعنی خوب 
تمه ری کی ی حر سک اسان دیدب 
حرفام باشم چون خیلی حساسه.دیر وز تواینستاش عکس کفشی رو 
که خریده بود. گذاشته بود. یه کلمه بهش گفتم نگفته بودی کفش 
خریدی.همین نگفته‌بودی رو گرفت ویه‌ساعت ونیم کش داد 
وناراحت شد که مگه‌من‌بایدهمه‌چی روبه‌توبگم؟ زبانشناسی 
رابطه می گوید اگر با کسی رابطه‌مند شدی و دیدی او طوری است 
که‌همه‌اش باید حرف‌هایت راسانسور کنی,بدان و آ گاه‌باش وبر تو 
محقق شود یعنی شیر فهم شو که این رابطه به درد نمی خورد وبایدبا 
اراک رن درا کات > 2 رال ای > 
بخشید و حب خلاص خورد. کسی که‌اين فنون رابلد نباشد, به آن 
رابطه‌ادامه‌می‌دهد وبه آدمی‌افسرده‌وشکست خورده‌و آویزان 
وبی سر پناه‌تبدیل‌می‌شود وشب پوست ار گای آبی‌دستاش را 
می‌زند ومی گذارد توی پیج.زبانشناسی چنین حر کتی‌این است که 
ان | قامی‌فهمد کارش درست بودهو تیر رابه‌هدف زده‌واین دختره 
حالا اسیر خودمه.پس ولش کن چون دیگه بر ام هیجان نداره. در 
زبانشناسی رابطه دختره یا پسره ید بلد باشند که کاری نکنند که 
برای یکدیگر بی‌هیجان شوند یعنی همان جدول باطله یا کتابی که 
خوانده‌شده‌ودیگر کیف‌ندارد. 

"در آغاز طلوع آشنایی /تنم می‌لر زد از ترس جدایی //وفا 
گویی پر پروانه دارد / که جز یک لحظه ننشیند به جایی " 

چراباید چنین باشد؟ چرابیشتر اشنایی‌هابه جدایی 
می‌رسند ؟ زیرادر آغاز طلوع | شنایی به زبانشناسی رابطه توجه 
نمی کنند. مثال: می گوید بایه نفر دوست شدم که خیلی خوبه فقط 
همه‌ش گله‌می کنه.از زمین‌وز مان طلبکاره.ازهمه‌جی‌انتقادمی کنه. 
آدم خیلی‌باید مراقب باشه که جلوش چطور رفتار کنه چون ازاوناس 
که‌مورواز ماست می کشه. همین که کسی‌فهمید طر فش‌اینجوری 
است وبه‌همه‌جی گیر می‌دهد.باید خودش راا زاین گیر خلاص کند 
وطرف راب شیفت آلت دیلیت "برای همیشه دیلیت کند وامکان 
آریکاوری راهم از خودش بگیرد یعنی تمام پل‌های با زگشت را 
خرلب کول ل ا ری کار ٩.6‏ 
شده‌وتاریخ‌مصرفش گذشته پس‌بایدبا آن‌ شیر کات کنیم و آن‌را 
دور بیتدازیم آمابعضی‌هاهمچنان با آن "کانکت می‌مانتد و آن‌رادر 
را ر را تا رای 
فساد شیر تمام یخچال رابگیرد و مجبور شوند یخچال را گندزدایی 
کر I‏ نان هلان 
آغاز طلوع آشنایی.با کسی که گیر می‌دهد به همه چی. کات کرده 
بود و حب خلاص خورده‌بود و چه کیفی دار د وقتی که أ دم بلداست 
کات کند واز شر منفی‌های طرفش خلاص شود. 

زیانشناسی رابطه به شمایاد می‌دهد که بقهمید طرف کجارا 
دروغ گفت. کجاراراست.هر وقت چیزی پر سید ید و جوابش قانع 
کننده‌نبود. بدانید دروغ گفته زیر احوادث زند گی و کوچه‌هایش 
را کی ای در E‏ اراس 
و باور کر دنی است ناجار اگر کسی در بیان علت کاری که کرده 
دلایلی بیاورد که قانع کننده تباشد, معلوم می‌شود علت‌ها را 
از خودش در آورده و چون مهار تش در سناریونویسی در حد 
سناریوهای واقعی زند گی نیست. دلایلش قابل قبول نیست. 


این سخن بگذار تا یک قطره بعد. ادامه دارد 


0 


اا ي 


۰ 


صند دق در دسته 


ای است که فقط ید ان می دانند درون 


وبا 


ده کلسی 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


همه گستره ابیانه, به راستی موزه‌ای شگفت 
ترس ایا اد ای ارات از 
عهد کهن تا امروز. مردم ابیانه سرزمین باستانی 
خود راقدر می‌شناسند و شایسته‌ترین پاسداران 
فرهنگ ایران زمین هستند. روستای تاریخی ابیانه 
با منظره‌های بسیار زیبا و دیدنی‌اش, در شمال غربی 
کوههای کر کس و در جن وب غربی نطنز قرار دارد. 
دحا ار ی در ابیانه به دوره صدر اسلام تا 
زمان صفویه و از این زمان تا قاجار پیوند می خورد. در 
ساختمانهای ابیانه. چوب درختان صنوبر و چنار بر 
TT‏ 


نام ابیانه از واژه «ویونا» به معنای بیدستان گرفته 
شده است زیر در لهجه محلی» درخت بید را «وی» 
می‌نامند. در آمد بیشتر مردم منطقه از کشاورزی و 
دامداری تأمین می‌شود. می گویند ريشه زبان مردم 
ابیانه پهلوی است. لباس زیبای محلی آنها نیز به 
باس بختیاری‌ها شباهت دارد.از زماني که این روستا 
در فهرست آثار ملی قرار گرفت. کم کم بر شهرتش 
افزوده شد و در زمزه مناطق توریستی ایران در امد. 
و اینک روستایی بن بست بر دامنه کر کس با جلوه‌ای 
بس ناب و فاخر و چه سرخ: خاکش سرخ, خانه‌هایش 
سرخ گونه‌های کود کانش سرخ و دل پیراهنش هم! 
اینجا طبیعت و مردم دست به دست هم داده‌اند تا از 
همان لحظه ورود مبهوتت کنند؛ ان یک با زیبایی‌اش 
واین دیگر با صفایش. روستای باستانی ابیانه بر کنار 
اساسد یعس کی ند وا سل زک با 
رن انا ان رین 
قاجار. هزار و پانصد سال تاریخ را همچون موزه‌ای در 
خود حفظ کرده است. 

براساس آمار موجود, بین سالهای ۱۳۳۰ تا 
۰ تعداد خانوار ساکن در ده متجاوز از ۴۷۰و 
جمعت ان در سالهای مذ کور بین ۰ ۱-۰۰ 
نفر بود که طبق سر شماری سال ۰۱۳۷۵ به ۲۸۳ نفر 
و ۱۴۴ خانوار کاهش یافت. 

موقعیت جغرافیایی:ابیانه در استان اصفهان, در 
فاصله ۲۶ کیلومتری جاده کاشان به نطنز, در انتهای 


دره هنجن و در دامنه‌های کوه کر کس قرار دارد. 
ارتفاع ابیانه از سطح دریا در حدود ٭ ٠‏ ۱متر و 
به ار تفاع سطح روستا. ۰ ۰ متر است. 

ری اراس ار ال ات کی برد 
بهترین و دیدنی‌ترین اوقات دیدار از این روستا از 
نیمه‌های فروردین تا اواخر اردیبهشت است که 
ای ارات ررسا تن در ای ار 
با منظره‌های زیبا هستند. در این موقع. در هر کوچه 


6 تین ۱۰۳ 


E 
از روستاهای تاریخی جهان ثبت شده در سالهای‎ 
گذشته بود جه‌ای معادل ۴۰۰ میلیون تومان برای‎ 
بازسازی و مرمت روستا در نظر گرفته شد.‎ 


مساجد:در ابیانه جند مسجد دارای قدمت 
طولانی و با ارزشهای هنری و تاریخی از جمله مسجد 
جامعء مسجد پرزله و مسجد حاجتگاه وجود دارد. 


باغی فرشی از ب رگ شکوفه گسترده شده که هوا ۳۳ 


از بوی آن عطر آگین است. وضعیت طبیعی, بافت 


ساختمانی خانه‌ها با رنگ اخرایی. ریزه کاری‌ها و 0 ۱ 


هنر چوبی که در ساختمان درها و پنجره‌های خانه‌ها 
به کار رفته‌اند. مردمی با جهره باز و لباس محلی 
عاس ان تشر در مارم راعای ی کند. 
لبته مناظر بدیع روستا در ماههای دیگر سال هم 
LT‏ ار کل 
باستان شناسی وقت. در سطح کشور دو روستا 
رابنابر خصوصیاتی ویژه, جزو بر نامه حفاظتی و 
مرمتی قرار داد که یکی ابیانه و دیگر ی ماسوله در 
سازمان علمی و فرهنگی «یونسکو» به عنوان یکی 


7 ها 
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۱ 
1 
1 

اب 
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تیار ECT‏ ار کی ی 
قدیمی نیز در روستا دیده می شود. 

خانقاه (خونگاه):در زمان شاه عباس صفوی: 
مقامات و سران دولتی از نظر موقعیت آب و هوایی 
به این ده توجه و امد و رفتی پیدا کردند. مردم روستا 
به فکر تهیه خانه‌ای مناسب برای پذیرایی و سکونت 
موقتی آنان برآمدند ودر کنار خانه‌های ر 
ا ا اد نظطا دنت ونای رون ان 
رابااروکار آجری بازسازی و سر در ورودی را با طاق 
نماهای ضر بی و نقاشی‌هایی که به نظر کارشناسان از 
کر ای CNL‏ 
رابت رن ارات ای ال 
خانقاه نامیدند. 


a 


2 ۱ 4 
۷ مور ۹۵ الاعات یں 


بافت اجتماعی و فرهنگی روستا 

در گذشته, مردم روستابه دو طبقه با دسته 
متعارف تقسیم می‌شد ند: 

۱-طبقه ارباب. بعنی عمده مالکان روستا 

۲-طبقه رعیت. یعنی خرده مالکان 

پس عنوان «رعیت» به این معنی نیست که 
عده‌ای رعیت املاک دیگرانند. بلکه آنهایی که 
املا ک بیشتری دارند مشهور به ارب اب و خرده 
مالکان مشهور به رعیت هستند که اکثریت مردم 
روستارانیز این طبقه تشکیل می‌داده‌اند. ضمنا در 
عرف مردم. هر یک از این دو طبقه نیز به درجه ۱و 
۲ تقسیم می‌شد ند. 


1 1 ا‎ < f ۹ ۱ 
i. ۴ i 


تا 


زیاں مردم ایدای: 
اصطلاحاً «فرس قدیم» نام دارد 9 شعبه‌ای E‏ 
از زبان رایج مردم منطقه نطنز و جوشقان قالی و 
با زبان بعضی از نقاط مر کزی ایران و زبان مردم 
حد ود سمنان و سبزوار نزدیکی‌ها و همانندی‌هایی 
دارد. از ویژگی‌های این زبان اینکه از نظر مکانیزم 
یا ساختار. در گردش خود خیلی روان است و واژه‌ها 
چندانی نمی‌دهد. 

پوشاک مردان: پوشاک عمومی مردان از دوره 
صفوبه تا اوایل قرن حاضر عبارت بوده‌است از کلاه 
ار ار 
انا تا تا را 
زمستانی کمر چین یا سرداری, در حال حاضر. در لباس 
را را 
زمانی این پوشش رادر روستا تغییر نداده است. حتی 
تحصیلکر ده‌های روستا هم وقتی وارد روستا می‌شوند. 
این بای وش گشاد. آسان‌تر هم هست. 


۱ 
در کارهای عمومی روستامشار کت دارند. پوششی 
پیراهن گشاد با یقه و تنبان شلوار یا شلیته که جامه‌ای 

است پر چين ۰ 


ی 
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اقات مال ی سس ag‏ 


گور چین قلعه» روستایی از توابع بخش انزل در 
CITT‏ 
این روستا در فاصله ۷۰ کیلومتری شهرستان 
ارومیه و ۵۰ کیلومتری سلماس در کرانه دریاچه 
ارومیه واقع است و از روستاهای کهن این سرزمین 
محسوب می‌شود. کوههای بی‌داغی (بیگ داغی) 
> گوزئی, مناطق مرتفع و سلسله کوههای باشلار 
ار را را کر 

کاظم داشی یا کاظیم داشی قبلا و موقعی 
که آب در یاچه ارومیه کم نشده بود به‌صورت 
شبه جزیره‌ای بود که بایک ابراه کم عرض به 
خشکی متصل می‌شد. این روستا در همسایگی 
روستاهای قالقاجی. قره باغ و مغار تل (مقیطالو) 
واقع شده و با مر کز بخش انزل یعنی شهر قوشچی 
حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد. این روستا در ميان 
روستاهای اطر اف و نیز ساکنان روستاء به قالا و 
۷ 

مردم این روستا در دهستان انزل شمالی 
lT TT‏ 
جمعیت آن ۵۹۸ نفر است که در ۱۹۴ خانوار 
زند گی می کنند. 

مردم روستاهمگی مسلمان و پیرو مذهب 
شیعه هستند. همچون دیگر هم میهنان آذری. 


آنها نیز به زبان شیرین آذری صحبت می کنند. 
ها CT‏ 
دلیل خشکسالی‌های اخیر رونق خود رااز دست داده 
است و عده‌ای از اهالی روستا به شهر ها و روستاهای 
اطراف کوچ کرده‌اند. 

این منطقه | ثار و دیدنی‌های تاریخی جالبی دارد 
که مورد علاقه و توجه گر دشگران و مورخان است. 
ربا ایا ی ای رسای 
مختلف از جمله جنگ جهانی اول و جلولوق پناهگاه 
اهالی هفت روستای اطر اف بوده‌است ونام آن 
به یاد "کاظم خان عبادی ‏ فرمانده افراد محافظ 
روستا که خود اهل قوشچی بوده نامگذاری 
اسف لاعف راعل کل ای 
است و در قدیم به قیر خلار نیز معروف بوده. به 
روایت کهنسالان روستا. در زمانهای قدیم عده‌ای 
از دست حاکم ظالم منطقه فرار کرده و مدتی در 
این محل پناه گر فته‌اند و به همین مناسبت تا قبل از 
جنگ جهانی اول و حضور کاظم خان در این محل 
به اسم قیر خلار و نیز قالاداشی معر وف بوده‌است. 
در جربان ساخت مسجد این روستا ترا کتوری بعد 
از بالارفتن چهار دیوار در آن جا گیر افتاده و برای 
خارج کردن آن مجبور به خراب کردن دوباره 
دیوارها شدند. 5 
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ارنآ ہبہ روشنابی 


دنیای تاریک 


برایم تعریف کرده‌اند که وقتی هشت ماهه بودم و 
مثل همسن و سال‌هایم چهار دست و پارفتن راشروع 
کردم»مدام به این طرف و ان طرف می خوردم. ان 
موقع ما در کراچی پاکستان زند گی می کردیم. دو 
و ار مرابه چشم 
پزشک بر دند.د کتر مرامعاینه کر دو گفت به دلیل 
آسیب دیدن عصب بینایی هنگام تولد مشکل بینایی 
پیدا کرده‌ام اما مساله مهمی نیست وتا چند سال بعد به 
مرور دید من بهتر خواهد شد چون عصب خود به‌خود 
تر میم می‌سود. 

از دید ضعیفم که بگذریم. دختر بچه‌ای شاد بودم. 
پدرم در کار تجارت بود ودرزمینه صادرات ادم 
موفقی به حساب می | مد. مادرم هم در خانه کنار من و 
برادر بز ر گترم می‌ماند و مراقب ما بود. مادر | پارتمانی 
ار ی حون وآرامی 
داشتیم و همه چیز بر وفق مراد بود. 

پیش‌بینی د کتر درست از اب درنیامد وهر چه 
بزرگتر شدم اوضاع بینایی ام بهتر که نشد. بد تر هم 
شد. تقر یبا . ۱درصد بینایی داشتم. همه چیز مبهم 
بود و فقط شکل کلی اشیارآمی‌دیدم و تاریکی ونور را 
تشخیص می‌دادم. در ان سال‌ها در يا کستان مدرسه 
مخصوص بچه‌هایی مثل من وجود نداشت. هیچ کس 
حتی از عصای سفید استفاده نمی کرد. من مجبور بودم 
شکل کلی مدرسه و کلاس راتصور کنم تا بتوانم به در 
ودیوار نخورم ولی جای اشیا و وسایل مختلف راوقتی 
می‌فهمیدم که به آنها می‌خوردم. 

زمانی رسید که بايد 
پیش‌دبستانی ثبت‌نام می کردم. 
پدرم نگران بودومی‌ترسید 
بچه‌ه ای دیگر به من اسیب 
برس‌انند. يا خودم نتوانم به خوبی 
ای روم کلی 
پیش بیاید. بر آی همین پدر ومادرم 
تصمیم گر فتند من در خانه بمانم. 
پزشک معالجم مدام پدر ومادرم را 
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تشویق می کرد که من رابه مدرسه 


0 


بفرستند تا کنار بجه‌های دیگر زند گی اجتماعی و 
معمولی را تجربه کنم. هشت ساله که شدم.بالا خر ه 
دل پدر نرم شد و رضایت داد به مدرسه بر وم. اسمم 
رادر مدرسه دخترانه‌ای نزدیک خانه نوشتند و شدم 
دانش آموز کلاس دوم. 

بااینکه پدر و مادرم وضع مرابرای معلم‌ها تشریح 
کر ده بودند. باورشان نمی‌شد که تقریباً نابینا هستم 
که هوابارانی وبه‌ندت تاریک بود.نور کلاس انقدر 
بدهم.امتحان هم داشتیم. موضوع رابه مراقب گفتم 
ولی او مرابه دروغگویی متهم کرد و با خط کش چوبی. 
چند ضر به محکم به بازویم زد. 


چاره ای جز مهاجرت نبود 
زشت زند گی. خودشان رانشان دادند. در فرهنگ 
قدیمی با کستان. این پدر و مادرهابودند که‌برای 
پسرشآن عروس انتخاب می کر دند بنابراین سعی 
کنند یعنی دختری زیبا,؛ تحصیل کر ده و خانواده‌دار. 
من تحصیلات چندانی نداشتم ضمناً نابیناهم بودم 
ا ا فی ف ا نی ار 
شوهر هم خبری نبود.اگر پد ر ومادرم از دنیامی‌رفتند. 
به معنای واقعی تنها و بی‌پناه می‌شدم. دو بر ادرم از 
دوران مدرسه به کانادا مهاجرت کر ده بودند و بعد 
از پای ان‌دانشگاه, همان جاازدواج کردند وزند گی 
جدیدی رآشروع کر دند. پدرم تصمیم 
گرفت ماهم به کانادا مهاجرت کنیم و 
قرار شد من با بر ادرم و همسر و دختر 
۷ ماهه‌شان زند گی کنم و پدر و 
مادرم بابر ادر دیگرم. چند ماه‌اول فقط 
اشتیاق داشتم که سختی‌ها اذیتم 
نمی کرد.هشت ماه‌از حضورم در 


مراجعه کردم. چشم پزشک هم مرابه همکارش که 
فوق تخصص قر نيه بود ارجاع داد. | نجابود که فهمیدم 
با نقص زنتیکی متولد شده‌ام. د کتر برایم همه چیز را 
کامل توضیح داد آخرش هم حرفی زد که نگر انی‌هایم 
چند برابر شد.او گفت:متاسفانه هیچ درمانی وجود 
ندارد. دید شما | نقدر کم می‌ شود تاروزی که کاملا 
نابینا شوید. 

تمام دنیایم فروریخت. فکر می کردم در کانادا 
درسم راادامه می‌دهم و به کالج می‌روم. همیشه 
آرزو داشتم به کشسورهای مختلف سفر کنم. دوست 
داشتم مستقل زند گی کنم. هر شب بعد از اینکه همه 
می‌خوابیدن د به اتاقم می‌خزیدم و تاصبح فکر و خیال 
می کر دم.از خودم می پر سیدم زند گی ام بااین وضعیت 
به کجا کشیده خواهد شد؟ 

دوسال بعد باز به پزشکم مراجعه کردم. د کتر به 
من معر فی نامه‌ای داد و مرابه انستیتو نابینایی کانادا 
فرستاد. آ نجابه من آموختند جطور از عصای سفید 
استفاده کنم که در رفت و آمدهایم کمتر آسیب ببینم 
واستقلالم بیشتر شود. کار مندان انستیتو که‌همگی 
نابینا بودند. خیلی کوشش کر دند به من بفهمانند که 
می‌توانم مستقل باشم و برای خودم زند گی تازه‌ای 
بسازم. به کمک آنهادر کلاس‌هایی که مخصوص 
کار آموزی نابینایان بود.شر کت کر دم. قرار بود پس از 
گذراندن دوره آموزشی, به من و همکلاسی‌هایم شغل 
بدهند. من باعشق وعلاقه زیاد دوره‌ها رایشت سر 
می گذاشتم و هر روز که می گذ شت. احساس بهتری 
داشتم و بیشتر مستقل می‌شدم. دیگر دنیای تاریک 
نابینایی برایم تلخ و گزنده نبود وبا آن خو گرفته 
بودم. کارمندان و متخصصان انستیتو به من یاد دادند 
چگونه از بقیه حواسم استفاده کنم و زند گی رابدون 
چشم ببینم ودرک کنم. یک روز کارمندان انستیتو 
با من تماس گرفتند و گفتند در یک مر کز به مسئول 
پذیرش نیازدارندو آنهامرامعرفی کرده‌اند.پدر 
ومادرم وقتی شنیدند استخدام شده‌ام, خوشحال و 
هیجان‌زده شدند. پدرم تمام دار و ندارش رافر وخته 
و همه زند گی‌اش رادر پا کستان جا گذاشته بود فقط 
به این اميد که یک روز من زند گی دلخواهم راداشته 
باشم و به آرزوهايم برسم. 
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ای روزکار بخیل 

در محیط کارم همه چیز راحت‌تر از آنچه فکرش 
رای کردم یں رفت اولت و کار این بود کا 
مخصوص فتو کپی رامرتب کردم. حالا دیگر از جای 
همه چیز خبر داشتم و می‌توانستم اوضاع رادرست سر 
و سامان بدهم. شماره‌های مهم راحفظ کردم وسعی 
کردم صدای ادم‌هارابه خاطر بسپارم. چند ماه بعد از 
اینکه کارم راشروع کردم با پدر و مادرم به آپارتمان 
جدید رفتیم و از برادرهایم مستقل شدیم. 

زند گی روی روال بود و من امیدوار و شاد جلو 
می‌رفتم. برای هر روزم بر نامه داشتم وباهدف پیش 
می‌رفتم. شش سال بعد همه چیز زیر ورو شد و تراژدی 
زند گی هم رویش رابه‌مانشان‌داد. یک هفته به 
کریسمس مانده بود. پدرم حال خوشی :۳۳۰۰ 
سینه‌اش درد داشت و نمی توانست حر کت کند. از 
دست دادن پدر فقط جند دقیقه طول کشبد. سکته 


قلبی, او را در ۱سالگی از پا در آورد. نمی‌توانستم 
مرگ پدر راباور کنم. فکر می کر دم تا دنیا هست. پدر 
هم هست و سایه‌اش بالای سرم خواهد بود. بعد از 
مرگ پدر یک ماه سر کار نرفتم. عزادار بودم و حال و 
روز خوبی نداشتم. کم کم می‌خواستم به زند گی عادی 
بر گردم که مادر راهم از دست دادم. مادرم بعد از 
فوت پدرم دیگر نتوانست به زند گی بر گردد و ٩ماه‏ 
بعد. در یکی از روزهای ماه سپتامبر او هم با سکته قلبی 
ومادرم در یک سال, واقعاً غمبار و فاجعه بود. بدتر از 
همه اینکه اوضاع بینایی‌ام هم تعریفی نداشت. 4ماه‌از 
مرگ مادرم می گذشت که‌بینایی‌ام را کاملاً از دست 
من ۵ ساله بودم. نابینا و بی‌پدر و مادر. 

از روز گار بخیل خودم‌شا کی بودم.به شدت افسر ده 
بودم.یکی از همکارانم گفت برای بهبود وبیرون آمدن 
از این حال و روز به کمک نیاز دارم. از وقتی مادر رااز 
دست داده بودم» دوباره به خانه برادرم باز گشته بودم 
وبا آنهازندگی می کردم.از خانه خالی و بدون پدر و 
مادر و تنهابی و تاریکی عمیقی که همه جاحکمفر مابود. 


مر فة 


اطلاعات ی ارم ۳۱/۱۹ 


وحشت داشتم. همکارم که دوست صمیمی‌ام هم بود. 
می گفت باید به خانه بر گردم و تنها زندگی کنم. از نظر 
او من نباید از واقعیت فرار می کردم. به حرفش گوش 
کردم و به آپارتمان خودمان بر گشتم. ولی مشکل به 
همین راحتی حل نشد. باید تمام کارهایی را که پدر 
ومادرم‌تا آن روز انجام‌می‌دادند, به تنهایی انجام 
می‌دادم.برای اولین بار در بانک حساب باز کر دم و 
کارت اعتباری گر فتم. اولین باری بود که یاد می گر فتم 
ماشین ظرفشویی و لباسشویی چطور کار می کند. 

چم ۱ 
عجیب بود. آن فضای آشنای همیشگی حالا بدون 
صدای آشنا و مهربان پدر و مادرم کاملاً سرد و خالی 
بودوچیزی کم داشت.تاقبل از این هیچ وقت تنها 
نشده‌بودم. روی تمام وسایل خانه بر چسب بر جسته 
چسبانده بودم تابدانم د کمه خاموش روشن هر کدام 
کجاست. باید هر طور شده نابینایی‌ام را می‌پذیر فتم و 
ان را جزیی از خودم به حساب می آوردم. 


به من گفتند بايد با 
دست و گوش و حس 
بویاییات به تماشای 
بود اماان را یاد گرفتم و 
کسم.روزی که خیلی خوش 
بودم. پدرم به سرعت برق 
سکته کرد. مادرم هم کمی 
بعد به دیسدار او رفت. دنیای 
تاریکم بسیار تلخ شد! 


دیدار با دنیا 


در نوامبر ۰۱۴ ۲.به یک مصاحبه رادیویی گوش 
می کردم که مجری با یک متخصص چشم گفت و گو 
می کرد. پزشک مهمان درباره سیستم پیوند قر نیه 
حرف می زد که به نابینایان شانس دیدن دوباره را 
می‌داد. آن ز مان فقط تعداد اند کی ا زاين روش استفاده 
کرده‌بودند ولی امروز تقریباً ۰ ۱۵ نفراین پیوند را 
انجام داده‌اند. با مطب د کتر تماس گرفتم واز منشسی 
درخواست کردم در اولین فرصت به من وقت بد هد. 
و منشی در ژانویه ۱۵ ۲۰ برایم وقت تعیین کرد. 

نحوه کار این طور بود: در جراحی» پزشکان 
ایمپلنتی راروی شبکیه چشم بیمار قر ار می‌دهند که 
شامل ۰ ۶الکتروداست که جایگزین گیر نده‌های نور 
آسیب دید وم بت ود 0 
در آن کار می کذار که ا ۰۰ ۱۰۰۱ 
بع داز بهب ود بیمار از عینکی استفاده‌می کند که به 
یک دوربین مجهز است. یک یونیت در کمر بیمار. 
طول‌اشیاراپر دا ا 
در شبکیه کار گذ اشته شده‌می فر ستد. گیر نده‌سپس 
سیگنال الکتر یکی به مغز می‌فر ستد واین فر آیند 


سس کا 


از من جند آزمایش گرفتند که ببیند گزینه 
طور که د کتر می گفت. بهترین گزینهبودم.د کتر 
چشمم خونریزی کند. يا عفونی شود. يا شاید بدنم 
ایمیلنت رایس بزند. در بد ترین حالت.امکان داشت 
ناچار شوند شبکیه‌ام رااز چشم بیرون بیاورند.اما 
من زنی ۵۲سلله ونابینا بودم و چیزی برای از دست 
دادن نداشتم. 

سی‌ام مارس ۱۵ ۰ساعت ۷صبح به بیمارستان 
رفتم. جراحی چهار ساعت طول کشید و وقتی به هوش 
مدم.متوجه شدم چشمم رآنمی‌توانم باز کنم. فهمیدم 
چشمم باند پیچی شده و قبل از اینکه از ان عینک و بقیه 
تجهیزات استفاده کنم باید منتظر می‌ماندم چش‌مم 
کاملا بهبود می‌یافت. 

سه هفته بعد. زمانش رسید. وحشت زده بودم. آیا 
جراحی موفقیت آمیز بود و همه چیز طبق پیش‌بینی 
پزشکان کار می کرد؟ عینک رابه چشمم زدم. 
و بالاخره اتفاقی که منتظرش بودم» رخ داد: بعد از ۱۵ 
بدون هر گونه جزییات يا تعر یف» می‌توانستم حر کت 
افراد رابه این طرف و آن طرف اتاق تشخیص بدهم. 
نمی توانستم هیچ رنگی را تشخیص بد هم. همه چیز 
سیاه و سفید بود ولی مسأله این بود که می توانستم 
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هرچه بیشتر از دستگاه استفاده‌می کنم. مغزم بهتر 
از قبل سیگنال می‌فر ستد. تقریباً هر روز یک چیز جدید 
می‌بینم. بینایی‌ام بهتر شده و دنیا را بهتر و کامل‌تر از 
جیزی که قبلا بود. کشف کرده‌ام. هفتهاول بعد از 
استفاده از عینک از خانه بیرون رفتم تا ببینم خیابان‌ها 
و ساختمان‌های بلند چه شکلی هستند. نور. چشمم 
رااذیت می کرد. حتی نمی‌توانستم شب‌ها به نور ماه 
نگاه کنم. 

من هیچ وقت نمی توانم مثل یک آدم معمولی: 
کامل ببینم. هنوز اشیا برای من چند سانتی‌متر با 
فاصله واقعی شان فرق دارند. وقتی می خواهم تلفنم 
رابردارم باید دستم را کمی این طرف و آن طرف 
بچ ر خانم .این مشکل خیلی جاهای دیگر تکر ار می‌شود. 
وقتی می‌خواهم غذابخورم. می خواهم کلید رادر قفل 
بیندازم و در راباز کنم و.... شاید ناچار باشم تمام عمرم 
از عصای سفید استفاده کنم ولی تازه یک سال از جر احی 
من گذشته. در این مدت اوضاع بینایی‌ام خیلی بهتر 
شده. وقتی داستان زند گی‌ام رابرایتان می‌نویسم. زنی 
۴ساله‌هستم.هميشه آدم‌ها به من می گفتند دنیای 
باراد سس خوه IC‏ 
توانستم دنیارابه اندازه خودم ببینم وزیبایی‌هایش 
رادرک کنم. کاش پدر ومادرم زن ده‌بودند وروی 
ماهشان رامی‌دیدم. ۳ 
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تمامی اسامی مستعار است اما داستان کاملاًواقعی است 


داخل فر ود گاه‌بین‌المللی تهران نشسته و چهار 
صندلی در یک ردیف رااشغال کر ده بودیم؛من و 
مادر وخواهر بيست ودوسلله‌ام که چهار سال از من 
کوچکتر بود و برادر کوچکم آرمان که دو سال قبل 
سربازی‌اش تمام شده بود. مادر بین ار 
بود و مثل همیشه غرولند می کر د:یکبار نشد این مرد 
سر وقت خودش رو برسونه... 
می دانستم حق دار د ونمی‌توانستم از پد ر دفاع کنم. 
هر چهار نفر مان نامر تب وهر چند ثانیه‌یکبار نگاهی 
به ساعت دیجیتال بزر گ وسط سالن می انداختیم و به 
درورودی خیره می شدیم. مشکل این است که بلیتها 
ری ار مره 
خواهرم الهام برای چندمین بار شماره‌پدر را 
گرفت و نگرانی را که همگی داشتیم با سوالش مطرح 
کرد:چ را قاجون موبایلش رو جواب نمیده...؟ بلیتها 
هم دست باباست نکنه گمشون کرده؟ 
پاسپور تها رااز جیبم بی رون آورد. به آنهانگاهی 
انداختم وبه جیب گذاشتم,بعد به بهانه‌اینکه "من میرم 
دم در رانگاهی کنم از روی صندلی بر خاستم تابر وم 
و دور از چشم مادر یک سیگار بکشم. که موبایل مامان 
زنگ خورد و گفت: جه عجب بالاخره زنگ زد.... الان 
ا 
گوشی مادر را گر فتم و گفتم: مامان. تور وخدادعوا 
راه ننداز.... بگذار من باهاش حرف بزنم." 
ور ری رالاس رل راز 
گفتم. صدای خانمی از آنسوی خط میخکوبم کرد: 
"من از بیمارستان زنگ می زنم.... آ قای مصطفوی چاقو 
خوردن و حالشون اصلاً خوب نیست.... خود تون رو 
زودتر برسونید... ۲ 
آدرس بیمارستان راپرسیدم وقطع کردم. 
انگار همگی اضطراب رادر نگاهم دیدند که‌هر سهبا 
نگرانی پرسیدند: اتفاقی افتاده؟" 
نمی‌دانستم چه کنم؟ فرصت آنقدر کم بود که 
مجال فکر کردن نداشتم.اگر حق با خانم پرستار بود 
وحال پدر خیلی بد بود.نمی‌توانستم به آنهاچیزی 
نگویم. اما نمی خواستم زیاد هم شلوغش کنم. گوشی 
ار و Nl‏ 
بابا به هم خورده و بردنش بیمارستان" بعد هم آدرس 
بیمارستان را به برادرم دادم و گفتم: 
-آرمان, تو و الهام چمدان‌ها رو جمع کنید و مامان 
روهم با خودتون بیارین.... من زودتر میرم تاشما 
بر سید... 
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ارمان سر تکان‌داد ومن بدون‌اینکه به سوالات 
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مادروخواهرم پاسخی بدهم»باعجله 
دویدم و سوار تا کسی راهی بیمارستان 
شدم.شانس آوردم که نیمه شب بود 
لا اسر ار 
بیماستان بودم. وقتی خود رابه کارمند 
اطلاعات معر فی کر دم.سری تکان‌داد 
وشماره‌ای گرفت وبعد گفت: عجله 
کنید... حالشون خوب نیست... 

بن را ای ای اسان رانا 
شیشهای نگاه کرد که خانمی تقر یبا چهل و پنج ساله, 
بین دو مامور پلیس نشسته و به من خیره بود. طوری 
نگاهم می کرد که حسی ناخود ‏ گاه حالی‌ام بر لا 
او ضارب پدر بوده!" بی‌دلیل چنین فکری نکر دم پدرم 
مردی زیاد از حد خوشگذران بود وقبلاً هم یکی دو 
بار دستش برای ماو خیلی بیشتر بر ای مادرم -رو 
شده بود! ولی آن لحظه مجال فکر کردن به این چیزها 
رانداشتم وباعجله خود رابه بخش مراقبتهای ویژه" 
را رت رانا رک لیس دس 

-سعی کنید زیاد باهاش حرف نزنید که ببریمش 
اااو بل هر هه فور میم :اس رای 
داشته باشدا! 

ان گار خون در ر گهایم يخ زد. هر طور بود بر خودم 
مسلط شدم و رفتم کنار تختش: چی شده آقاجون؟" 

اماپدرباتکان‌دادن‌دست مانع از ادامه حرف 
زدنم شد و در حالی که صدایش لحظه به لحظه کمتر 
می‌شد. بریده بریده گفت: گوش کن آریا.... حرف نزن 
وب سر ره گرد 
از گناهش بگذر.... مبادا پسرم تقاصش کنی؟ من به 
هما" بد کردم!راستی یک میلیارد تومان از پولهایی 
که دلار کردم و به حساب ارزی تو ریختم مال اون زن 
بیچاره‌است که خیلی بهش ظلم کر دم....| گر بیشتر هم 
خواست بهش بده.... من بهش بد کردم... 

پدر که‌انگار فقط آنقدر توان داشت که همین 
حر فهارابه زبان بیاورد. در حالی که نفسش به شمارش 
افتاده‌بود. آخرین جملاتش راهم گفت: "حق داری 
اگه از من بدت بیاد.... مادرت و بچه‌ها هم از من متنفر 
میشن.عیبی نداره | گه منو نبخشند....اما... اماهمارو 
سر شا کر 

پدراین را گفت ویاهایش تکان سختی خورد و جانه 
انداخت! طوری شو که شده بودم که حتی نمی توانستم 
گریه کنم!اینکه پدرم مقابل چشمانم وباضر به چاقویی 
که‌به شکمش خورده‌بود یکسو اما | نچه رادر مورد 
زنی به نام هما می گفت و پولی که به او تعلق داشت 
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واین جمله پدر که مدام هم تکرار می کرد گیجم کرده 
e‏ 
۱ نفهمیدم چند دقیقه | نجانشستم واشک ریختم.اما 
| نقد رزمان‌برد که ماد رم و خواهر وبر آدرم از راهر سیده 
واز مرگ پدر باخبر شده‌باشند !این رااز فریادهای 
مادرم ضجه‌های الهام و دشنامهای آرمان که نثار 
"هما "می کرد متوجه شدم. به سختی خودم راجمع 
کردم و به طر فشان رفتم. ماموران سعی می کر دند ان 
زن رابه طرف ماشین ببر ند و از چنگ مادر و خواهرم 
رها کنند. | رمان عربده‌می کشید.الهام فحش می‌داد 
و مادرم نفرین می کرد و هر سه فقط یک واژه را تکر ار 
می کردند: فا ۲۰ 

هر طور بود اعضای خانواده‌ام را کنار کشیدم و به 
"هما" که حالا داخل ماشین نیر وی‌انتظامی نشسته بود. 
نگاه کردم.یاد آخرین حرفهای پدر افتادم و آنچه که 
قرار بود رخ بدهد, زیر لب باخود زمزمه کردم: خدایا 
این جه فاجعه‌ای بود؟" 

ماشین‌ماموران که‌راه‌افتاد. هما بر گشت ونگاهم 
کرد. در ان لحظه فکر ش راهم نمی کرد چه اینده‌ای 
انتظار مان رامی کشدا! 


مراسم ختم و دفن پدر پرسر و صداو شلوغ بر گزار 
شد. هر کس هم که می‌رسید این جمله را به زبان 
می اور د:عجب سرنوشتی نصیب |قا تیمور شد.... اون 
هم درست موقع رفتن از این مملکت! 

بدتر از همه این بود که نمی‌دانستم چه پاسخی 
بدهم.هم به غریبه‌ه اءواز آن بد تر به خانواده‌ام باید 
چه بگویم؟ سخت تر از همه این بود که هنوز خودم هم 
نمی دانستم قضیه چیست و چرااین اتفاق رخ داد؟ تا 
همین چند روز قبل.همه فکر وذ کر پدرم این بود که 
زودتر برویم اروپا و زندگی جدیدمان راشروع کنیم. 

پدرم که تراشکار ماهری بود. آنطور که خودش 
می گفت از نوجوانی درس رارها کر ده‌و در یک کار گاه 
ار ار ره 
بود وپشتکار داشت. خیلی زود و در بیست‌سالگی 
باخریدن یک دستگاه کوچک "آقای خودش شد و 
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نوکر خودش !و چون روابط عمومی قوی هم داشت 
وخیلی زودباغر یبه‌هادوست می‌شد به سر عت در 
کارش رشد کرد و خیلی زود صاحب اسم و رسمی شد. 
اما بزر گترین اشتباهش این بود که زن گرفت. یعنی 
خیلی زود با مادرم ازدواج کردامی گویم اشتباه, چون 
نایذیر داشت و | وازه خوشگذرانی‌هایش به گوش مادر 
خیلیه او از جمله پدر ومادرم همان اوایل ازدواج 
1 ۲ ا ۱ ۳ 

داشتم صبر کر دم.باخودم می گفتم وقتی بجه‌دار بشه 
دیگه شیطنت نمی کنه.... اما اشتباه می کردم پدرت 
هیچوقت سر به راه نشد!" 

روحیات پدرم راهمه می‌دانستند. حتی خواهر 
وبرادرم-مخصوصا دراین سالهای آخر که بزرگ 
شده بو دند -حسابی از دست پدر شا کی بودند و مدام 
بااودعواداشتند و ماه‌به ماه‌ب او قهر بودند. دربین 
اتفاقاً بیشتر از همه من منتقدش بودم. ولی اینکه رابطه 
من و بدر بهتر از بقیه بود, فقط یک علت داشت؛ من 
همیشه و در همه حال احترام پدر راحفظ می کر دم. 
E‏ رل کر تس IT‏ 
تاسیس کردم همه جوره حمایتم می کرد وهر چیزی 
خرید وهم سرمایه در اختیارم گذاشت و خوشبختانه 
چون شانس هم با من بود. کار و بارم سکه شد وهمین 
موفقیتم باعث شد که هم من و هم پدر پیشنهاد مادر 
رابپذيريم که گفت:|قا تیمور مگه خودت نمیگی کار 
وبارت‌افت کرده؟ در عوض وضع آریا دارهروز به 
تولید در کشور دجار مشکل شده بود کارش به سختی 
از دست می‌داد. شاید به همان دلیل بود که با پیشنهاد 
من ومادر موافقت کرد وقرار شد کار گاه بز رگش و 
خانه رابفروشد و همه چیز رابه پول تبدیل کند تاراهی 
او که به فعالیت تجاری من بقین داشت. مطمئن بود 
که با هفتصد میلیون تومانی که خودش دارد و ششصد 
میلیون پولی که سرمایه من بود. خیلی زود در آلمان 
اس یت یس ای اه 
کاری و فعالیت حرفه ای‌اش رخداد که یکمرتبه یک 
میلیارد تومان به سر مایه‌اش اضافه شدا! 
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برادرم ومخصوصا مادرم فقط دنبال قصاص بودند 
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تازنی را که نمی شناختند محکوم به اعدام کنند. من 
ایان که ار ری سای لسن 
استخدام کردم و با پولی که دادم.موفق شدم خیلی زود 
به عنوان "نماینده ولی دم" به ملاقات هما بروم! 

آن روز و قبل از اینکه به ملاقات آن‌زن بروم. 
جلوی در زندان دختر جوانی ایستاده‌بود که تأمرادید 
جلو آمد ودر حالی که نمی‌توانست جلوی گریه‌اش 
راک ها اه 
خواه ش می کنم از گناه خالهام بگذ ری_د.... خاله هما 
هیچ گناهی نداره.... تیمور خان, تیمور خان.... نمی خوام 
ناراحتتون کنم اما... تیمور خان خیلی به ما بد کر دند! 

از حرفهایش چیزی نفهمیدم و جوابی هم ندادم. 
فقط امیدوار بودم که هما همه تاریکیهای ذهنم را 
برطرف کند. 

موقعی که مقابلم نشست. زن زیبایی رادیدم که 
اد مان NE‏ 
بیمارستان دیدمش تا آن روز در زندان-بیست سال 


پیر شده است! 

چند ثانیه نگاهش کردم و بالاخره به سختی لب باز 
کر د: سلام... شما اریاهستی... درسته؟ 

-سلام.... بله, چرا پدرم رو کشتی ؟ 

لبخند تلخی زد و گفت: عجله‌نکن. همه چیز رو 
بهت میگم... سپس اهی کشید و ادامه داد: 

من همسر پدرت هستم !به عقد موقتش درآومدم. 
زن صیغه‌ای, یا هر اسمی که دوست داری روش بگذ ار! 
ده‌سال قبل که از شوهر معتاد و آشغالم جداشدم. 
از همه مردها متنفر بودم و فکرش رو هم نمی کردم 
یکبار دیگه عاشق بشم. تیمور که به زند گیم وارد شد. 
همه چیز تغییر کرد. از عشق می گفت و منوبه زندگی 
امیدوار کر د. به خداقسم نمی‌دونستم زن داره. بهم 
گفت همسرش مر ده و فقط سه تا بچه داره. هميشه هم 
از تو تعریف می کرد! 

قرار هم نبود زن‌موقتش باشم.هر بار می گفتم عقد 
می‌کنیم ".بهانه می آورد و می گفت بگذار بچه‌ها کمی 
بزرگ بشن بعد امن هم که دوستش داشتم قبول 
کردم. مرد خوبی بود و همه جوره ساپورتم می کرد 
وحامیم بود.برام خونهاجاره کرد و خر جی می‌داد و 
مس ری رین کر سر ما 
رفتارش عوض شد. هر وقت هم می‌پرسیدم چرا 
می‌گفت: "دارم ورشکست میشم امن‌هم که‌باورش 
داشتم. بهش سخت نمی گر فتم و تاجایی که می شد 
سبک زند گی می کر دم. همون روزها بود که خواهرم 
'حمیرا فوت کرد. بر خلاف من وضع مالی خواهر م 
خوب بود. یعنی شوهر مرحومش که سه سال قبل 
فوت کرد. طلافر وشی داشت و بعد از مر گش ثروتش 
به حمیراو تنهادخترشان بهارک رسید.اتفاقا حمیرا 
باتیمورهم آشنابود و خیلی بهش احترام می گذاشت 
وهمیشه هم منوبه صبوری تشویق می کر د. وقتی 
فهمیدم تیمور دروغ گفته وزن داره‌می خواستم تر کش 
کنم, حمیرامانع شد!اما تقد بر اینطوری خواست که 
خواهرم هشت ماه قبل در یک تصادف مرد ومن 
شدم بز ر گتر و همه کاره خواهر زاده‌ام, بهار ک که فقط 


سس سب »3۳ 


۲سالشه. جز من کسی رونداشت واگر من بهش 
می گفتم ماست سیاهه» قبول می کرد! شاید به همین 
خاط بود که وقتی بهش گفتم به تیمور کمک کن و 
باهاش شریک شو '» دختر بیچاره قبول کر د! قضیه 
اینطوری بود که حدود دوماه‌قبل.یک روزپدرت 
گفت: اگر قراره‌بهارک پولش رو در بانک بگذارهو 
سود بگیره خب بیاد بامن شریک بشه که دوبرابر 
بانک بهش برسه !من‌هم که‌تااون موقع از تیمور 
کلک نخورده‌بودم. حر فش رو باور کردم و بهار ک هم 
که به من اعتماد داشت.بد ون لحظه‌ای تر دید پول رو 
۱ 
تا این اتفاق نمی‌افتاد! 

همابه گریه‌افتادوجرعه‌ای آب خورد وادامه 
داد:تااینک ه از دو هفته قبل رفتارهای مشکو کی از 
پدرت سرزد.طوری رفتار می کرد که فهمیدم داره 
چیزی رواز من پنهان می کنه |مانمی دادسستم چی ؟ 
واسه‌همین یکی,دو روز تعقیبش کردم وموقعی که 
دیدم مدام به | ژانسهای هواپیمایی سر می زنه و به 
اداره گذرنامه میره و میاد شک کردم ولی فکرش رو 
هم‌نمی کردم که حواد رای همیت از ایران بر «لأین 
رو خودش نگفت. اما از زبان جمشیدخان همکارش 
شنیدم که می گفت تیم ور وزن وبچه‌اش می‌خوان 
از ایران برن ۲ 

اماباز هم باورم نشد! تااینکه اون شب به سراغم 
آمد. بدون اینکه چیزی بهم بگه, در نظر خودش برای 
خداحافظی اومده بود! اما موقعی که حمام بود و رفتم 
توی‌جیب ش بلیتهارودیدم.همه چیز درسته. اصلاً 
باورم نمی شد می خواد منو دور بزنه! شاید اگر پول 
بهارک "رونگرفته بود می تونستم از ظلمی که در حق 
خودم کرده‌بگذرم اما وقتی از حمام خارج شد و توی 
آشپزخانه داشت چایی می‌ریخت.بی‌مقد مه گفتم: 
"داری‌فرارمی کنی؟ پدرت‌بازهم دروغ گفت که‌نه.... 
منم عصبانی شدم و بلیتهای هواپیم ارو از جیبش 
در اوردم وجلوی چش مش پاره کردم!شاید نباید این 
کارو می کردم چون پدرت طوری خشمگین شد که 
برای‌اولین باربامشت کوبید وی صور تم وبه من 
حمله کر د. من هم که حسابی از ش عصبانی بودم.برای 
دفاع از خودم نفهمیدم چی شد که چاقوی | شپز خانه 
روبرداشتم و... موقعی که به خودم اومدم» ديدم تیمور 
وا را رن سر اس 
جیغ می کشیدم. اما اون تو همون حال بهم گفت: به 
خدانمی خواستم پول بهار ک رو بالا بکشم.... قصد 
داشتم تو المان‌باهاش کار کنم و شش ماه‌نشدهبا 
سودش بهش بر گردونم! __ 

هما به هق هق افتاد و جمله آاخرش رو گفت: 

-اما دیگه دير شده بود....ایکاش تیمور بهم دروغ 
نگفته بود ایکاش من نمی‌رفتم سر جیبش. ایکاش 
بلیتهاروپاره‌نمی کر دم واون هم منونمی زد ومن هم 
باجاقو نمی‌رفتم طرفشض| 

انگار در و دیوار اتاق ملاقات باهماهمصداشده 
بودند و گویی همه دنیابرای آن زن-وشاید هم برای 

بقبه در صفحه ۲۲ 


۵ 


در زند گی خو د بالات ین نم در اده صدا 


قت ۱۵ 


ی دد هید 


@ مو لىگا 
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صدای سبز بسیج 


محمدحسین مردی ممقانی در سال ۱۳۳۸ در شهرستان ممقان" به دنیا آمد و از همان دوران نوجوانی کمک 


حال پدر در کارهای کشاورزی بود و همزمان به تحصیل ادامه داد. پس از اخذ دیپلم در شهر تبریز به صفوف 
انقلابیون پیوست و در سال ۱۳۵۸ برای حفظ و حراست از نهال نویای انقلاب به عضویت سپاه پاسداران 


درآمد. او دوره پزشکیاری را با توجه به هوش سرشار و ذ کاوتی ذاتی خود با بالاترین رتبه به پایان رساند 
و در سال ۱۳۶۰ بود که به عنوان فرمانده واحد بهداری راهی جبهه‌های جنوب شد و رشادتهایی را رقم زد 


که شنیدنش هر فردی را به شگفتی وامی‌دارد. در این شماره از فداکاری و جانفشانی این سردار شهید سخن 
می‌گویم و خاطرات حضور او در جبهه‌های نبرد را از زبان دوستان و همرزمانش واگویه می کنم. 


دکتر یا رنچر 

باشدت گرفتن درگیریه او حملات گروههای 
دمکرات و کومله به شهر پاوه روز به روز بر تعداد 
رزمند گان مجروح افزوده می‌شد و نبود یک د کتر 
جراح در بیمارستان باعث شهادت بر خی از مجر وحان 
شده بود و مسئولین بهداری سپاه در انتظار هلی کوپتر 
برای رسیدن د کتر جراح و تجهیزات و لوازم پزشکی 
بودند.انتظارهابه سر رسید وظهر یک فر وندهلی کوپتر 
در محوطه سپاه پاسداران شهر پاوه بر زمین نشست 
و مجتبی عسکری مسئول بهداری سپاه خوشحال 
ری تا الا 
د کتر جراح خود رابه‌هلی کویتر رساند. در باز شد و در 
میان تعجب و چشمان از حدقه بیرون زده عسکری ۰ 
یه دس در حال که 
نوار فشنگی به صورت ضر بدری به دور سینه و کمر 
بسته بود از هلی کوپتر خارج شد و از تجهیزات و لوازم 
پزشکی خبری نبود و عسکری دریافت به جای د کتر 
راک یربراب اوه ان رز ۱ 


نفراول سمت چپ. شهید مردی ممقانی همراه و همگام 
سا ی ی 


برای‌جنگ با کومله ودمکر ات بهپاوه آ مده‌بوداما 
با دیدن وضعیت وخیم مجروحان در بیمارستان و 
همچنین دوره‌ها و مهارتهایی که در پزشکیاری کسب 
کر ده بود و جسارتی که در کار داشت همراه‌باعسکری 
ودویرستار بیمارستان دست به کار شد و خیلی از 
ا ا روع کار 
محمدحسین ممقانی در بهداری رزمی بود. 


0 


دیدارهای مستفیم با د شم 
رسولا... (ص) همراه با تعدادی از نیر وهای سیاه راهی 
جبهه‌های جنوب شد و این بار محمد حسین ممقانی 
TNS ELAS‏ 
که لازم بود تادر مان مجر وحان سریعتر و بهتر صورت 
گیرد باجان و دل انجام می‌ داد وبااین احساس که هر 
رزمنده‌مجروح بر آدر اوست.هر چه در توان داشت 
به کار می گرفت تاقدری‌از درد انهابکاهد واین در 
کک ی ا ما رز 

ی اد 

MTD TT 
حساسیت زیادی بر خو ر دار بود و در این رابطه به‎ 
شدت سختگیری می کر د.او باو جود مسئولیت سنگین‎ 
واحد بهداری می‌توانست کمتر در خط مقدم حضور‎ 
یابد. امادر همه عملیاتها خودش به خط مقد م می‌رفت‎ 
و با جدیت و دقت مثال زدنی همه جیز را تحت کنترل‎ 
وبررسی قرار می داد. در عملیات فتح المبین هم که‎ 
بانک خون واحد بهداری با کمبود خون برای تزریق به‎ 
مجر وحان مواجه شد., محمد حسین به سر عت راهی‎ 
بیمارستان شهید کلانتری شد وبایک یونولیت پر از‎ 
کیسههای خون سوار هلی کویتر به سمت اور ژانس‎ 
۱ سرا رت اما‎ 
دشمن هلی کوپتر به ناجار در کنار رودخانه فرود آمد‎ 
ودر آن شب تاریک‌اوباید از رودخانه‌می گذن شت امانه‎ 
اثری از یل بود و نه قایقی در اطر اف دیده می‌شد. پس‎ 
از جستجو در اطر اف ر ودخانه متو جه حضور نیر وهای‎ 
تیپ 3۵۸والفقار در آنسوی رودخانه کر خه شد وباداد‎ 
وفریادهای‌او بود که یکی از آنهااو رادید وبایک تیوپ‎ 
شنا کنان به نز د ممقانی آمد. یونولیت کیسه‌های خون‎ 
در داخل تی وپ قرار گر فت وهر دودر حالیکه تیوب‎ 
را گرفته بودند به سمت آنسوی رودخانه شنا کر دند‎ 
ودر میانه راه‌بود که بر اثر گر داب به وجود آمده‌در‎ 
رودخانهبه دور خود می‌چر خیدند و گاهی بر روی‎ 
آب و گاه در زیر آب غوطه ور بودند. لحظات سخت و‎ 
را گرفته بود و همراه‌بار زمنده ارتش می کوشپدند از‎ 


غرق شدن نجات یابند. 
تااینکه بالاخر هبه لطف پر ورد گار از گرداب وغرق 
شدن در رودخانه رهایی یافتند و به آنسوی رودخانه 


رسید و کیسه‌های خون را به بهداری رساند. 
ارحای کت و ۱ 
به یای رزمند گان خط شکن جلو برود. محمدحسین 
همراه یکی از رزمند گان که دانشجوی سال آخر رشته 
پیراپزشکی بود سوار بر موتورسیکلت برای شناسایی 
محل جدید بست مداد به راه‌افتادند وبعد از طی 
حدود ۵۰ متر با تانکها فاصله نداشتند که در یافتند 
نیروهای دشمن هستند و به سرعت دور زدند وشروع 
به باز گشت کردند. 

را یرآ 
تلا ار را ری اه 
رلرتنک 
زمین خوردند اما خواست خداوند بود که توانستند از 
دست نیر وهای دشمن بگریزند. این اولین و اخرین بار 
روبرومی‌شد.اویک بار دیگر در عملیات والفجر ۸ 
که يکد ست لباس غنیمتی ار تش بعث به تن داشت با 
cT‏ 
رسید و زمانیکه دژبان به او احترام نظامی گذاشت. 


ی 


محمدحسین دریافت که راه را اشتباه آمده است و در 
میان نیروهای بعثی قرار دارد و در حالیکه زیر لب آیه 
"فالّه خير حافظا و هو ارحم الراحمین "رازم زمه می کرد 
به سرعت دور زد واز کنار دژبانی دشمن فرار کرد. 
نیروهای بعثی تازه متوجه حضور یک نیر وی ایر آنی شده 
بودند و شروع به تیر اندازی کردند و محمد حسین بر ای 
در امان ماندن از گلوله‌های دشمن از این سو به آن سو 
می‌رفت وبر سرعت موتور می‌آفز ود و سر انجام بدون 
ارگ تا رای سر سر جرد 


ê 


۷ کور ۹٩۵‏ اطلاعات شا 


شرمنده عاشقی 


نظم انضباط حرف اول را در واحد بهداری می‌زد 
ونیروها می کوشیدند کار خود رابدون کمترین خطا 
انجام دهند چر | که محمد حسین به شدت در این زمینه 
حساسیت نشان می داد و جدیت و سختگیری او فقط 
ا مر خان نبوداما با همه 
سختگیریها از قلب مهربانی بررخوردار و بانیروهایش 
گرم وصمیمی بود وهر کاری در توانش برمی آمد 
برای آنهاانجام می‌داد و رزمند گان واحد بهداری به 
راستی شیفته اخلاق و منش او بودند. او خود به شستن 
ظرفها و جارو و مر تب کردن آسایشگاه, چادر یا سنگر 
بر طبق نوبتی که میان رزمند گان بود. می‌پر داخت. در 
یکی از روزها که نوبت نظافت بر عهده محمد حسین 
بود تعدادی یز شک به بهداری لشکر مامور شد ند که 
در میان آنهارئیس بیمارستان یزد هم قرار داشت. 
ےک رای آنهاخدا آوردواتاق 
راجاروزدهومر تب کرد وپس از صرف غذاظر فها 
ار ای راد مس تولواحد موتوزی که 
پزشکان رابه مقر بهداری لشکر آورده‌بود. خواستند 
که این شخص رانزد آنها قرار دهد تا کارهای شخصی 
ونظافت رابر عهده گیرد.حاجی زاده که دریافت 
آنها ممقانی فر مانده بهداری را نشناخته بودند. گفت: 
نوبت نظافت امر وز باممقانی است. کسی که شما 
به او معرفی شده‌اید واو در روزهای دیگر نمی‌تواند 
ار ری رای NT‏ 
بود وباشرمند گی شروع به عذرخواهی کردند. اما 
آنه اتقصیری‌نداشتند واین ازافتاد گی وفداکاری 
محمدحسین بود که همواره می کوشید همانند دیگر 
رزمندگان و نیروهایش باشد. 

ابتکار مثال زدنی 

شاید تصور خیلی‌ها از واحد بهداری لشکر روپوش 
سفید و چند سرم و آمپول در عقبه هر عملیات باشد.اما 
ممقانی باشیوه‌های خود ش تعریف خاصی از بهداری 
رزمی و جنگ و مدیریت آن داشت. آموزش نظامی 
ورزم شبانه برای حفظ آماد گی نير وهاء علاوه بر تهیه 
دارو وامکانات پزشکی, تدار ک آمبولانس وهماهنگی 
برای حضور پز شکان و دانشجویان رشته پزشکی از 
جمله عواملی بود که او به دقت وباجدیت پیگیر آن 
بود. درساخت سنگر نير وهاو سوله و پست امداد 
واورژان س هیچگاه منتظر نیر وهای مهندسی رزمی 
نمی‌شد و یک گروه‌از نیروهای کاربلد و شجاع واحد 
بهمداری راانتخاب کرده‌بود و زیر نظر خود ساخت 
سوله و سنگرها را انجام می‌داد. گروه به دلیل انکه 
کارشان بیشتر با بیل و کلنگ بود نام خود را گروه 
ابابیل گذاشته بودند و دو سه هفته قبل از عملیات به 
دلیل محر مانه بودن زمان ومکان عملیات دست به کار 
ا سس اسای کرده 
بود پست امداد و سوله اورژانس و سنگرهای جمعی 
احداث کنند.او همه وی ژگی‌های نظامی و در مانی را 
بررسی و برای ساخت اورژانس به کار می‌برد و شیب 


: 
الاعات ی ارو ۳۷۱۹ 


سنگرها را طوری طراحی می کرد که مجر وحان به 
راحتی واردیاخارج شوند.بدون انکه مشکلی برای 
انها به وجود اید. روی سنگر اورژانس راهم با انبوهی 
از خاک پر می کرد و سپس بلد وز رها رااز روی آن عبور 
می‌داد تا از استحکام سوله اور ژانس اطمینان یابد. 
جنان سوله محکمی احداث کرده بود که رزمند گان 
ارتش باور نمی کردند که این سنگرهای محکم. بدون 
ابتکارات زیادی در بهداری انجام داد که از جمله 
انها طرح کانکس دارویی قابل حمل بود که داروها به 
وبه سرعت در منطقه عملیاتی حر کت و در دسترس 
قرار می گر فت. راه اندازی کانکس دندانیزشکی برای 
درمان رزمند گان در منطقه و طرح امداد سریع یکی 
دیگر از این طر حهابود که توسط نیر وهای آموزشی 
دیده‌با حمل سرم‌های یک لیتری در شب عملیات 
انجام می‌شد و پز شکیاران همراه با گر دانهای خط 
شکن راهی خطوط دشمن می شدند و در صورت نیاز 
مجر وحین: سرم به انها تزریق می‌شضد و تعدادی از 
نیروهای حمل مجر وح در شب عملیات فقط مسئّولیت 
انتقال زخمی‌هارابه محدوده‌ای که | مبولانس ها 
می‌توانستند تر دد کنند,بر عهده‌داشتند ورزمندگان 
مجروح خیلی زود به پست آمداد می‌ر سید ند. 
مجروحان آن‌هم نیروی زیادیلازم داشت وهم هزینه 
الایی می‌طلبید و در آن شرایط سخت امکان پذیر نبود. 


باز ابتکار محمدحسین گره گشاشد.اوباخلاقیت و تجربه 


اور ژانس مصد ومان‌ساخته‌می‌شد ونمونه ان‌راتاان‌زمان 
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0 2 
از راست. مردی ممقانی در کنار سردار شهید رضا چراغی 
1 
کسی در بهداری نیر وهای مسلح ندیده‌بود. مجر وحان 
شیمیایی از در اورژانس واردمی‌شدند و گروهیلباس 
انهارابه طور کامل از بدنشان درمی اوردند وسیس 
داخل قسمتی‌می‌شدند که‌دارای ِ ۲ دوش بر أی‌شستشو 
بود. مصدومان از یک در وارد و پس از رفع الود گی»از در 
دیگر خارج می‌شدند وبا پوشیدن لباس جدید به قسمت 
آورژانس می‌رفتند تادرمان شوند واين کار باعث شد که 
ااا ا اوراس 
نشود ودرمان اولیه به بهترین شیوه‌انجام شود. 


اس ي 


لبخنداخر 


عملیات کربلای یک بود و رزمندگان لشکر ۲۷ 
محمد رسولا... (ص) به مواضع و استحکامات ارتش 
بعثی حمله‌ور شدند.رزمند گان واحد بهداری تمام 
شب به احداث پست آمداد مشغول بودند و به دستور 
ممقانی به جای گونی از جعبه‌های مهمات خالی که از 
استحکام بیشتر ی بر خوردار بود.استفاده‌می کر دند و 
آنها را بر روی هم می‌چیدند. 

یکی‌دوساعت به اذان صبح باقی مانده‌بود که 
جعبه مهمات کم آمد و محمد حسین سوار بر خودرو 
تویوتا وانت برای آوردن جعبه به سوی منطقه "سنگ 
شکن عقبه‌لشکر ۲۷ح ر کت کرد.هنوز شام نخورده 
بود و در عقبه لشکر با خوردن یک کمپوت نیم ساعتی 
به‌استراحت پر داخت ودوباره‌همراه‌بادور زمنده 
دیگر جعبه‌های خالی راداخل خودر و گذاشته‌وراهی 
پست مداد شد. 

پست‌امداد در حال تکمیل بود وباید هر چه 
سریعتر پنج خودرو آمبولانس برای تخلیه مجروحان 
که شب گذشته به مواضع دشمن حمله کر ده بود 
راهی خط مقدم می شد. محمد حسین ممقانی سوار بر 
موتورسیکلت برای شناسایی کوتاهترین مسیر تاخط 
مقدم راهی منطقه عملیاتی شد تا امبولانس‌ها بتوانند 
هرچه سریعتر به کمک مجروحان بشتابند. 

رزمند گان گردان انصار در منطقه امامزاده 
حسن(ع) "در داخل رودخانه فصلی که خشک بود 
مستقر شدند و خود رابرای حمله و تصرف شهر 
مهران" آماده‌می کر دند. داخل رودخانه جای مناسبی 
برای استتار واستقرار نیر وهای گر دان بود و دیواره‌بلند 
آن رزمند گان را از دید دشمن حفظ می کرد. 

اما روی دیواره خطرناک بود و دشمن در هنگام 
عب ور نیر وها با خودرو یا موتور که‌از روی آن حر کت 
می کر دند منطقه را گلوله باران می کرد. فر مانده 
گر دان انصار در حال آماده‌سازی و توجیه نیر وها برای 
حمله بود که صدای نزدیک شدن موتوری توجه او را 
جلب کرد. ممقانی به سر عت به آنها نزدیک می‌شد و 
در حالیکه دستی تکان می داد بالهجه شیرین آذری 
سلام کرد و خسته نباشید گفت و به راه خود ادامه داد. 
دراین لحظه و در میان دید گان فر مانده و نیر وهای 
گر دان بود که‌بارانی از گلوله‌های توپ و خمپارهدشمن 
از آسمان شروع به باریدن کرد. اما در میان گرد و 
غبار و بوی باروت. ممقانی با شجاعت و بدون اعتنا به 
گلوله‌هایی که در اطر افش منفجر می شدند به راه خود 
ادامه می داد و تنها در فکر یاری رساندن به مجر وحان 
بود که نا گهان گلوله خمپاره‌ای در کنار موتور به زمین 
خورد وبانفجار آن موتور به گوشهای و ممقانی به 
داخل رودخانه پر تاب شد و بر روی زمین افتاد. خون 
بود که از سینه‌اش فوران می کرد و او همچنان با آن 
چهره‌همیشه مهربانش با لبخند ی دلنشین به خوابی 
عمیق فرو رفت و به راستی مهران مزد تلاشهای این 
فر مانده دلاور راداد و به یاران و همر زمان شهیدش 
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ډه احت ام ,ددر و معلمت از 
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گزارش خارحی 


Maryanikpour@gmail.com_ 


آلزایمر دیگر مهیب نیست 


مجید فتوحی بااستفاده‌از چوب واسفنج ما کتی 
از مغز ساخت. او تصور می کرد با این کار می‌تواند به 
هم‌دانشگاهی‌های خود در هاروارد کمک کند تادر ک 
کنند که این ار گان ارزنده و مهم بدن چقدر زیبا و 
البته پیچیدهاست.اوبه کمک چند دانشجوی‌هنر در 
تابستان ۱۹۹۳ مدل باشکوهی از مغز انسان طراحی 
کرد واین کار راباالگو گرفتن از مغز انسان 
مرده‌ای انجام دادند که فتوحی هر روز آن 
رااز آزمایشگاه‌عصب‌شناسی تااستودیو 
هنر می‌برد وبرمی گرداند. پاییز آن سال 
وقتی کلاس‌هاشروع شد. آنها مدلی از 
مغز ارائه کر دند که‌اگر چه مصنوعی بود 
به خوبی رمز و راز قسمت‌های مختلف آن 
رانشان می‌داد. 

جند دهه بعد.فتوحی که حالا 
عصب شناس شده بود و به طور تخصصی 
روی پیش‌گیری از بیماری آلزایمر کار می کرد 
علاقه‌اش به این ار گان حیاتی بدن رااز دست نداد و 
همچنان درباره آن تحقیق و پژوهش کرد. د کتر مجید 
فتوحی می گوید: "مغز یک جعبه سیاه‌اسرارآمیز 
نیست که گوشه‌ای قرار گر فته باشد وبابقیه‌ار گان‌های 
بدن‌ار تباطی نداشته باشد. مغز بادیگر اعضای‌بدن 
ار تباط تنگاتنگی دارد و شمامی‌توانید همانطور که از 
دندان‌هایتان مراقبت می کنید. از مغز تان هم مواظبت 
کنید و جلو خطر ها و تهد یدهای احتمالی رابه این عضو 
بگیرید." 


0 


گره‌گشایی از آلزایمر 


آیا آلزایم قایل در مان است! 


فتوحی بر خلاف بسیاری از همکارانش همچنان 
روی این عقیده خود پافشاری دارد که تنها مراقبت از 
موم مرافتت ر سار اغا دن می ور درون 
کاهش یافتن توانایی ادراکی مارا به تاخیر بیندازد و با 
حتی‌مانع آن شود.بیشتر همکار ان د کتر فتوحی بااو 
هم عقید ه نیستند به همین دلیل اغلب کوشش خود را 
صرف یافتن روش درمانی برای این بیماری آلزایمر 
کرده‌اند. یزشکان و محققان تا کنون به نتایح مثبتی در 
این باره‌دست یافته‌اند ولی‌هنوز روش قابل اطمینانی 
رای دران آل اتب ورول ل ودا وا 
این بیماری باهمین سرعت پیش برود»پیش‌بینی 
می‌شودتاسال ۲۰۵۰ لزایمروزوال عقل‌بیشترازیک 
تریلیون دلار برای کشور امریکا هزینه داشته باشد. 

این فلت افا واک است‌نه این غد 


دردورنج خودبیمار واطرافیان‌ونزدیکان‌اوراهم 
جندان‌دور باجه بحرانی دست به گریبان خواهند 
بود.امانتایج تحقیق جدیدی که در ماه جولای در 
داد. نتایج این تحقیق نشان داد در این راه تغییر منطقی 
تمرین‌ها و ورزش‌های مغزی می‌تواند از مغز در روند 
بالارفتن سن محافظت کند.د کتر فتوحی می گوید: 


SAK O‏ سح 


'رژیم غذایی»ورزش,»خواب واسترس تا کنون به 
عنوان متهمان رد ف اول در اختلال آلزایمر شناخته 
نمی‌شدند امامن به جرات می گویم بر ای اولین بار به 
مشاهداتی دست یافتهایم که ثابت می کند تغییر سبک 
زند گی مثل ورزش کردن می‌تواند تا حدود زیادی 
خطر مبتلا شدن به زوال عقل و آلزایمر را کاهش دهد. 
نتایج تکمیلی تحقیق به‌زودی در راه است." 

همیشهاین برای محققان.پز شکان وحتی مر دم 
عادی معمابوده که جه عامل یا عواملی باعث می شوند 
بابالارفتن سنانسان عقل خود رااز دست بدهد. در 
دوران قدیم؛ تصور می‌شد زوال عقل جزئی جدایی 
ناپذیر از فر ایند افزايش سن است. بعدهاء مردم 
فکر می کر دند زوال عقل. مجازاتی از جانب خداوند 
است به خاطر گناهی که مر تکب شده‌اند.حالاء بیشتر 
مردم زاین بیماری وحشت دارند وبه 
این د کرم کا که چا شرت رادر 
پیش بگیرند که به الزایمر مبتلانشوند. 
محققان هنوز دقیقا نمی دانند دلیل ابتلا 
به‌این‌بیماری چیست؟ ولی در سال 
۲ ایده جدیدی مطرح شد وبه این 
نتیجه رسیدند که رسوب مواد پروتئینی 
خاصی در مغزبه‌تدریح باعث مرگ 
سلول‌های آن می شود که مهمترین عامل 
ایجاد آلزایمر است. مطرح شدن این ایده 
موجب شد محققان دنبال راهی برای یافتن دارویی 
باشند که این تجمع ورسوب پر وتئینی رامتوقف کند 
و جلو پیشرفت بیماری را بگیرد. 

ایت ره واا ا ا 
این پروتئین (آمیلوئید) یک عامل مهم در آلزایمر 
زودهن‌گام است. همان عاملی که موجب می‌شود 
شخص در دهه ۴۰و ۵۰زند گی‌اش به این بیماری 
مبتلا شود. د کتر فتوحی و همکارانش در تحقیق خود 
دنبال راهی‌برای کاهش ومتوقف کردن این پروتئین 
هستتند تأمتوانند جلو آلزایمر زودهتگام رابگیرند. ما 

۳ ۱ 
۷ کرو ر ٩۵‏ الاعات 


گیجی و از دست دادن حافظه می‌شود. آن وقت مسائل 
زیادی وجود دارد که محققان هنوز بر سر انها توافق 
ندارند. 

دانشمندانی مثل د کتر فتوحی به این نکته اشاره 
می کنند که پلاک ها و تنگل‌ها( گره‌ها) گاهی اوقات در 
مغزافرادی که هیچگونه علامت زوال عقل ندارند 
هم دیده‌می‌شود. محققانی که در این زمینه فعالیت و 
پژوهش می کنند. داستانی دارند درباره راهبه‌ای به 
بود. همچنان می خند ید و از نظر فر دی و اجتماعی فعال 
بود.دریایان دهه ۱۹۸۰ درباره زند گی و 
مرگ ۷۰۰ راهبه مسن تحقیق کردند. 
لدف کات ان داد مت خوا مر فرط بر 
از این پلاک هاو گره‌هابود. معیاری برای 
ار هی ا نی 
مبتلانبود و تا اخر عمر خود در صحت و 
سلامت کامل زند گی می کرد و مغزش مثل 
مبناعت کار می کرد. 

نتایج یک تحقیق دیگر نشان داد ر سوب 
این پروتئین به تنهایی دلیل‌وعلت ابتلابه 
آل رفنت ره را وا وهای 
فیزیکی هستند که می‌توانند در بر خی از افراد ماتم ابتلا 
تال عل و آلز سر ند رما که دامن ان به 
این فا کتوره ا جدی‌تر نگاه کردند. دنبال راه و طرحی 
کاملاً جد ید بر ای حمله به بیماری آلزایمر افتادند وراهو 
روش خود را کاملاً عوض کردند. آنها با بهبود سلامت 
قلب تاثیر بز ر گی بر مغز گذاشتند. تغییر سبک زند گی 
به‌هیچ وجه بیماری راريشه کن نمی کند اما امر وز 


در تحقیقی که‌درسال ۱۵ ۰ ۲انجام شد,دانشمندان 
به این نتیجه دست یافتند که تقریباً یک سوم مبتلایان 


به آلزایمر در سراسر دنیا که ٩‏ میلیون و ۰ ۶۰هزار 
نفر ند. می‌توانستند به وسیله عوامل و فا کتورهایی که 
دست خودشان بود و قدرت تغییرش راداشتند. مانع 
رشد بیماری شوند. تنش بیش از اندازه در میانسالی 
دیابست. چاقی, فعالیت فیزیکی. افسردگی. سیگار 
کشیدن» و نداشتن تحصیلات همه و همه به عنوان 
عوامل مهم شناخته شدند. 

ازاین عوامل, به نظر می‌رسد سلامت قلب نقش 
مهمتری دارد. بر اساس نتایج تحقیقی که منتشر شد. 
اگر هر آمریکایی میانسال با فشار خون بالا درمان 
مناسبی دریافت کند.تقریباً ۵ اد صد زوال عقل از 
بین خواهد رفت. د کتر "لون وایت ؛ عصب شناس و 


سک راهب ه که بیش از صد 
اما یس از کالیدشکافی معلوم 


شد پروتئینی که موجب الزایمر 
می‌شسود. در مغز او بسیار زیاد 
بود.دانشمندان از خود پر سیدند 
پس چراالزایمر نداشت؟ 


یکی از محققان این تیم تحقیقاتی که بیش از ۰ ۵سال از 
عمرش راصرف تحقیق در حوزه سلامت انسان کر ده 
می‌گوید: اگر هزینه الزایمر راسالانه ۰ ۲ مبلیارد 
دلار در نظر بگیریم. ۲۵ درصد کم کردن از این هزینه 

ارتباط بین قلب و مغز زمانی واضح‌تر می‌شود که 
به ان بادقت فکر کنیم. د کتر فتوحی این طور توضیح 
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می‌د هد: مغز رامثل دریایی از ر گهای خونی در نظر 
بگیرید زیرا نرون‌ها(یاخته‌های عصبی) برای فعالیت 
به اکسیژن زیادی نیاز دارند و مغز ۰ ۲ درصد خونی را 
هر چیزی که بر جریان خون اثر بگذارد. بر مغز نیز اثر 
خواهد گذاشت." 


معمولاً کساتی که تنش زیادی دارتد به دیاب 
نوع ۲یاجاقی مبتلا هستند.در این افرادر گ‌های خونی 
به درستی کار نمی کنند. به زبان ساده‌تر گردش خون 
به خوبی انجام نمی شود در نتیجه یاخته‌های عصبی 
توت 4 می شنک | کس نمی رهد 

چون ‌در آمریکابیماری‌های قلبی قاتل شماره 
یک مر دم است.پز شکان و دانشمندان حوزه‌سلامت 
عمومی در سی سال گذشته تمام تلاش خود رابه 
سلامت قلب معطوف کر ده‌اند و امروز. میزان مرگ 
ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته کاهش یافته 
اسست. خالامحقفان در آغازراه‌پیدا کردن نشانه‌ها ۴ 
ارتباط سلامت قلب و مغز خارج از محیط آزمایشگاهی 
هستند. محققان روی ۲۰۵ ۵ نفر شصت 
ساله به بالا تحقیق کرده‌اند. این تحقیق که 
از سال ۱۹۷۵ آغاز شده و سی سال ادامه 
داشته این افر اد رابرای بیدا کردن عرا ی 
ابتلابه زوال‌عقل وفا کتورهایی که می توانند 
روند آن را کاهش دهند. کندو کاو کر دند و 
به این نتیجه رسیدند که در این داوطلبان. 
داشستن مد رک تحصیلی دیپلم زوال عقل 
راتا ۴۴ درصد کاهش داده بود. 


اهمیت یک زندگی 

دکتر کریستین یاف محقق واستاد دانشگاه 
سن فرانسیسکومی گوید: "ماعقیده‌داریم عواملی که 
ریسک بیماری‌های قلبی رابالا می‌بر ند. تاثیر زیادی 
بر سلامت مغز دارند. فا کتور سبک زند گی اهمیت 
زیادی‌داردحتی‌اگر تصور بسیاری از افر اد بر این 
باشد که این ار تباط خیلی کمرنگ است. تغییر سبک 
زند گی شاید هزینه زیادی برای ما نداشته باشد ولی 
اثرات بسیار خوبی دارد. از طر فی بر ای سلامت بقیه 
نقاط بدن هم ضر وری است پس چر نمی خواهیم با 
تغییری به‌اين اسانی.بسیاری از مشکلات احتمالی 
آینده راريشه کن کنیم؟" 

این مداخله‌هاودستکاری‌های طبیعی تاثیر ات 
چشمگیری بر بخش‌های حساس و سیب پذیر مغز 


اگر این بیماری با همین سرعت پیش برود. پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ آلزایمر و زوال عقل 


بیشتر از یک تریلیون دلار برای کشور آمریکا هزینه داشته باشد. 


دل ده د 


نبادستن بعنی اندوهی که 


xi 


دادان 


نداد ده ۱ 


mr 
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د دوف 


۰ 


که دد یت نیا دد 


مه مه 


6 امام صادق (ع) 


مشاوره 


ازاعظم ترابی -کارشناس تربیتی 


خانم بهاره شیروانی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال؛ با سلام خدمت شما مشاور سختکوش مجله. 
بنده پسری ۶ ساله دارم که در ار تباط با نحوه پول جیبی 
دادن با او دچار مشکل شده‌ام و تقاضا دارم عنوان کنید: 

۱-آیااین موضوع باید با کارهای او در طول روز در 
ار تباط باشد یا خیر ؟! 

۲-مقدار منطقی پول پر داختی به چه چیزی بستگی 
دارد ؟ 

۳-چطور در دوره‌های مختلف سنی این موضوع را 


مدپریت کنیم؟ 


با تشکر احمد اسدی -بزد 


پاسسخ؛ با سلام خدمت شما پدر و مادر مهربان. 
هدف از دادن پول توجیبی, آموزش مدیریت پول و 
مخارج به بچه‌هاست. کود کان از تجربیات اولیه خود 
یاد می گیرند که چطور درباره پول تصمیم بگیرند. 
بچه‌ها از سن پیش از دبستان می‌توانند کم کم به 
اهمیت پول و ارزش آن پی ببرند. با دادن این فرصت 
به بچه‌ها به احتمال زیاد وقتی به بزر گسالی می‌رسند 
می دانند که جطور پول خود را مدیریت کرده و به 


بانب ماندها یلد ل جى 


درستی از آن استفاده کنند. 
برای دادن پول توجیبی موارد زیر را در نظر 


۱-دادن ی ول توجیبی رابه کارهایی که کودک 
در خان ه انجام می‌دهد وابسته نکنید.اگر این کار را 
انجام دهید ممکن است روزی دیگر به پول شما 
احتیاج نداشته باشند و یا پول را نخواهد پس دیگر 
کارهای خود را در منزل انجام نمی‌دهد. مثلا به 
کودک خود نگویید که اگر آشغالها را بیرون ببری 
به تو پول می‌دهم یا اگر اتاقت راجمع کنی به تو پول 
خواهم داد چون ممکن است کودک شما بگوید من 
این پول را نمی‌خواهم پس ان کاره ارآ هم انجام 
نخواهم داد. 

۲-مقدار پول توجیبی که به فر زند خود می‌دهید 
به این بستگی دارد که کود ک شما چه نیازهایی دارد؛ 
مثلاً آیا می‌خواهد در مدرسه خوراکی اا 
لوازم التحریر ولباس می‌خرد یا اینکه این پول تنها 
پول توجیبی است. بنابراین حتی اگر خودتان چیزهای 
مورد نیاز کودک را می‌خرید خیلی خوب است که به 
کودک مقداری پول داده شود تا ضروریاتی که لازم 
دارد برای خودش بخرد و بتواند مقداری از این پول 
را س ار کر 

۳-به فرزندتان کمک کنید که بتواند پول خود 
رابودجه بندی کند. اینکه برای هر چیزی چه مقدار 
پول در نظر بگیرد. با او صحبت کنید که اگر همه پول 


خود رادر مدرسه خرج خرید خوراکی نکند. می تواند 
پولش بخرد.با این کار کود ک شما کم کم مدیریت 
جیزی وجود دارد که او دوست دارد برای خودش 
بخرد. سپس هزینه آن راحساب کنید و از او بخواهید 
بگذارد.اگر موفق به انجام این کار شد او را تشویق 
کنید و حتماً وسیله مورد علاقه‌اش را بخرید. 

۴- اجازه دهید که کود ک شمابرای پس 
اندازهایش حساب بانکی باز کند. بانکی را انتخاب 
توزیع خبر نامه و اهدای جوایز به کود کان.فر زند خود 

۵- پول توجیبی دانش آموزان دوره راهنمایی 
و دبیرستان را می‌توانید به حساب بانکی شخصی 
خودشان واریز کنید. این حساب می تواند به اسم شما 
و فرزندتان باشد.با این کار می‌توانید هر ماه پر داختها 
و واریزها را باهم چک کنید. 

۶- بهتر است به بجه‌های کوچکتر (بجه‌های 
دبستانی ) روزانه و با بزرگتر شدن آنها پول توجیبی 
رابه صورت هفتگی(دوره راهنمایی) و ماهانه (دوره 
یاد بگیرند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سل 


سسوال:در بازار تهران به کار پوشاک مشغولم. 
اخیر ا ناشناسی بامن تماس گرفته و مدعی شده که حکم 
حبس من به شش ماه را در اختیار دار د. وقتی اطلاعات 
بیشتری ازاوخواستم.حکم یکی از محاکم کیفری 
شهرستان رادر شبکه تلگرام برای من ارسال کر د. به 
موجب این حکم که در تاریخ اردیبهشت ٩۵‏ صادر شده 
که بنده به عنوان مالک خط تلفن به شمار ه یی 
شساکی مزاحمت تلقتیایجاد کردهام وبه این دلیلباید 


آفای)کبر خوبکردار 


وکیل دادگستسری 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


ی عیرست N‏ 
به نظر نمی رسد جعلی باشد. لازم به توضیح می‌دانم که 
بنده حد ود | یک سال پیش کلیه مدار ک هویتی خود از 
جمله کارت ملی و شناسنامه‌ام را گم کرده‌ام.درهمان 
زمان هم در جراید اعلام مفقودی کرده‌ام. همچنین 
مطمئن هستم که هر گز شماره تلفن مزبور راخریداری 
و از آن استفاده نکر ده و اصولا از شهر ستانی که حکم در 
ان صادر شده‌حتی عبور هم نکر ده‌ام. تقاضا دارم مرا 
راهنمایی کنید تااز این بابت مشکلی بر ایم ایجاد نشود. 
بهروز کیانی - تهران 


تغاو تدر امضاء 


پاسسخ؛قطعاً بای د در نقض حکم صادره تلاش 
وجود امده و هر زمانی که تو سط مامورین انتظامی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره د : تلفنی ۸ شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خود رابه داد گاه‌ارائه کنید. ظاهر ا به نظر می‌رسد 
شخص دیگری با استفاده از مدار ک شماسیم کارت 
خریده وبا آن ایجاد مزاحمت کرده‌است. این شخص 
در موقع خرید سیم کارت مدارک مر بوطه راامضاء 
کرده‌است.امضایی که‌باامضای شمامتفاوت بوده‌و 
مربوط به مفقودی مدار کتان از جمله آ گهی روزنامه و 
همچنین تا کید بر اینکه‌هر گز در آن شهر اقامت نداشته 
وساکن شهر دیگری‌هستید.لایحه‌ای تنظیم کر دهو 
شمابا امضای خریدار سیم کارت به تأیید کارشناس 
رسمی داد گستری بر سد و خریداری سیم کارت بعد از 
مفقودی مدار ک شماباشد به احتمال فراوان از شمارفع 
اتهام شده و حکم صادره نقض خواهد شد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پز شک ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت‌قبلی 


a e 


+ 


4 
۷ رلور ٩۵‏ انش شم 


۷سبزی‌های معطر واشتها آوری مانند شاهیریحان. 
تره» نعنا؛ جعفری, تر خون» مر زه تربچه و... که پای ثابت سفره 
بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. هر کدام ویژگی‌های تغذیه‌ای 

و درمانی خاص خودشان رادارند. 
۷تمام گیاهان معطر یااسانس‌دار مانند ریحان, نعناع؛ مر زه 
و... در چهار خاصیت ضد نفخ. ضد درد. ضد اسپاسم و ضد میکر وب 
مشت رک هستند. اما جدااز این خواص مشتر ک.هر کدام‌شان 


کب‌دیاهمان جگر یکی از مهم ترین دستگاه‌های پالاینده 
بدن است که به طور مختصر فعالیت‌هایی مانند پالایش خون» 


ساز رابر عهده‌دارد.افر اد در هر سنی می توانند به کبد چر ب مبتلاشوند؛ حتی 
کود کانی که تحر ک ندارند و پر خوری می کنند نیز به کبد چرب مبتلامی شوند. 
کبد جرب درافرادی که اضافه وزن دار ند»بیشتر دیده‌می‌شود. مبتلایان به این 
ز دارند. 
خوردن غذای چرب و سنگین احساس درد و سنگینی در قسمت راست و بالای شکم ا کک - 1 ۱ ۳ 
می‌کنند. ضمن اینکه حس کر ختی و سنگینی در کل بدن هم احساس می‌شود. و 
۰ ۱ 7 ات ان انا لاو( پا ار 
پوست مبتلایان به کبد چرب شادابی و طراوت ندارد و معمولا نوعی بدرنگی در ۳ ۳ : ِ ۲ کک 8 
2 مه + % * د د »« ®* د * د د ۰ 
پو ست ایجاد می شود.سر د بودن بدن یکی دیگر از علاثم ابتلا به کبد چر ب است؛طوری 7 ٠‏ 1 4 0 
2 سس در د5 درد : معد ۵. معده 
که این افراد از گرمایی بودن شکایت دارند ولی در واقع با لمس بدن. سردی بدن کاملا 2-7 ۳ عادو 9 2 کک Sl‏ 
: : : ست وال د ددار د. 1 
حساس می‌شود.افرادی که عادت دارندانواع واقسام غذاراباهم بخورند یاغذاهای‌دیر | ۳۰۰۳ و ۰هم س ا 
تاز دودرد ن < خستگی. 
هضم وزود هضم راباهم مصرف می کنند. پیش از دیگر افراد به مشکلات سوء هضم و کید دا lS‏ 
٤ ۲ ۲‏ 5 6 دار د. 
رل ارام کبس سیر 
۱ ۳ : را نب اقا را ارس رس هه 
سا یا ان رس رس مر سا ی را رای کر اه 
۾ مه ۰ ۰ حور 0 0 رعو وت سر ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ت اه 0 e‏ | | 
تره در جلو گیری از بروز بیماری‌های قلبی نقش دارد و برای بهبود 


0۵ 


تمای خط نا کر از 


تھا 


رل رل و مر E‏ بواسیر هم به کار می‌رود. در ضمن با افز ودن تره به غذاهایی مثل 2 

ی وم نو هم خر اه نی ۲ رای نارای ۱ 2 
ار E‏ ار 7 ف 1 

TTT‏ ۷سبزی‌های تازه نقش آنتی اکسیدانی دارند و مصرف آن‌ها 


مو جب افزایش حافظه می شود. در واقع سبزی‌های تازه باخنثی 
کر دن رادیکال‌های آ زاد می توانند حالت‌ار تجاعی ر گ‌های خونی را 
حفظ کنند و موجب خونرسانی بهتر به مغز واعصاب شوند و بدین 
ترتیب از کاهش توانایی‌های فکری و حافظه پیشگیری کند. 
با وجود اینکه مصر ف سبزیجات بر ای همه ضر وری است؛ 
تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که مردان باید بیشتر میوه‌و 


مایعات:به‌ویژه آب‌هر چه سردتر باشند. آسیب بیشتری بر ای بدن به همر اه‌دارند.در 


یت 
4 


ار ی اراس رات رس رای ار ار در 
رفع تشنگی باشد. خود تشنگی می تواند به بدن آسیب وارد کند. بنابراین توصیه می شود 
افراد از نوشیدن بیش از اندازه آب يا تشنه ماندن خودداری کنند. 
استفاده بیش از اندازه از غذاهایی که طبع سرد. بویژه طبع سرد وتر دارند در تمامی ۳ ۱ 
افر اد به خصو ص افر اد سرد مزاح مشکلات گوارشی به همراه‌دارد و اند باعث 3 
مت ِ فش عنم ار تا اه ایا 
ابتلابه کبد چرب شود .استفاده‌از نبات و عسل هم در برطرف کردن‌سردی‌می‌تواند (۱ ۰۰۰ ا EE IG‏ 


۱ ۳ دلیل باید تا می‌توانند ز بجار کی 
ااا اا دا کو که د رل اد SS‏ 
يدر : ر ر A rd a CY Ca er‏ 2 
مصرف میوه‌قبل از صبحانه.اضافه کر دن سالاد به‌وعده‌های 


نهار و شام واستفاده‌از میوه و سبزی به عنوان ميان وعده از جمله 


© اما 


از غذاهای گرم هم افراط شود .افرامبتلا به کبد چرب برای تقویت کبد از پسته, 
بادام وفندق استفاده کنند. این افر اد بايد روزانه پنج عدد فندق»پنج عدد 


بادام و سه عدد بسته بخورند. مواد غذایی دیگر وجود دارند که برای کبد 1 
بادام ا بت تس ملد کی یام ویر 7 یابد. برای نگهداری سبزی خوردن در یخچالابتدا آن را پاک 


مفیدند. بر ای مثال انجیر و مویز. همجنین ترب و فندق نیز به باز شدن 
کو در بار حه ناز ز ید و داخل بخجا 
انسداد کبد کمک می کند.از انجا که بیماری کبدجرب از جمله کک 2 کک خل؛ ۲ ل 
۱ ۱ "7 ۱ ِ نبگذارند.د 7 مقد زک زناد ت 
ِ اری‌های خاموش ی ا انه | E‏ ارات به ان ر ر صور ی رسبزی رد e‏ 
2 ۱ این که سالم تر بماند پس از پاک کردن» قسمتی رابه 
دراولویت‌هاقر ار می گیر د. زیر ااین بیماری لا زماد 1 ۱ : 
معس مرس سر رم سس سوم و ۱ ۱ ۱ 
. ۳ صورت نشسته داخل کیسهبریزید و در یخجال 
î‏ خود رانمایان می کند که ذرات جربی د بخش زیادی از 8 E‏ 


1 فد : سلول‌های کبدی را به خود در گیر کرده‌اند. 
یا .0 


دکتر حقیقی فوق تخصص گوارش 


س علی بهادری. متخصص طب سنتی 
۱ که > 
۳ 


EF E. 


یر ماه 
امات ۰ / 1۳9 ۳۷1 


مت سے 


1 


1 


سلسله‌گزارشهای زندان 


قسمت اول 


ماجرای من متل خواندن یک کتاب بود 


زن بلند قد بود ولاغر اندام. جوان بود امابه شدت 
افسرده. جشمهایش در حلقه‌ای سیاه به گود نشسته 
بودند.نه تنهاصدایش, که دستهایش هم لرزشی 
آشکار داشت. با صد یی کر فة و محزون و بسیار آرام 
سلام و علیکی گفت و روی صندلی مقابلم نشست. 
هنگام نشستن, وقتی می‌خواست چادرش رام تب 
کند. متوجه شدم سر تاپا سیاه پوش است. سیاه پوشی 
وغم و اندوهش حکایت از م رگ یکی از عزیزانش 
داست: 

صحبتهای اولیه که تمام شد. لحظاتی مبهوت به 
گوشهای نامعلوم خیره‌شد و بعد همینطور که روی 
لی آ راخ ارام به ور کنو ت نمی ازیو تیا 
به جلو و عقب حر کت می‌داد گفت: 

سیک اشتباه.. بایک اشتباه زند گم از هم پاشید. 
هیچ کس باورش نمی‌ شد. اما شد. مثل خواندن یک 
کتاب بود.انگار صفحه به صفحه باید جلو می‌رفت. 
مثل دیدن یک فیلم که صحنه به صحنه پیش می ر ود. 
وقتی کتاب می خوانی نمی توانی جر یان را تغییر بدهی. 
وقتی فیلم می‌بینی نمی توانی ماجرایش راعوض کنی. 
زند گی من‌هم همینطور بود.انگار نمی شد عوضش 
کردا اراد تاا و با آ غسر ها حرا نش 
می‌رفتم. پیش رفتم و پایانش به اینجا رسید. اگرچه 
اید برای هیچ کس این اناا بل پیش بیتی 
نبود. 

من در یک خانواده خوب به دنیا | مدم.دقیقا سی 
و چهار سال قبل پدرم در یک شر کت دولتی کارمند 
بود. مادرم هم شاغل بود. من بچه دوم خانواده‌بودم. 
برادرم از من بز ر گتر بود. البته اختلاف سنی زیادی 
نداشتیم. او دو سال از من بز ر گتر بود. باهم بز رگ 
شدیم. با همان شیطنتها و بازیگوشی‌های کود کانه. هر 
کس یک سرنوشتی دارد. امامن حتی از همان دوران 
کود کی از همان بازی‌های بچگانه‌مان هميشه نقش 
کسی را داشتم که آخر بازی یا می‌سوزد یا می‌میرد! 

هیچوقت در هیچ کدام از بازی‌های بچگانه‌ام. 
برنده نبودم. حس شکست. حس ناتوانی و ضعیف 
بودن.از همان دوران کود کی بامن رشد کرد.شاید 
بدترین قسمت ماجر| اینجا بود که مادرم هیچ وقت 
ا هرا ا ا وون 
پدرم به شدت با مهد کود ک رفتن مامخالف بود. 
من وبرادرم در خانه مادربز رگ‌هايم. بز رگ شدیم. 
تربیت ماد ربز ر گ ها فقط امر و نهی بود و ترساندن از 
جیزهایی که وجود خارجی نداشتند.اما در ذهن ساده 
وزودباورمن.شکل گرفتند وبز رگ شدند وبعدهاء 
فان موھومات در قال آ دا ہے رد فنا 
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شدوروزی که دست به‌انتقام زدم فقط از یک ادم 
برنده‌هایی که باعث باخت من شدند انتقام گرفتم. 
دوران مدرسه برایم دورآن جالبی نبود.به شدت 
می کشیدم. هم می تر سید م. می تر سید م جواب غلط 
بگویم وبچه‌های کلاس مسخره‌ام کنند. همان ترس 
باختن که از بازیهای کود کانه‌مان شروع شده بود. در 
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می‌دانستم.سکوت می کر دم.اما در امتحانات کتبی. 
همیشه بهترین نمره‌رامی آوردم. حتی یکبار کلاس 
چهارم دبستان, معلم تصور کرد من تقلب می کنم. 
برای‌همین مراجایی دور از همه بچه‌هاورو به دیوار 
نشاند و باز هم من نمره کامل گرفتم. آن روز معلمم 
برای‌مادرم نوشت که مرانزد یک پزشک روانکاو 
پب رد اما مادرم از این توصیه معلمم بسپار ناراحت 
ریسفت راعش کد 
شاید تنها کسی که آن سالها متوجه مشکل روحی من 
شد. همان معلم فهیم و دلسوز بود. 

بعدها در دبیرستان سعی می کردم گوشه‌ای ته 
اورا خییرآتم و یجانی که کیت 
دیده شوم. درسم راخوب می خواندم. نمرات کتبیام 
هتسه عالی ماما "ادن مال هه هه 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت و یا تا ید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ترس و خجالت بیمار گونه‌ای داشتم. اغلب صدایم 
می‌لرزید. مر تب انگشتهای دستم را می‌شکستم و 
يابا گوشه مقنعه‌ام بازی می کردم و لحظه شماری 
می کردم تا معلمم بگوید بروم و سر جایم بنشینم. تازه 
ان وقت بود که یک نفس راحت می کشید م. درست 
مثل جنگجویی که از میدان جنگ بر گشته» باشد. 
دیپلمم راکه گرفتم.اصلاً دلم نمی خواست به 
دانشگاه‌بروم.اماپدر ومادرم اصرار داشتند که هم 
من و هم برادرم حتماً دانشگاه درس بخوانیم. 
پدرم که خودش دیپلم هم نداشت. مادرم هم 
دیپلمه بود و چون هیچ وقت شرایط دانشگاه رفتن 
رانداشت. خیلی دلش می خواست بچه‌هایش. 
حسرتهای‌زند گی‌اورابر آورده کنند.بر ادرم رشسته 
عمرآن درس می‌خواند.من که‌به هیچ رشته‌درسی 
علاقه خاصی نداشتم تصمیم گر فتم زبان وادبیات 
فار سی بخوانم. این رشته راانتخاب کردم چون آن 
وقت فر صت بیشتری داشتم رمانهای ایر انی و خارجی 
بخوانم.تا قهر مانهای زند گی‌ام رااز بین شخصیتهای 
من سال دوم دانشگاه‌بودم که بر ادرم درسش تمام 
شد. پدر ومادرم اصرار داشتند که اوادامه تحصیل 
بدهد.امابرادرم که از بچگی به کار نظامی علاقه 
داشت.بدون توجه به خواسته واصرار پدر ومادرم 
وارد ارتش شد. در دانشکده افسری ثبت نام کرد. این 
کار برادرم از طرف پدر ومادرم نوعی‌یاغی گری به 
حساب می آمد. شاید باور نکنید اگر بگویم روزهابا 
هم دعوا می کر دند و همدیگر رامقصر تربیت غلط و 
نادرستی می‌دانستند که باعث شده بود تا پسر بیست 
U‏ تاملک مهد ویب له 
حرفشان گوش ندهد! پدر و مادرم انتظار داشتند ما تا 
همیشه اسباب بازی کود کی نها بمانیم وهر چه انها 
می گویند ومی‌خواهند انجام دهیم.بعد از انکه بر ادرم 
از حرف پدر و مادرم سرپیچی کرد. سختگیری‌های 
آنها نسبت به من بیشتر شد. پدرم هميشه می گفت 
دختر اگر خودسر شود از پسر بدتر است. مادرم گفته 
بود باید درسم را ادامه بدهم و تنها شغلی که می توانم 
داشته باشم معلمی است. چون سه ماه تابستان و پانزده 
روز عید تعطیلی دارد! جون محیط زنانه است و امنیت 
دارد. جون بهترین شغل دنیا معلمی است! 
امامن همیشه از معلمی متنفر بودم. خودم دانش 
آموز بودم و می‌دی دم در روزه ای امتحان بچه‌ها 
فقط ب رای اینکه معلم نیای د وامتحان نگیرددرحق 
معلم بیچاره و خانواده‌اش چه دعاهایی روانه اسمان 
می کنند. ضمن اینکه من با اين اعتماد به نفس پایین و 
ور زب سول رن 
وحرف بزنم. فقط کافی بود یک نفر نقطه ضعفم را 
بفهمد.دیگر مگرمی‌شد آن کلاس رااداره کر د؟ 
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بنابراین در مقاب ل اصرارهای‌پدر ومادرم.من هم 
جبهه گر فتم و گفتم هیچ علاقه‌ای به تدریس ندارم. 
در عوض در یک شر کت انتشاراتی به عنوان ویر استار 
مشغول کار شدم. خوبی کارم این بود که نیازی به 
حض ور فیزیکیام نبود. هر از چن دی می‌رفتم. کار م 
که کتابهای تایپ شده_بود را تحویل می گرفتم و 
به خانه‌می | وردم وبعد از بر طرف کردن اشکالات 
دستور زبان ونگارش, آنها رابرمی گر داندم و پولم را 
می گرفتم. به این تر تیب هم درس می‌خواندم.هم کار 
می کردم و هم مطالعه داشتم. ماجرای زند گی من 
درست از همینجا شروع شد. 

درهمان شر کت اقابی مشغول کار بود که جند 
لا وا ایس ری 
می کر دم.بازبینی می کر د. چند مر تبه‌ای برای صحبت 
و تذ کر در مورد برخی اشکالات کارم. به اتاقش رفته 
بودم و گاهی‌یکی_دوساعتی در مورد کار و البته 
مسائل غیر کار باهم صحبت کر ده بودیم. به جرات 
می توانم بگویم این اولین مراوده من بایک مرد بود که 
در آن از استرس ونگرانی و دستپاچگی خبری نبود. 
چون اولین بر خوردمان یک بر خورد پیش بینی شده 
بود. برایم هیچ استر سی همراه نداشت. کتاب سومم 
رابرای تحویل برده بودم که منشی شر کت گفت 
اقا ای می راھدا مین صحیت کنن تان 
روز نه ایشان رادیده بودم و نه حتی اسمش رآشنیده 
بودم؛ وقتی هم وارد دفتر کارش شدم» آنقدر راحت و 
به دور از تکلفات اداری باهم صحبت کردیم که حتی 
خودم هم باورم نمی شد بتوانم بایک غریبه, آن هم 
برای‌بار اول.اینطور راحت و آرام صحبت کنم. کم 
کم هر بار که به شر کت می‌رفتم, حتماً سری به دفتر 
ایشان می‌زدم و باهم صحبت می کر دیم. چند ماه بعد 
در یکی از همین نشست‌هایمان که دلیلش صحبت 
پیرآمون نحوه ویر استاری من بود ایشان از من برای 
خوردن قهوه‌دعوت کرد.این اولین دعوت‌آواز من 
خارج از شر کت و خارج از ساعت اداری بود. بااینکه 
دلیل دعوتش برایم مبهم بود.اماقبول کردم قبول 
کردم چون این اولین مر تبه‌ ای بود که بایک غریبه. 
احساس خجالت و سرد ر گمی نمی کردم. 

اواولین کسی بود که به جای سرزنش من به جای 
شمردن معایب کارهایم.از من تعریف می کرد. حتی 
از نوع لباس پوشیدنم. از نحوه راه رفتنم. انگار او مرا از 
پشت شیشه عینکی که به چشم داشت. جور دیگری 
می‌دید. جوری که هیچ کس تا آن روز مرا ندیده بود. 
تا قبل از آن هر چه شنیده بودم. عیب جویی و طعنه و 
سرزنش بود.اینکه من چه عیبهایی دار م.اينکه رفتار م. 
حرف زدنم. خندیدنم.حتی لباس پوشیدن وراه رفتنم 
مار یو راا واا ا نام نکر 
پیداشده بود که از هیچ کدام از کارهای من ایراد که 
نمی گرفت هیچ؛حتی از من تعر یف و تمجید می کر د. 
حسن‌هایم را می گفت و از اینکه چقدر با بقیه متفاوتم. 
احساس لذت می کر دم. 

ار تباط من و محسن بعد از اولین دیدار غير کاری 
وغیررسمی‌مان. شکل دیگری پیدا کرد. شماره تلفن 
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رد و بدل کردم. بیشتر از قبل با هم حرف می‌زدیم. او 
از زند گی شخصی‌اش گفت.اینکه یک از دواج تحمیلی 
زند گی ناهمگ ون راتجربه کرده‌و حالا می‌خواهد 
در این راه از من کمک می‌خواهد. او می‌خواست من 
کمک می خواست و این اولین بار بود که احساس مفید 
بودن می کردم. 

امامطمئن بودم اگر پدر و مادرم بفهمند. زنده 
زن ده مرادفن می کنند. به همین خاطر تصمیم گر فتم 
مورد سکوت کر ده بودم. اما انها خیلی زود فهمید ند 
اتفاقاتی درحال رخ دادن است. تلفن‌های طولانی و 
ارام صحبت کردنهای من, بی حوصلگی‌ها و گاهی 
ناخوشایند می‌داد. 

هراس اش نس نا 
همسر ش وارد مر حله بد ی شده بود. خانواده‌محسن 
که خو د باعث و بانی این از دواج بودند. نمی خواستند 
می کر دند با جلب نظر او و حتی تطمیع او وادارش 
می خواهند عذ اب و جد انشان رابخر ند. جون محسن 
سرانجام خوبی نخواهد داشت و آنهاازاینکه مصرانه 
زند گی دختر مردماراخراب کرده‌بودند.احساس 
مسئولیت می کر دند.پدر و مادر محسن تصور 
را گذاشته تا زند گیشان به نوعی از هم بپاشد. به هیمن 
خاطر به سختی علیه محسن جبهه گیری کر ده‌بودند و 
رارسا روا 
این محیط متشنج» باعث شده بود تا محسن به شدت 
از لحاظ روحی و روانی به من وابستگی پیدا کند اگر چه 
ناخود | گاه من هم به نوعی در گیر مشکلات او شده 
بودم. فشارهای روحی و روانی که او تحمل می کند به 
نوعی به من هم منتقل می‌شد. پدر و مأدرم مر تب مرا 

اعتراف می کنم ان روزها محسن بر ای من یک 
بر گ برنده‌بود. احساس می کر دما گر بتوانم محسن 
رااز دست خانواده‌اش واز دست همسرش نجات 
دهم. یک برنده واقعی هستم. احساس می کر دم اگر 
محسن مال من شود به تمام انچه که سالها ارزویش 
خودم, به خودم و دیگران بود. 

ادامه و یایان در شماره آینده 


روح پدرم_آشک می‌ریختنداحرفهای‌هما که تمام 
شد. صحبتهای لحظه آخر پدرم را که قبل از مرگ 
گفته بود برایش تعریف کردم.باشنیدن آن حرفها 
انگار عذاب وجدانش بیشتر شده بود. مخصوصا وقتی 
گفتم من به وصیت پدرم عمل می کنم واز قصاص 
9 

فقط هق هق می کر د. بااین حال حرفش چیز دیگری 
بود: آریاءاگر منوقصاص کنید عیبی نداره اماحق 
بهار ک رو بهش بدین....اون‌هیچکس رو تواین دنا 
نداره پسرم!" 

چه تاثیری این واژه پسرم در من گذاشت که دلم 
برای هما سوخت. فقط خدا می‌داند! 

بعد از ملاقات با هما؛ به و کیل گفتم منتظر رضایت 
مه یر رانا دام ری مالس 
باید آن حقایق تلخ رابرایشان می گفتم ؟ چاره‌ای نبود 
وهمه چیزراتعریف کردم و آن وقت بود که انها 
منفجر شدند. 

وقتی فهمیدند می‌خواهم رضایت بدهم. مرا خائن 
نامیدند. هر قدر هم می گفتم این خواهش پدر بود. آنها 
روی حر ف خودشان بو دند و فقط قصاص می خواستند! 
به همین خاطر مجبور شدم تهدیدشان کنم؛ آمن‌یک 
میلیارد اون دختررو که بهش پس میدم.می‌مونه 
رضایت شماء که اگر بخواین دنبال قصاص باشید. همه 
پولی رو که پدرمون پیش من گذاشته با خودم می‌برم 
و یک ریال هم به شما نمیدم!" 

ار رای بر کر کی از لیا 
بگذرن د.هر چند که خودم گناهکار شدم, مادرم مرا 
"عاق کرد. خواهر وبرادرم به من تهمت دزدی زدند 
و هیچکدام به خانه راهم ندادند. 

بعد از اینکه انها رضایت دادند. همه پول پدر رابه 
آنها بر گر داندم.ولی مشکل بز ر گتر در راه‌بود. طی آن 
چند ماهی که دنبال کار هما بودم ودرصددبر گر داندن 
پول خواهر زاده‌اش. من و بهار ک بدون اینکه بفهمیم 
چگونه, عاشق هم شدیم! 


قرار است هما دو ماه دیگر -بعد از تحمل یک سال 
وقتی فهمید من و خواهر زاده‌اش قصد ازدواج داریم. 
گفت: این عشق تورواز چشم خانواده‌ات میندازه 
اریا..این کار رونکن.داری با اتش بازی می کنی 
۸ 
پسرم! 
نمی‌دانم. شاید حق با اوباشد. ایکاش عاشق 
بهارک نمی‌شدم. کمکم کنید.راهنمایی‌ام کنید چه 
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سوار اتوبوس شدم. می‌خواستم بی مقصد از 
شهرمان دور شوم. سال ۱۳۲۵ بود. فقط یاز ده سال 
داشتم ولی قد و هیکلم بیشتر از سن و سالم بود. رفتم 
ترمینال وبا پولی که از کاسه گلی مادرم برداشته بودم 
بلیت خریدم و راهی رشت شدم. 

کسی رادر رشت نمی‌شناختم. می خواستم راه 
گم کنم. فکر کردم در چالوس پیاده‌می شوم وبه 
طرف تهرآن می‌روم. تهرآن بز رگ بود ومی‌توانستم از همه دنیا دور باشم و کسی 
مرا بیدا نکند. 

به همین ساد گی از خانه زده بودم بیرون. پد ر بد خلق و مادر کم عقلم مرافراری 
داده‌بودند. توی محل همه مادرم رابه خاطر کم عقلی اش مسخره‌می کر دند. شنید ه 
بودم بعد از زایمان‌هایش بیشتر و بیشتر عقل و هوشش رااز دست داده بود. پدرم 
هم رحم نمی کرد و مدام بچه می خواست و مادر بیش از پیش دیوانه می‌شد. صدای 
خنده‌هایش که بیشتر شبیه جیغ بود هنوز توی گوشم است. پدرم غروب که‌از 
سر کار می آمد به منیر خانم می گفت منقلش را اماده کند و تا دیر وقت پای منقل 
می‌نشست. دوستانش هم به دیدن او می | مدند. بوی تریاک حیاط را پر می کرد و 
من هر گزاجازه‌نداشتم وار داتاق شوم. فقط منیر خانم بود که خر ده‌فر مایش‌های 
پدر راانجام می‌داد. می گفتند پدرم منیر راصیغه کرده. راست و دروغش راهر گز 
نفهمی دم ولی امورات آن خانه ‏ افقط منیر می چر خاند. دیده‌بودم یک وقتهایی 
می‌رود سر وقت صند وقچه مادرم و یک چیزهایی بر می‌دارد. یکبار هم مچش را 
گرفتم و به پدرم گفتم. او هم با کمر بند افتاد به جان من که چرا خاله زنک شدهام. 
نمی فهمیدم توی خانه کی رییس است و کی کلفت و کی خانم خانه. 

پسربز رگ خانه بودم ومی‌دیدم که اموال مادرم به راحتی دزدیده‌می‌شود و 
برای پدرم اصلا مهم نبود. مادرم سالی یک بچه به دنیا می ورد مثل پنجه | فتاب 
و پدر هم فقط سالی یکبار خوش اخلاق بود آن هم وقتی که بچه صحیح و سالم به 
دنیا می | مد.می‌دانستم مادر رابه خاطر زیبایی‌اش دوست داشته و دارد. امامنیر زن 
زیبایی نبود. در عوض عقلش کار می کرد.دایی قاسم هم سال به سال که بر نج‌هارا 
کیسه کیسه می کرد سهم مادر رام ی آورد وبه پدرم می‌داد. پدرم برای مادر النگو 
می‌خرید و النگوها رامنیر می‌دزدید. یک روز رفتم سراغ رخت ولباس‌های منیر و 
هر چه طلا و پول بود رابرداشتم و بردم به دایی قاسم نشان دادم. دایی عصبانی شد و 
گفت این حرفها به من نیامده و اقاجانم بهتر می‌داند با پولهایش چه کند. 

وقتی به خانه ب رگشتم»دیدم محشری به پاشده. منیر همه چیز رابرای پدرم 
تعریف کرده و پدر کمربند به دست توی حياط منتظرم بود. همین شد که پاورچین 
رفتم توی اتاق مادرم و هر چه پول در کاسه داشت برداشتم و از خانه بیرون زدم. 

سه روز در جاده‌ها سر گردان بودم تابالاخره رفتم طالقان. یاد م امد عمومرادم 


êr ۲‏ رز ۳ از 
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داستان‌های پرا 


کسی او را نمی‌شناخت. دست اخر مرد بلند 
قامتی دستم را گرفت و مرا برد خانه‌اش 


ا ان مس 


سرآر من - 


دیدن همدیگر رانداشتند. نه نشانه‌ای از او داشتم و نه حتی 
قیافه‌اش به یادم بود. 
بود. کسی‌آورانمی‌شناخت.دست | خر مرد بلند قامتی 
این کوچه و ان کوچه‌هستم ؟ گفتم اقامرادعمویم است. 
بعد از شنیدن حر فهایم» به من غذاداد ویک جای تمیز ومر تب برای خوابیدن. 
صبح روز بعد بهم اطمینان داد که در طالقان کسی به اسم مراد که اهل ساری باشد 
پیدانمی کنی. گفت داستان زند گی‌ام را برایش تعریف کنم. من هم که از همه جا 
می‌نشیند و سهم پول برنج‌های مادرم را خرج می کند. گفتم منیر دزدی می کند و 
مادرم هم کم عقل شده. 

همه راشنید. بهم گفت می‌توانم پیش او بمانم به شر ط اینکه د یگر فر ار نکنم. 
O NS‏ هشال رده 
بودم.احمد آقا با من مهربان بود و من نزدیک به بیست سال در خانه او زند گی 
کردم.هم ان جازن گرفتم و دواتاق ته حياط رابه من دادند. بچه‌هایم همان جا 
به دنیا آمدند.تااینکه احمد آقا مریض شد. بچه‌هایش را دور خودش جمع کرد 
ووصیت‌هایش را کرد. من هم و کیل وصی او بودم. به یک هفته نکشید که از دنیا 
رفت. 
من بود. همان مردی که ساری رابرای همیشه تر ک و اسم و رسمش راهم عوض 
کرده‌ب ود تا کسی‌اوراپیدانکند. گفت وصیتش این بوده که بعد از مر گش‌این 
E‏ 
فوت کر ده بود. مادرم هم می گفتند چند سال قبل در چاه افتاد. منیر خانم دخترها 
بود. وقتی خودم رامعرفی کردم به گریه افتاد. برایم تعریف کرد که همه طلاهای 
مادرم‌رابهدخترهاداده. گفت تاروز آخر به پدرم رسیده‌واینکه‌هر گز زن 


صیغه‌ای او نبوده... 
دیگر فرقی نمی کرد. داستانها هیچ وقت ان جیزی نبودند که تصور می شد. نه 
داستان عمو مراد. نه داستان پدرم ونه داستان مادرم و منیر... من یاد گر فتم که 


a ر‎ 
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دين واخلاق 


روز عرفه روز دعا ومناجات و فرصتی برای استخفار به درگاه ۷ ۵ ما 


باریتعالی و عید قربان عید پیروزی انسان بر نفس خویش است 


عرفات. سرزمین اشک‌ها و ناله‌ها 

عر فات‌نام سر زمین‌مقد سی‌است‌دربیست کیلومتری 
مکه که بر تمام حاجیان واجب است که از ظهر روز نهم ذی 
الحجه تا غروب در آن مکان مقدس بمانند. در این که چرا 
به آن محل عرفات می گویند نکات زیادی وجود دارد که 
به بر خی از آنهااشاره‌می کنیم :امام صادق(ع) درباره‌علت 
نامگذاری عرفات می‌فر ماید :جبر ئیل» حضرت ابر اهیم 
رادرروزعرفه بیر ون برد.چون‌ظهر شد به‌او گفت :ای 
ابراهیمابه لغزش‌هایت اعتراف کن وعبادت‌هایت را 
بشناس و با اشک و ناله به سوی خدایت اعتراف کن؛ پس 
ابراهیم اعتراف کرد. 

درروایت دیگری نقل است که‌امام باق ر(ع) فر مود: 
کسی که در ماه‌مبار ک رمضان بخشیده نشود باید تا 
لیالی قدرصبر کند واگر در آن شبهای‌مبارک نیز 
بخشیده نشود باید تا غروب روز عرفه صبر کند و اگر 
در این روز نیز بخشیده نشود و به گناهان خود اعتراف 
نکند در زمره خسارت دید گان به شمار می‌رود. 

در آهمیت و فضیلت روز عرفه همین بس که از 
امیر المومنین(ع) نقل است که فرمود: خداوند بر 
اهل عرفه,بر آنان که بااشسک‌هاوناله‌های سوزناک 
خود قرب خداوند رامی‌طلبند. به وسیله آنان بر اهل 
آسمان وزمین فخر می‌ورزد ومی‌فرماید:ای فرشتگان 
من!به بند گانم بنگرید. ژولی ده و غبار الود از هر راه 
دوری آمده‌اند. شمارا گواهی می گیرم که دعایشان 
رامس تاب کر ده و خواسته ایشان را بر آورده‌سازم. 
خطا کارشان رابه خاطر نیکو کارشان بخشیدم و به 
نیک و کارشان هر چه را که از من خواستند عطا می کنم. 


مرو 
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روز برشمرده‌اند که مهمترین آن دعا بخصوص 
مناجات سیدالشهدا(ع) است که در روز عرفه بسیار 
خاشعانه در حالی که‌اشک از دیده‌های‌مبار کش جاری 
بسود.این چنین زمزمه می کر د: خدایا! چنانم کن که از 
توبترسم گویا که تورامی‌بینم وب پرهی زگاری مرا 
خوشبخت گردان و به نافر مانی‌ات بدبختم مکن و خير 
در قضایت را برایم اختیار کن .. 

در پایان مانیز به تأسی از آن امام بزرگوار در این 
روزروحانی همه همت خود راصر ف دعاو مناجات 
همراه با اشک و ناله و طلب غفران بر ای خود و دیگران 
قرار می‌دهیم. به امید آنکه مورد رضایت پرورد گار 
قرار گیرد. 

فربان. فرصتی برای تقرب جستن 

عید قرب ان یکی از اعیاد رسمی سالانه تمام 
مسلمانان در روز دهم ذی‌حجه است که نماد وحدت 
ویکپارچگی مسلمانان به شمار می رود.| گر چه امسال با 
کارشکنی‌های دولت سعودی حاجیان عزیز ما فرصت 
در ک حضور در عر فه و مناو به طور کلی حج رااز دست 
دادند. امابر طبق وعده خداوند جون قلب و روحشان 
همراه‌دیگر حجاج است از اجر و ثواب آن بهره‌مند 
خواهند شد.با این مقد مه سعی می کنیم به مناسبت 
این روز بزرگ به فلسفه عید و علت قربانی کردن در 
ان اشاره‌ای کوتاه کنیم: 

فلسفه عید قربان 

قربان در لغت. مصد راز ماده‌قرب به معنی نزدیک 
شدن است ودر متون دینی منظور هر وسیله‌ای که‌برای 
نزدیک شدن به خداوند استفاده شود. به کار می‌ر ود. 
در قران کریم در دو جااز واژه نزدیک شدن به خداو 
تقرب استفاده شده‌است؛اول در داستانی از فر زندان 
آدم که هابیل گوسفند چاقی رابرای قربانی آماده کرده 
قق بود و قابیل گندم نامر غوب رابرای عرضه به پیشگاه 
خداوند آورده‌بود. در پای ان قربانی همراه‌با تقواو 
اخلاص از یکی از آنها پذیرفته شد و دوم آنکه قبل 


Eee ET‏ هر با وب 


#8 خودرابرای تقرب به خداوند قربانی می کردند. 


بنابراین آنچه از آیات فوق می‌توان نتیجه گر فت 
این است که فلسفه عید قربان و قربانی کر دن اول 
باید برای رضای خداوند باشد. دوماً باید در آن 
اخلاص وجود داشته باشد و وسیله‌ای باشد برای 


الاعات سل ساره ۳۱/۱۹ 


۱-آیا کم وزیاد کر دن‌نماز عید قربان‌در همه 
ار کان آن باعث بطلان نماز می‌شود؟ 
اگر منظور از کم وزیاد کردن,. کوتاه یا طولانی 
نمودن آن است موجب بطلان نمی شود اما گر مراد 
کم یا زیاد نمودن تعداد یار کعات آن است سبب 
بطلان می‌شود. 


۲-آیانماز عید قربان رامی‌توان به فرادی 
> 

اولویت با آن‌است که در مساجد وبه صورت 
جماعت خوانده شود. اما | گر مهیانبود. می توان به 
صورت فرادی نیز خواند. 


هر چه پر هیز گارتر شدن انسان.در روایتی از پیامبر 
اکرم (ص) نقل است که فر مود: روز عید قربان روز ثج 
وعج است. پس نیت هر کس که همراه با اخلاص باشد 
مورد قبول خداوند قرار می گیر د. آن خضرت سپس 
در معنی نج و عج فر مود: ع دعاست. پس به در گاه 
خذاونودها شیر که گر عاض باستحا و 
عملش مقبول می گر دد و تج همان خون قربانی است 
که کفاره گناهان است پس در روز عید قربان قربانی 
کنید که پیروی از سنت من کرده‌اید. 

همچنین از امام صادق (ع) نقل است که در آداب 
مناسک حج و عید قربان می‌فرماید: با فراز امدن بر 
کوه( مغر ) رو چت رابهس وی ملا اعلی قر مت 
وهنگام قربانی در عید گلوی هوس و طمع رانیز ببر 
ودر رمی جمرات به خواهش‌ها و کر دار نایسندت 
تک دیتداز. 


برخی آداب و اعمال عبد قربان 


در مجموع آداب واعمال عید قر بان مانند عید 
فطر است از جمله نماز غسل و ادعیه و حرمت روزه و 
اطعام مسکینان و فقیران باصدقات و گوشت شت قربانی 
به ویژه آنکه قر بانی کر دن در این روز مستحب مو کد 
است وشاید تا کید خداوند بر استحباب قر بانی به 
خاطر بهره‌مندی گرسنگان و محرومان از گوشت 
قرباتی باشد. 
اخلاقی خود در این روز مبار ک. مقد مه زند گی نورانی 
و سعادت در دنیاو آخرت رادر سایر ایام الهی فراهم 


کنيم. 
۵ 


9مام حسین (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


سو سن کم کم در امور بازرگانی 
هم به ما پیشنهادهای خوبی داد 


من از معد ود مردهایی هستم که می‌توانم ادعا 
کنم همسرم از من خواستگاری کرد و من هم با کمال 
میل قبول کردم. می‌توانم بگویم این همسرم بود که 
تصور می کرد ما به درد هم می‌خوریم برای همین به 
فکر ازدواج با من افتاد. 

این موضوع اصلاً خوشایند مادرم نبود حتی از من 
خواست برای حفظ آبروی خودم هم که شده به هیچ 
کس چیزی‌نگویم.ولی من بر خلاف نظر او به همه 
گفتم که سوسن مراانتخاب کر ده و از این بابت خیلی 
هم خوشحالم. الا بعد از سیزده‌سال این داستان 
بیشتر جنبه طنز و شوخی به خودش گرفته وبرای 


اتتخاب یک زن تمام عیار 


همه عادی شده. 

داستان از وقتی شر وع شد که محل کارم عوض 
شد و مجبور شدم همه حسابهای بانکی‌ام را به بانک 
دیگری منتقل کنم. سوسن در بانک جدید کار 
می کرد. اول برایش یک مشتری ساده بودم. یک 
وقتهایی هم غر می زد که چرافرمهارادرست پر 
نمی کنم. من همیشه در کارهای مالی تنبل و تا حد 
زیادی کودن بودم ولی از بد اقبالی همیشه هم این 
کارهابه گر دن من می‌افتاد. در عوض در کار خودم 
بسیار حرفه‌ای عمل می کردم. با منصور دوستم 
یک شر کت بازر گانی تاسیس کر ده بودیم. قرار داد 


نویسی و ترجمه‌ها به عهده من بود ولی حساب و 
کتابها به عهده منصور. 

چون حجم کار ما کم بود و منصور هم تازه نامزد 
کرده بود و به هر بهانه‌ای می‌خواست با نامز دش 
وقت بگذران د.این کارهابه گردن من‌افتاده‌بود. 
سوسن یک روز از من خواست چند دقیقه‌ای وقت 
بگ‌ذارم وبادقت به حرفهای‌او گوش بدهم تادر 
کارهای بانکی اشستباه نکنم.اینجور شد که باسوسن 
بیشتر | شنا شدم. منصور از او خواست بعد از ظهر ها 
به کارهای مالی و مالیاتی شر کت ماهم بر سد.سوسن 
خیلی پر کار بود. خانه‌ای خریده بود و صبح تاشب 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری ی 
یک فیلم دیدن 
همه جز را لو داد 


شسهره را هر روز می‌دیدم. مثل سابق 
برایسم درد دل می‌کسرد و من هم غرغر 
می‌کردم که زنم را دوست ندارم. همین 
یی سییر جر عم 


شش ماه‌است که خانه و بچه‌ها راول کر ده‌و رفته. 
اولش فکر می کردم زودبر می گردد.ولی گویااصلاً 
تصمیم ندارد بر گردد سر خانه و زندگی اش. 

وقتی احضار یه داد گاه آمد محل کارم شو که شدم 
ولی خیلی زود خودم راجمع و جور کردم و فکر کردم 
شاید واقعاً وقتش رسیده که این زند گی تمام شود. 

ده‌سال پیش با افسانه از د واج کر دم.یک ازدواج 


ی 


کاملاً سنتی.افسانه دوست قدیمی خواهرم بود و 
مادرم از چند سال قبل‌تر او رابرای من در نظر گرفته 
بود. خودم یکی از همکارهایم رازیر نظر داشستم.اما 
درست زمانی که موضوع خواستگاری را با شهره 
هم‌کارم مطرح کردم.مادرم گفت وعده گرفته آخر 
هفته به خواستگاری افسانه بروم. 

از هر لحاظ موقعیت افسانه بهتر بود. پدر پولداری 


داشت. کم سن و سال بود و خیلی‌هم خوشگل.اماشهره 
دوس ال از من بزرگتر بود. می‌دانستم که قبلا یکبار 
ازدواج کرده و اوضاع خانواد گی‌اش رو براه‌نبود. اما 
من دوستش داشتم, انقدر که به هیچ کد ام از اینها فکر 
نمی کر دم. حس می کردم کنارش احساس آرامش 
می کنم. دختر پرتلاشی بود وبه حمایت من خیلی 
احتیاج داشت.ولی در مقایسه با افسانه هیچ چیزی 


۱ ۳ 


م و 


کار ھی کرد تسطهای آن رآندهیی آغرهمنن کار 
ماراهم قبول کر د.وقتی دفتر و دستکهارانش انش 
دادم.باورنمی کرد که‌مااین همه اشتباه‌داشته‌باشیم. 
از منشی ما پرسیده بود که در این شر کت چه خبر 
است و چه کار خلافی دارد انجام می‌شود که حساب 
و کتابهااینقدربی نظم است.منشی شر کت که خواهر 
منصور بود قسم خورده بود که هیچ کاسهای زیر 
نیم کاسه‌نیست. فقط دو تا آدم گیج به تور هم 
خورده اندا 

مدتی گذشت تاسوسن کارهاراردیف کرد و 
برای‌اولین بار ما مور مالیاتی بد ون‌هیچ ایرادی دفتر و 
د اع مار اقول کر دارا ا با وال 
بودیم. سوسن کم کم در ام ور بازر گانی هم به ما 
پیشنهادهای خوبی داد و سود شر کت بالا رفت. ما 
هم در عوض سهم خوبی به سوسن می دادیم . یک 
روز وقتی با یک بازر گان قرار داشتیم سوسن از من 
خواست بر گر دم خانه ولباسم راعوض کنم. اولش 
خیلی تعجب کردم ولی گفت با این لباس نباید بروم 
سرجلسهای به این مهمی چون آن وقت مرا جدی 
نمی گیرند. 

بادلخوری‌وغرغر بر گشتم خان ه ودرعین 
ناباوری دیدم حرف سوسن درست از اب در امد. 
کم کم بیشتر و بیشتر از او نظر می‌خواستم. مثل 
بچه‌ای بودم که داشتم راه‌رفتن رااز او یاد می گرفتم. 
به‌یمن‌او کار شر کت روز به روز رونق می گرفت. 
یک روز سوسن از من پر سید چ رااز د واج نمی کنم ؟ 


برای گفتن نداشت و نمی توانستم خانواده‌ام رامتقاعد 
کنم .از شماچه پنهان لحظه‌ای وسوسه هم شدم. 
دیدم کنار افسانه زند گی را حتتری خواهم داشت. 
زنی زیباتر وجوانتر در کنارم زند گی می کند. برای 
همین در حالی که همه فکر و ذ کرم شهره بود تصمیم 
گرفتم باافسانه‌ازدواج کنم. همه چیز به خوبی پیش 
رفت.یک عر وسی مجلل ویک جهیزیه باشکوه‌تر. بده 
بستان این ازدواج بود. 

به سال نکشید که بچه اول مابه دنیا | مد. شهره را 
هرروزمی‌دیدم.مثل‌سابق برایم درد دل می کر دومن 
هم غرغر می کر دم که زنم رادوست ندارم.همین درد 
دل کر دن‌ها کار رابه جایی رساند که به شهره گفتم بیا 
با هم زند گی کنیم و به عقد موقت من در بياید. شهره 
هم قبول کرد ودرست وقتی که بچه‌ام تازه‌به‌دنیا | مده 
eS‏ ی ریس 

در واقع شهره را بي بیشتر از زن و بچه‌ام می‌دیدم .از 
صبح تأ شش غروب کنار هم در محل کارمان بودیم. 
وقتی به‌خانه‌می آمدم‌هنوز با پی ام و تلفن‌بااودر 
تماس بودم. حدود نه سال این رابطه به همین شکل 
جلو می‌رفت. کنار شهره‌احساس آرامش داشتم ولی 
افسانه‌زن زند گی‌ام بود.دو تابچه رامثل دسته گل 
بزرگ می کرد هميشه خانه‌ای مر تب و تمیز داشتم. 

با شهره احساس رفاقت می کردم. عاشقانه 


دوستش دات شتم ودلم نمی خواست ور ااز دست بدهم. 
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گفتم تاحالا بهش فکر نکر ده‌ام. گفت اگر ازدواج کنی 
در این شغل اعتبارت بالا می‌رود. | دمهای متاهل از 
آدمهای مجرد معتبر تر هستند. حس کردم چقدر 
این حرف درست است. گفتم آخه با کی عروسی 
کنم؟ گفت با من!! 

اول فکر کردم شوخی می کند ولی بعد خیلی 
صریح و واضح به من گفت که مدتی است همه 
رفتارهای مرازیر نظر دارد و علیرغم همه گیجی‌ها و 
تنبلی‌هایم آدم صادق ودرستی هستم. گفت حاضر 
است با من ازدواج کند البته اگر من هم موافق باشم. 
آن روز گیج و منگ به خانه آمدم. خوب یادم است 
که تاصبح خوابم نبرد. این دیگر مسائل کاری نبود 
که به پیشنهادش بی چون و چراعمل کنم. هر چند او 
رادوست داشتم و همیشه بر ایم قابل احتر ام بود ولی 
هیچ وقت به چشم همسر به او نگاه نکر ده بودم. 

یک هفته گذشت.دیگر در این مورد صحبت 
نکردیم. با منصور شریکم این موضوع رادر میان 
گذاشتم واوبه من گفت که کی بهتر از سوسن ؟از 
خواهر منصور که بیشتر از من سوسن را می‌شناخت 
مشورت خوا ستم.اوهم گفت که سوسن یک زن تمام 
الا رها خسن رن 
سوسن دادم و رسماً به خواستگاری‌اش رفتم. 

حالا سیزده‌سال از از دواجمان می گذرد و زند گی 
خوبی داریم. سوسن مادر فوق العاده‌ای است و چقد ر 
خوشحالم که او مدیریت زند گی من و بچه‌هایم را 
به عهده دارد. 5 


هر روزبهامید اوسر کار می‌رفتم. تالنکه افسانه به 
همه جیز شک کر د. وقتی یکی از بستگانش مرادر 
سینماباشهره‌دید رفت همه جیز را گذاشت کف 
دست افسانه. بعد افسانه هم مرازیر نظر گرفت.من 
هم غافل از همه جا ناگهان با داد و فریادهای افسانه 
روبروشدم.اولش خواستم حاشا کنم ولی نمی شد. 
افسانه ته و توی همه جیز رادر اورده‌بود. یک روز 
وقتی از سر کار بر گشتم ديدم افسانه دست دو تا 
بچه را گرفته و رفته.دنبالش رفتم. التماسش کردم 
ولی قبول نکرد. گفتم حتماً خسته می شود وبه خانه 
برمی گر دد ولی اینجور نشد. برنگشت و در عوض 
احضاریه داد گاه امد دم در خانه. 

دلم برای بچه‌هايم تنگ شده ولی اجازه‌دیدن نها 
راهم نمی دهد. حتی به او قول دادم شهره‌رارهامی کنم 
ولی افسانه خیلی از من دلخور است.در حدی که بی 
هیچ شر ط و شروطی می‌خواهد طلاق بگیر د. 

خیلی ناراحت شد م ولی شاید بر ای‌هر دوی ما بهتر 
باشد.به این فکر می کنم که من هر گز همسر خوبی 
برای افسانه نبودم چون هميشه دلم پیش شهر هبود. 
خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این طلاق 
بد هم نیست. اینجوری زند گی‌ام واقعی تر می‌شود. 
فقط دلم برای بچه‌هایم می‌سوزد. آنها قربانی ندانم 
کاری من شد ند. این احساس گناه‌هميشه بامن خواهد 


بود... 5 
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گردشی مهیب وزیبا دربیابانی آ 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 
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ماجراهای آلبرت پودل راتا آ نجادنبال کردیم که به خارطوم سفر کرد و طبق قوانین آ نجاء اجازه ند اشت از خیلی 
چیزهاعکس بگیرد.اوهم سعی می کرد تا جایی که می‌تواند قانون رارعایت کند تامشکلی پیش نیاید.پودل برای 
ادامه سفر که مسیری د وساعته بود. هیچ راهی ند اشت جز اینکه سفری طولانی راانتخاب کند وبا چهار پر واز 
خودش رابه مقصد بر ساند. سه پر واز با آآرامش وبد ون هیچ خطری گذ شت ولی د ر پر واز چهارم. خلبان اعلام 
کرد مشکلی پیش آمده و نمی‌توانند در مقصد بنشینند.اورابه آ دیس آبابا باز گر داندند.پودل ناچار شد بلیتی 
به مقصد نیامی بگیرد ضمناً قر ار بود در واگاد و گوپیترز را ملاقات کند وبار دیگر همسفر شوند... 


هفته عجیب و غریب من 


همان طور که گفتم. واگودو گو جای عجیبی بود. از 
انجابرای شماخاطره‌ای تعریف می کنم تا بدانید در 
ا و را ار کت 

روز سه شنبه وقتی از خیابان نسبتاً شلوغی رد 
می شدم» یک کامیون کوچک به من زد. خوشبختانه 
اتفاق بدی نیفتاد و اسیبی ندیدم. 

چهارشنبه. شورشی‌های عصبانی به خیابان‌ها 
ریختند تابه افزای ش قیمت گندم اعتراض کنند که 
در یک سال» دوبر ابر شده‌بود. شورشی‌ها لاستیک ها 
راا تم ردنت ها رام سکن هة 
مغازه‌ها خسارت می‌زدند. ما که در خیابان‌ها مشغول 
گشت زنی و خرید بودیم؛ ناگهان با این صحنه عجیب 
مواجه شدیم و حسابی وحشت کردیم. 
از یکی از شور شی‌ها پرسیدم این کارها 
رای سای سرت در رای 
ما گندم نشود. برای‌شما آمریکایی‌ها که 
سوژه می‌ شود ؟ 

اوضاع خطرناکی ب-ود. مخصوصاً 
EC‏ 
افزایش قیمت دست داشته‌اند و همه 
چیز زیر سر آنهاست. بی‌خیال خرید و 
تفریج شدیم و تصمیم گرفتیم شهر را 
ترک کنیم و به طرف مالی برویم. در 
راه مالی» کامیونی که به ترق تروق افتاده 
بود به ماشین ما زد و اگزوز ما شکست. 
ساعت‌ها علاف شدیم تا یک جوشکار 


0 


بیدا کے همان طوز که دنل چو کار کت 
متوجه شدم بسیاری از خانه‌ها علامت سیاه و سفیدی 
دارند. وقتی مر دم متوجه تعجب من شدند. با کمال 
میل پذیرفتند در مقابل دریافت پول, اجازه بدهند از 
خانه‌هایشان عکس بگیرم. حاضر نبودم برای عکس 
گرفتن به سوژه‌هایم هر چقدر هم که ناب وبکر بودند 
پول پرداخت کنم چون خوب می‌دانستم که این 
کار رسم می‌شود و توریست‌های بعد از من مجبور 
می‌شوند پول بدهند و عکس بگیرند. 

پنجش نبه وقتی برای خرید خرت و پرت صبحانه 
بیرون رفتم. ماشینی دیوانه‌وار باسرعت زياد به من 
نزدیک شد. خودم را کنار کشیدم ولی ماشین هیچ 
علاقه‌ای نداشت از من دور شود. درست مثل عملیات 


میدان اصلی شهر جنه که محل تجمع تجار نمک. طلا و عاج بود 


I Re Re NATE 
رفت زی رامن به پیاده‌رودویدم و وارد فروشگاهی‎ 
شدم!‎ 

جمعه جا ا وگایک لک رک ا چا اکان 
کرده‌و چادر ز ده بودیم. دمای هوا بسیار بالا رفته بود و 
ازار دهنده شد ه بو د. شب به سختی خوابمان بر د. صبح 
که بیدار شسدیم. فهمیدیم چند دزد ناجوانمرد به ما 
زده‌اند و ظرف‌های بنزین رابرده‌اند وبه جای آن چند 
ظرف آب گذاشته‌اند.به نظرم کار همان چند نوجوانی 
بود که از روستابه ما چسبیده‌بودند ومدام‌یاد اوری 
می کر دند که قصد شان خوشامد گویی است و بس! 

شاید بتوانم بگویم بدترین اتفاق آن سفر. روز شنبه 
رخ داد. در یک هتل نه چندان خوب اتاق گر فته بودیم 
ومن خوشحال از اینکه شب راحت می خوابم» برای 
خرید بیرون رفتم. به خیابانی رسیدم که بسیار تاریک 
وخلوت بود.می‌خواستم از همان راهی که | مده‌ام 
بر گردم» ولی تابه خودم بيایم. چند نفر سرم ریختند 
و تاتوانستند کتکم زدند. پول‌های جیبم وساعت 
گرانقیمتم هم نتوانست آنها رااز تصمیمی که گرفته 
N ys‏ 
نداشت وروی من پیشاب ریختند و رفتند. من بعد 
از باز گشت به هتل» مدت زیادی زیر دوش ماندم و 
خودم رابارها باصابون شستم ولی باز حس می کردم 
بو می‌دهم. ان بو به ذهنم نفوذ کرده بود. 

بازهم به خودم دل‌داری می‌دادم ومی گفتم: 
ناراحت نباش. افریقا یعنی این! 

همه چیزهایی که تعریف کردم دست به دست 
هم داد تامن‌یک هفته نسبتا خاص در افریقاداشته 
باشم. بارزترین آن سفر به «جنه» بود. کهن‌ترین شهر 
شستاخته شده در آفریقای سیاه مر کز تجاری شلوغی 
در کران ه نیجر که‌قرن‌هامقر ار تباط مستقیم از راه 
کشتی با تیمبو کتو بوده که دارای معادن نمک و طلا 
بود. تیمب و کتو شهری در مالی در آفریقای غربی است 
که در ۰ ۲ کیلومتری شمال رود نیجر و در لبه جنوبی 
صحرای‌بزر گ آفر یقاقرار دارد. تیمبو کتودر قدیم 
سکونتگاهی غیردائمی بود ولیبالاخره به سکونت 
گاهی دائمی تبدیل شد واز آن به بعد. به‌عنوان مر کزی 
برای تجارت نمک. طلا عاج و برده به حساب آمد و 
تجارتش رونق گرفت. 

میدان اصلی جنه, محل تجمع داد و 
ستد کشاورزان و تاجران است و در آن 
همه چیز یافت می‌شود. از انواع سبزی و 
میوه گر فته تالباس وسطل‌های پلاستیکی 
رنگی. صحنه فوق‌العاده زیبایی بود. همه 
جارنگی و قشنگ بود. جاذبه آن میدان 
رنگی و خوراکی‌هاو وسایل زیبایش چنان 
مرامسحور کرد که در ده‌دقیقه کلی 
خرید کردم. وقتی به دستم نگاه کردم. 
مطمئّن شدم به اندازه یک هفته خوراکی 
دارم. جنه به دلیل ساختمان‌های خشتی 
شهرتی جهانی دارد. مسجد جامع جنه 
در میدان اصلی شهر خودنمایی می کر د. 


فة 


۷ سور ٩۵‏ ریات عم 


این‌مسجدبا ۰ ۰ ۱مترط ولو ۰ ۴مترعرض, لقب 
بزرگترین مسجد خشتی دنیا را به خود اختصاص 
داد ات ماران ان نا راان ماج دک ای 
باران در آن نف وذنمی کند.به‌هر حال طبق قانون من 
که مسلمان نبودم اجازه نداشتم وارد مسجد شوم ولی 
اجازه دادند در حیاطش بنشینم. و من محو زیبایی و 
چشم‌نوازی این اثر شدم. پیتر زهم از مسجد جامع جنه 
خوشش آمد ولی از گروههای تروریستی وتکفیری 
دل خوشی نداشت و می گفت این گر وههابه تجارت 
اولطمه زیادی زده‌اند و در آینده‌هم معلوم نیست بر 
سر کسب و کارش چه بیاید. 


ناجی نازدینی به نام مویایل 
از طر فی می‌دانستیم ناحیه وسیعی از منطقه از سه 
طرف تحت کنترل و نفوذ قبیله طارق قر ار دارد. مر دم 
ها lg‏ 
جان مردم‌راغارت می کردند. پیترز مخصوصاً دل 
خوشی از آنهانداشت.یکی از خاطرات سفرش بااین 
قبيله گره خورده‌بود. او تعریف می کرد: «یک بار 
نمک‌داشت.مقصد ماتائودنی.در ۶۶۰ کیلومتری 
ماشین‌های‌ماشلیک کردندووقتی 
وبیشتر ظرف‌های آب مارا گرفتند. 
اک ان Cl‏ 
همراه داشتم گرفتند. به پول مسافرهای 
می‌توانستند با خود بردند.» 

از پیترز پرسیدم‌بدون آب و آذوقه 
چطور جان سالم به در بردید؟ گفت: 


ا 
اطلاعات کی ارہ ۳۷۱١‏ 


مسجد جامع جنه بز ر گترین مسجد خشتی دنیا که آب باران در آن نفوذ نمی کند 


«همه جیز مثل معج زه بود. تازه تلفن همراه‌مد شده 
بود و رئیسم یکی از این تلفن‌ها داشت که با انرژی 
خورشیدی کار می کرد. راهزن‌ها نمی‌دانستند این 
جیست و چه کاربردی دارد برای همین آن را دور 
انداختند. وقتی از ما دور شدند. رئیسم که با من به این 
سفر | مده‌بود تا همراه و کمکم باشد. دوان دوان سراغ 
تلفن رفت وبا پلیس تماس گرفت. تمام بعدازظهر آن 
روز با همان تلفن با پلیس تیمبو کتو در تماس بودیم تا 
بتوانند محل‌ماراپی دا کنند. یکی از مامورها که ادم 
فوق‌لع اه‌ای بود وتا پایان عمرم هر گز فراموشش 
نخواهم کرد. بیابان رامثل کف دستش می‌شناخت. 
این مامور از من خواست رنگ شن منطقه‌ای را که در 
آن گرفتار بودیم بگویم. رنگ شن را گفتم واو فوری 
حدس زد ما کجا هستیم. این مامور پلیس از کود کی 
باپدرش در کار تجارت نمک بودومدام‌باشتر در 
صحرارفت و امد می کرد برای همین همه جا را خوب 


راهزن‌ها پیترز و شش توریست 
ایتالیایی رادر بیابان گرفته و 
دار و ندارشان رادزدیده و آنها را 
بدون و اب و اذوقه وسط بیابانی 
که تا چشم کار می‌کرد اتش بود. 
رها کرده بودند 


گله بیچاره خرهایی که به سختی بار نمک یا مواد غذایی را حمل می کنند و دم نمی‌زنند 


e سس‎ 


وقتی با ماشین دو روز در بیابان خشک و گرم رفتیم و فقط یک ماشین دیگر دیدیم 


می‌شناخت. بالاخره ماراپیدا کر دند و جان ما را 
نجات دادند.» 

بعد ازاینکه کلی جوانب کار رادر نظر گرفتم و 
همه خطر های احتمالی را سنجیدم دیدم کفه ترازوی 
علاقه واشتیاقم به دیدن تمام تیمبو کتو سنگین تر 
است.همیشه این شسهر در فکر وذهنم یک شهر 
جادویی و پر داستان بود وشاید این خرین فرصت من 
برای دیدنش بود. پیتر ز کوشش کرد مر ااز تصمیمم 
منصرف کند ولی نمی توانست. 

نوشابه بایخ اضافه 

از جنه تا تیمبو کتو با ماشین دو روز راه بود و بايد 
از بیابان می گذ شتیم. صحرا به شدت خشک و گرم 
بود. در تمام ۳روزی که نجا بودم, فقط یک بار 
ابر دیدم. نه از ابر خبری بود نه از شبنم و مه و باران. 
انقدر خشک بود که در سال کمتر از ۴اینج(۱۰ 
سانتیمتر) بارند گی داشت.بر عکس آفر یقای غربی 
که خیلی بیشتر از اینها بار ند گی داشت. شیشه‌های 
ماشین رابالا کشیده بودیم تاد گرم داخل نیاید ولی 
باز هم بااینکه مدام روی لباسم آب می‌ریختم و سراپا 
خیس می‌شدم. در ده د قیقه لباسم کاملا خشک 
می‌شد. آنقدر گرم و خشک بود که با اینکه بیشتر از 
۰ ۲بطری آب خوردم, باز هم تشنه بودم. در تمام راه 
فقط یک ماشین دیگر دیدیم. سه توریست بودند که 
در شن گیر کرده و در جاده مانده بودند. 
پیترز به آنها کمک کرد. دوست داشتم 
با آنها هم مسیر می‌شدم ولی از شانس 
بد درست در جهت مخالف مامی رفتند. 
تنهاترافیکی که‌با ان مواجه شدیم.به 
گله‌ی خر هایی مر بوط می‌شد که بار نمک 
یا مواد غذایی و وسایل خانه می‌بر دند. 
خرهادر کاروان‌های ۱۰۰۰۵۰ و ۲۰۰ تابی 
در رفت وآمد بودند. پیترز توضیح داد که 
معمولا برای حمل مواد غذایی با کالا از 
تیمبو کتو به جنوب از شتر زیاد استفاده 
| 
درمی آورن د. 


ادامه دارد 


@ 


آنجه و الاو دن دکت 


و دوا 


۵ 
۰ 


دت ہی کند وی در 


۱ 


۰ 


ن ده حدف و آد مان است 


مد در .دک و دلملم نجه 


مسابقه بزرک داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی سے 
دوره‌بازدهم 


مجس مه ابوعلی سینا جلوی غر فه کتاب‌های پزشکی 
تنها و مغموم به نظر می‌رسید. کسی به او توجهی نشان 
نمی‌داد. مر دم به تماشای کتاب‌ها | مده‌بودند و کتابها 
هم تبدیل شد م بودند به نظاره گر مردم. تفاهمی بین 
آنها نبود وجز شلوغی و سرد ر گمی کتاب دوستان 
وجیب‌ه ای خالی نوجوانان و شیفتگان دانش حس 
وحال دیگری وجود نداشت. گوشه چشم مجسمه 
بفهمی نفهمی مرطوب شد. وقتی جلوی پای او جوانی 
به‌همراه دوستانش که حجمی از کت اب به زیر بغل 
داشتند وارد غر فه شد. 

هنگام خروج صدایی شنید: محمود!" 

محمود و دوستانش بر گشتند. متوجه کسی نشدند. 
همه چیز مر تب بود وعامل مشک کی ملاحظه نکر دند. 
تااین که صدا تکرار شد: "محمود. پسرم. صدای باباتو 
نمی‌شناسی ؟ "...محمود بر گشت.متوجه تکان خوردن 
ابوعلی سیناولبخند اوشد.هاج و واج ایستاد. بهتش 
برده‌بود. ناگهان کتاب‌ها از دستش لیز خوردند وروی 
زمین پخش شدند. یکی از دوستان به جمع آوری آنها 
پرداخت و بقیه هم مجذ وب این صحنه شد ند. پد ر پسر 
رادر اغوش کشید و محمود ناباورانه بدر رایس از ده 
سال یافت.از آغوش هم به سختی کنده شدند. 


گلدانی که شکست. .. 


گلدانی که شکست... نوشته شیداشاکر " 
نویسنده جوان و تازه کار -به رغم کاستی‌هایی 
اند ک که در روایت و دراماتیزه کر دن صحنه‌ها و 
حر کت‌های لازم دارد -داستانی است با مضمون 
و موضوعی تازه از گوشه‌ای کتمان شده در متن 
تفکر نگرانی برانگیز آسیب‌های اجتماعی. "شیدا 
شاکر با نوشتن این داستان که متکی به دید گاه 
انسانی و خلاقیت اودر باز آفرینی واقعیت است, 
نشان می‌دهد که از استعداد نویسند گی خلاق 
برخورداراست ولی‌برای ر سیدن به جایگاه یک 
'داستان نویس "حرفه‌ای,راهی‌بلند وسخت در 
پیش دارد. 


امروزوقتی که به خانه بر می گشتم.در مسیرم_مثل 
بعضی روزها-سری به یک خانه سالمندان زدم. 
پیرمردی را دیدم که با موهای سفید مثل ابرش: 
صندلی کهنه و کوچکی رادر حياط آن به اصطلاح 
"خانه‌سالمندان گذاشته‌ونشسته بود. گلدانی در 
دستش بود. جوری به آن خیره شده‌بود که‌انگار 
چی زی بیشتر ازیک گل ومشتی خاک می‌دید. 
جلوتر رفتم. چهره‌اش به گونه‌ای بود که نمی توانم 
دقیقا حالت أن را توصیف کنم. معصومیتی غریب 
در نگاهش بود. جر و ک‌های اطر اف چشمانش که 


۳۰۰ اسی ۰ 3 ۰ 
ee ۰ oe‏ 
ولی|... رضی -تهران 

تاز گی و بداعت مضمون و موضوع 'تنهایی مجسمه غمکین" 
نوشته نویسنده نام آشنا و خوش قر یحه ولی‌ا...رضی بارزترین 


وی ژ گی این داستان گیراو تأویل پذیر است. رعایت ایجاز در 
روایت و گنجاندن آن در ساختاری نمایشی. تنهایی مجسمه 
غمگین را به یادماندنی و شاخص ساخته است. 

از "'ولی |... رضی "طی چند سال گذشته چندین داستان بدیع 
و نمونه وار در این صفحات به چاپ رسیده است. 


-پسرم» ماشاءا... چه قدر بز رگ و رشید E‏ 
انداختی ؟ ضایع کردی مرا جلوی دوستانم. 
واردغرفه شد وبلند گفت: آقامن این مجسمه 
جناب آقای د کتر بزر گوار. پدر شماهنر مند سر شناسی 
است که منت بر سر ما گذاشته و افتخاری به ایفای 
نقش پرداخته است. آقای روح فزاصاحب خرد و 
ا 

از کسی که کتاب‌هاي ش راجمع کر ده‌بود. تشکر 


نشان دهنده‌سن و سال زیادش بود.دل آدم را 


طوری در هم می‌فشرد که بغض به سختی یک 
گره‌درشت در گلویت خانه‌می کر د. در کنارش 
نشستم.اول متوجه حضورم نشد بعد از چند لحظه 
چش ماش به طر فم بر گشت. لبخندی زد بسیار 
ای ل ا 
لبخندش پر از عشق, ولی غمناک و تلخ بود. خیلی 
کا رال راا 
نمی گذارد و به آن خیره مانده؟ بالاخره سرم را 
بالابردم ودلیل این کارش راپرسیدم.به‌من 
جواب‌داد: دخترم.زند گی منم مثل‌این گلدون 
بود. وقتی جوون بودم و برای خودم یه کسی بودم 
با تمام وجود دونه‌های زند گیمو مثل دونه‌های 
این خاک کنار هم گذاشتم. از همون اول جوانی 
خر ی کی ی یر 
بهش تکیه کنم. خودم رفتم خواستگاری دختری 
کار بیش ای رد ارت در درک 
نهال و توی دونه‌های خاک زند گیم رشد کرد و 
بز رگ شد وبه گلد ون زند گی من رنگ وبویی تازه 
داد.خدا خواست وما هم مثل همه آدمای دیگه 
گل دادیم یعنی بچه دار شدیم. در اون دوران 
خیلی سختی کشیدم. به خاطر بچه‌هام دو شیفت 
کار می کر دم و خرج خونه و خونواده رو می‌دادم. 
الانم ناراضی نیستم. من هنوز هم می تونم مرد 
نون آور خونه‌ام باشم؛اگه خدا بخواد... وسط 
صحبتش مکثی کر د و بعد از جند لحظه ادامه داد 


ی( ا 


کرد.یکی از افراد غرفه برای او یک لیوان جای آورد. 
مشتریان کتاب.زن و مرد دختر و پسر, پیر و جوان؛ 
نظاره گر کتابهابودند وزیر جشمی ماجرارارصد 
می کر دند. مجسمه که حالش به هم خورده‌بود به 
پشت یرده‌غر فه رفت تاضمن آرامش خود بستر 
مناسبی برای گفت و گوباپسرش فراهم کند.دوستان 
د کتر جوان رخصت گر فتند واورا تنها گذاشتند تادر 
ار 
سال خانم که متوجه شد یک پزشک در غر فه حضور 
دارد.نزدیک آمد و گفت: " آقای د کتر دخترم کیسه 
صفراش سنگ تولید کرده چه کارش کنم؟ " 

-من متخصص مغز و اعصایم. بیمار تونوببرید نزد یک 
متخصص داخلی یا گوارش تامعاینه‌اش کند.شاید 
لازم باشه کیسه صفراش عمل بشه. 


و گفت: "خلاصه. دو تا بچه‌ام رو فقط خدامی‌دونه 
باچه سختی و مشقتی بز رگ کردیم.از فشار و 
رنج همین مشکلات بود که دونه زند گیم. همدم 
تنهایی و بی کسیم گلدونمان را گذاشت ورفت. 
دلم سياه شد. روحم مرد. وقتی اون رفت. بچه‌هام 
تقریباً ۲۰-۱٩‏ سلله بودن, از پس خودشون بر 
می‌اومدن. منم دیگه لرزش این دستام روحس 
می‌کردم. خدارو شکر بچه‌هام سرو سامان گرفتن 
و خرج زند گی خودشون رو در میارن... بعد هر 
کد ومشون رفتن سر خونه و زند گیشون و تنهای 
تنها موندم. حالا می‌بینی دخترم که چشمم دیگه 
داره کم سو می‌شه و دستام می‌لر زهو کم کم دارم 
مثل يه چراغ نفتی که نفتش تموم شده خاموش 
می‌شم ولی می‌دونی؟ بچه‌هامم حق دارن که من 
روول کردند. نمی تونستن از من پیر مرد مراقبت 
کنن. یه روز صبح چشم وا کردم و دیدم اینجام. اون 
دای نک ا ارت 
نمونده بود. گلاش رفتن, دونه‌هاش به ثمر نشستن 
ولی آخرش گلدونه شکست و خاکش هم ریخت 
زمین.دیگه هر چه قدرم تلاش کنم. نمی تونم 
جمعشون کنم.." 

روبر گردان دم تااوقطره‌های اشکم رانبیند که 
دیدم صدای شکستن آمد. وقتی سر بر گرداندم 
تکه‌های شکسته گلدانی رادیدم که خاکش پخش 
زمین شده بود. بالااخره لرزش دست پیر مرد کار 
خودش را کرده بود. 


Qê 


۱۷ رور ٩۵‏ اطاعات شم , 


- آ قای د کتر اعصابش خیلی درب و داغونه. می تسم 

افسرده‌بشه...د کتر از جیبش یک کارت در اورد و 

داد به زن. 

- فر دا بعداز ظهر بیاریدش مطبم تا ببینمش. 

زن به کارت نگاهی انداخت و گفت: "آقای د کتر 

MN u : 1 : : 

محمود که کمی کلافه شده بود با تندی گفت: "پس 
= ی : : ۱۱ 

-واه چه د کتر بد اخلاقی. انگار نوبر شو اورده! 

یکی از خانم های غر فه دار بازویش را گرفت و به طرف 

در خروجی هدایتش کر د. 

-اقای د کتر الان سر حال و باحوصله نیست. می‌بینی 

که!...د کتر جوان برای دیدن پدر به شت غرفه رفت. 

در آن جامیز و آینه‌ای بود ودختر خانم جوانی.دوشیزه 

پس از ورودد کتر بیرون‌رفت.د کتر روبه پدر کردو 

گفت: ۱ "۳ 

پدر گفت: زبانت را گاز بگیر!اویک دانشجوی گریمور 

است. جای دخترمه." 

د کتر سکوت کرد وروی یک صندلی نشست و گفت: 

۵ ۰ * ری ۰ ۰ ® 

انتظارت ماند." 

-حالش خوبه؟ 

بر را که کی ی ات دار یر تا 


درمان یی حواس و 
رفاقت بافسل. ۰۰ 


عباس عابد ساوجی- اندبشه" کرج 


"درمان بی خوابی و رفاقت با فیل... تر کیبی است از 
دو "داستانک" نوشته نویسنده‌نام آشناو پر تجربه "عباس 
عابد ساوجی ' 

با توجه به دنیای داستانی نویسندها گر اهل مداقه و 
تامل باشیم خطی درونی و نهان را که داستانک‌های شماره 
یک و دو را به هم ربط می‌دهد درمی‌پابيم. 


بک 


مه 


خیلی در هم ريخته بودم. شب‌ها خوابم نمی‌برد. 
رفتم نزد روان شناس و اوضاع و احوالم رابرايش 
شرح دادم. در آخر هم گفتم, فقط نزدیکی‌های 
صبح. یک ساعتی خوابم می‌برد. به حرف‌هایم 
به‌دقت گوش کرد.به عنوان درمان گفت: وقتی 
خوابت نمی‌برد. شروع کن به شمردن اعداد. تا 
صد.اگر خوابت نبرد تادویست و...) گر بازهم 
خوابت نبرد شروع کن به شمردن گوسفندهای 
یک گله گوسفند احتماً خوابت می‌برد. مد تی است 
ماران آورایه کار می شوم د از مرش اعتاه 


tê 


اطلاعات کی ارو ۳۷۱۳ 


زناشویی بر ای همیشه ادامه داشته باشد یکی از طرفین 
باید در دیگری استحاله بشوند. یا هر دو آزاد و رها کار 
خود رابکنند و تابع نظر خود ؛ فقط در پاره‌ای از اتفاقات 
من بای بندی نشان بد هد و در عوض فقط مرابرای 
خودش می‌خواست. اما من عاشق هنر بودم و هستم. 
من به خاطر هنر دوستانی داشتم و رفت و امدی.مادر 
توازرفت و آمدهای‌من خسته می‌شد ومی گفت که 
چراباید از میهمان‌هایت دائم پذیرایی کنم؟ چرا پس 
از ازدواج ب امن هنوز داری رفیق بازی می کنی؟ من 
تصورم این بود که مادرت روشنفکره. فکر می کردم 
به خاطر هنری که دارم عاشقم شده.امااو....خودت 
باره‌اوبارها شاهد بودی که خیلی از مواقع از کوره 
در می‌رفت. گاهی به خاطر او ماه‌ها به عزلت و گوشه 
نشینی پناه‌می بر دم.درسته که به لحاظ مالی هم من 
وهم مادرت تأمین بودیم؛ولی فهمیدم طر ز فکر و 
دید گاهمان متفاوت است. به خاطر این مشکل. همین 
اواخر متوجه شدم که نمی توانم به مدت طولانی قهر 
در وضع عاطفی باشم از خونه زدم بیرون. 

-یک سوئیت گرفتم.دست و بالم بازه. بیشتر می توانم 
به کارهای هنری‌ام بر سم. 


تاپانصد.... شروع می کنم به شمردن گوسفندها. 
به نیمه‌ها که می‌ر سم گر گ به گله می‌زند. چوپان 
نزدیکی‌های صبح که می‌خواهد خوابم ببرد. 
ساعت زنگ می‌زند و باید بروم سر کار! 


دو 


عجیب ترین اتفاقی که در تمام زند گی برایم 
رخ داد وقتی بود که در هند بودم... فیل بز ر گی 


چیزی شبیه یک تکه گل خشک شده, روی چشم 
اراز ماش دادم ماد زا کم کلب 
کردم.به ناحیه چشم نز دیک شدم. اشک چشم 
به مرور قسمتی از ناحیه تخته گل خشک شده 
دستمال رابا اب قمقمه‌ام خیس کردم وروی 
مرور مواد خشک شده خیس خورد و خود را 
رها کرد.چشم فیل کاملا باز شد. آب قمقمه را 
بودم. روبرویش ایستادم. خرطومش را دور 


بریدی؟ 

-این‌قدر احساساتی‌نباش پسر.تومگر چه چیزی کم 
داشتی؟مگرهمیش هزیر دست وبال‌مادرت‌نبودی؟ 
من ومادر کلی واسه‌ات هزینه کردیم.فکر کردی‌همین 
جوری کش کیپ زشک شدی ؟ من از توومادرت خیالم 
تخت بود. فکر نکن من الان هیچ احساسی به تو و مادرت 
ندارم.نه من هم سوختم. من زند گی‌ام راباختم. 

-به جی باختی ؟ به هنر. در سته؟ 

رک ره اس سره ی 
ار ره هر 
طلبانه آمد بیرون. قبل از خروج از غرفه صدای پدرش 
راشنید. محمودا 

پسر بر گشت و چشم در چشم مجسمه دوخت. 

-من حاضرم بر گر دم و یک فرصت دیگری به مادرت 
بدهم. 

د کتر لبخند زدو گفت: متاسفم پدر؛ کمی‌دیر شده. 
سعی می کنم ببینمت وبهت بر سم.مأمان چند روز پیش 
طلاق غیابی گرفت. ...بعد گفت: راستی شماره‌ات را 
بده.... فکر کنم شماره توعوض کردی چون هر چه بهت 
زنگ می‌زدیم می گفت خاموشه. 

پدر بر گشت و گفت: نه نیازی‌نیست دیگه. برو زود تر 
برو که مادر دلوایست نباشه." 

سیس خود رفت در جابی ایستاد که بايد در انجا 
ساعت‌ها نقش ابوعلی سینا را ایفا می کر د. 


تجدیدفراخوان برای ارسال 
داستان و داستانک 


یگانه شرط شر کت در مسابقه بزر گ 
داستان‌نویسی این است که هر داستان 
کوتاهی که می‌فر ستید حتی‌المقدور نباید 
دربر گیر دوبه خوداختصاص دهد.داستان‌ها 
وداستانک‌هایتان راحتمابر روی یک طرف 
کاغذ-با حفظ حداقل یک سانتیمتر و نیم بین 
سطرها با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 

E‏ می توانید داستان‌ها و 
داستانک‌هایتان راباقیدعبارت "مربوط 
به مسابقه بزر گ‌داستان‌نویسی از طریق 
1 (پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفرستید. البته با فونت ۱۶ و در نظر 
گر فتن فاصله لازم بین سطر ها برای ویرایش 
احتمالی. همراه‌باهر داستان وداستانک هم 
شرحی مختصر از میزان تحصیلات» شغل 
و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری تان را به 
اضافه شماره تلفنتان بفرستید. | گر مایل 
باشید می‌توانید یک قطعه عکستان راهم 
برای چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. 


درو ر 


۰ 


ند گی ماو در ادن حهان. عش 


xi 


دا 


سح 


همه مشکلات 
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ديت 


@ سو زان ټبلور 


زو و سوزان "هازدوستان دم علا مدب ورزش قاری ود مرب ستگوریدافتدبه ام "اورت . 


در یک شب تار یک. و همبر تون "-بدون اطلاع 


«١ 


تونی ایریا اغلاق آنجا-قایقرانی کنند. 


پس از عبور از جنگل‌های جزیره پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ۱٩‏ زن روبروشدند که همگی 
آسیایی بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 

"زو از شوهرش خواست درباره ایمیل‌ها و اتفاق‌های دیگر توضیح بدهد. او می‌خواست بداند کیدو ۲ همان 
خواهرزن سابق اوست که "نیک "را به دلیل مر گ خواهرش مقصر می‌داند... 


گفتم 'پس تو می‌دانستی..." 

-اره می‌دانستم ان کسی که دزد کی وارد خانه 
ماشد همان هیتر خواهرزن سابقم بود! بریدن کله 
عکسهای من هم کار او بود! ربطی به قاچاقچیان انسان 
ند شت. بله, قسم خورده که از من انتقام بگیر د. 

چشمان "نیک "یک لحظه با چشمان‌من‌تلاقی کرد. 
اماازنگاهش خواندم که هنوز چیزهایی وجود داشت 
که از من مخفی می کر د... گفتم:اگه اصر ار نمی کر دم. 
توحتی یک کلمه به من حرف نمی‌زدی. 

ایند رست دمت با لخن هرا کی 
گفتم:درست‌نیست؟باورت‌نمی کنم نیک .نمی‌دونم 
چه چیزی رو از من مخفی می کنی و نمی خوای بگی. 
من همسرت هستم. اما چطور می تونم بهت اعتماد 

حرفم راقطع کرد و گفت:تقصیر من چیه که توبه 
هیچ کس وهیچ چیز اعتماد نداری؟ تا | نجا که یاد م 
میاد. تو خودت همیشه می گفتی که بااصل اعتماد 
کردن به مردم مسأله داری! 

"نیک ضربه رادرست به هدف می‌زد و بلد بود 
که با استفاده از تقاط ضعف آدمهاء همه چیز رابه نفع 
خود تمام کند.امااین بار وضع فرق می کرد.فر مان 
دست من بود وبا هیچ ترفندی به آسانی رام نمی‌شدم. 
سری تکان دادم و گفتم:مسأله من به این موضوع ربطی 
ندارد.به من جواب بده! جرادر باره‌خواهرزنت هیتر " 
ار 
زمانی بایک ساطور قصابی به توحمله ور شد. حرفی 
به‌من‌نزدی؟ چطور دلت آمد که‌من‌و مولی "رادر 
معرض خطر قرار بدی؟ 

سس کی رو هر در دا سکس رساندن 
به‌تویا مولی نیست.تنها شخص مورد نظرش من 
هستم...زیر لب گفتم:واقعاً؟ اگر آن روز که وارد خانه 
ماشد. من و مولی بااوروبرومی‌شدیم, چه اتفاقی 
می‌افتاد؟ 

گفتم که. او با شماها کاری نداره. 

از کجابا این اطمینان حرف می‌زنی ؟ 

_فقط کافیه بهم اعتماد داشته باشی. 

گفتم:چط ور می تونم به مردی که با همسسرش 


‌ 


روراست نیست اعتماد کنم؟ به مردی که گذشته‌اش 
رااز من پنهان می کند ودر حال حاضر. کمترین 
صداقتی از خود نشان نمیده! 

این را گفتم و ساکت شدم. گونه‌ام بر افروخته شده 
بود و قلبم درون قفسه سینه‌ام مثل گنجشک می تپید 
کلماتی از دهانم خارج شده بود که مایل به گفتنش 
نبودم. نیک "ساکت و آرام نشست و هیچ حرفی نزد 
سپس شروع به پوشیدن لباس کرد. پر سیدم: 

کجامی‌ری؟ 

در حالی که از اتاق بیرون می‌رفت. گفت: 

- زو دیگه این وضع برام قابل تحمل نیست. 

دنبالش دویدم.شاید افراط کرده‌بودم وبدون فکر. 
حرفهایی زده بودم که نباید می گفتم. پر سیدم: 

چرا... منظورت جیه؟ 

ی 
گفت:نمی‌تونم این وضع رو تحمل کنم. می‌رم کمی هوا 
بخورم...بالای پله‌ها ایستادم. نیک قبل از خروج 
ب رگشت ونگاهی به من‌انداخت.بی آنکه سخنی 
بگوییم. خیره در چشمان هم نگریستیم. بعد او در را به 
هم کوفت و خانه رات رک کرد. 


ای ما ماد 
Sam‏ 


ونگاهم رابه در ورودی دوختم.امید وار بودم پس از 
ای اه ها CC‏ 
درازاانجامید. آنقدر همانجا نشستم تا آنکه پشتم درد 
4 ون سول وت .روی 
شت نگاهی به ساعت انداختم دوازدهوپنجا و 
.۰ ۸ 
ای ۱۳1 
فرا گر فته بود. تمام بدنم درد می کرد. 
طاقت نياور دم آنجابمانم. به اتاق نشیمن رفتم. یک 
قرص مسکن خوردم و روی کاناپه ولو شدم. اما بیقر ار 
تلخ برای خودم اماده کردم. از اینکه جنگ راشروع 
کرده‌بودم پشیمان بودم. گوشم به در بود اماهمه جا 
راسکوت آزاردهنده‌ای فرا گر فته بود. نیک "هم مثل 


۷ کی 


من کلافه شده بود. کوشیدم عاقلانه فکر کنم. خودم 
راملامت کردم.اين جنگ برنده‌ای نداشت. ثمره‌اش 
فقط کدورتی بود که ارامش هر دو مارابر هم زد. من 
و "نیک قبلاً هیچ وقت به این شدت با هم دعوا نکر ده 
کند! نگاهی به ساعت انداختم. از یک و نیم گذشته 
بود.او کجابود؟ 

واگ زگ زد اچاب ای نایار 
شاید داخل اتومبیل جا گذاشته بود. شاید هر لحظه 
در باز می‌شد و قدم به خانه می گذاشت ت. باز هم منتظر 
ماندم. کم کم دلم به شور افتاد. کی رفته بود ؟ اوبه 
یباده روی و قابقرانی علاقه‌مند بود. قایقرانی مرا 
به یاد سوزان "ومربی "اورت انداخت.درپی ان 
بودند در نظرم مجسم شد.از یاد آوری تصاویر سونیا" 
1 ۰ * * ۳ ۰ ۰ 
و آن کشیش کذایی وبازرس لیس که روی نیمکت 
پار ک.ساکت و ارام به قتل رسیده‌بود افکار ترسناکی 
به معزم هجوم اورد. 

چشمانم رابستم. کوشیدم خود را ارام کنم.هنوز 
امیدم رااز دشتت تنل افة بودم. گمان می کردم نیک" 
هر لحظه در راخواهد گش ود ووارد خانه خواهد شد. 
اما جنین اتفاقی نیفتاد! 

عقربه‌های‌ساعت ۲بامدادرانشان می‌داد اما 

ها ا 1 ٍ ۹ 

هنوزاز نیک خبری‌نشده‌بود. گوشی‌اش هم جواب 
نمی‌داد.سه‌ساعت از رفتنش سیر ی شدهبود. تااین 
شدیدی افتادم. افکار سیاهی به ذهنم راه یافت. تصویر 
O A N ۲‏ 
قصابی به سوی او حمله ور شده بود! ایاهنگام خروج 
"نیک از خانه این زن.در تار یکی اور تعقیب کر ده‌و 
در یک خیابان خلوت و تاریک حسابش رار سیده‌بود ؟! 
از این فکر بر خود لرزیدم و زیر لب گفتم: خدایاء بهش 
رحم کن...امابعد.از این فکر خنده‌ام گرفت. | نزن 
انار باتک یک ین وناز 

پس کجارفته بود؟ به فکر فرو رفتم و خود راجای 
"نیک گذاشتم:اگرجای نیک بودم کجاممکن بود 

1 ١ ۳" ۵ 

ای ان را تا 


۱۷ کور ٩۵‏ اطلاعات 


تشویش ونگرانی رااز خود براند وروح وروان خود 
را ارام کند.به قایق پناه‌می‌برد!اما قایق سواری 
او یک ساعت یاحداکثر دوساعت بیشتر به طول 
نمی‌انجامید. در حالی که ا کنون» سه ساعت از رفتن او 
گذشته بو د! تلفن لعنتی اش هم جواب نمی‌داد.در حالی 
که با بیقراری در سالن قدم می‌زدم به دلم ب رات شد که 
برای "نیک اتفاق ناگواری رخ داده‌است. دیگر درنگ 
جایز نبودالباس ساده‌ای پوشیدم.به اتاق "مولی رفتم 
واو رابه ارامی از خواب بیدار کر دم. 


1 1 2 
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اک ای ماج 
جح سجن نت جر 


در بارانداز؛ پرنده پر نمی زد. بجز روشنایی ضعیفی 
کهبه‌اسکله همبرتون می‌تابید.بقیه قسمتهادر 
تاریکی فرورفته بود. در چوبی سنگین را که رویش 
کنده کاری شده‌بود گشودم ومن‌و مولی به‌داخل 
سرسراقدم گذاشتیم. در تاریکی دنب ال کلید برق 
گشتم. مولی کاملاً سا کت ایستاده‌بود.هنوز خواب 
از سرش نیریده‌بود. چاره‌ای نداشتم.و گر نه این طفل 
ا رای هار 
ده نیک رابیتامی کردم هار رارع ردا ردد 
پرسیدم:من اینجا چه کار می کنم؟ شاید نیک زمانی 
که‌من و "مولی به سوی آ شیانه قایق‌می آمدیم به خانه 
باز گشته باشدایک بار دیگر به گوشی‌اش زنگ زدم.اما 
جواب نداد. "مولی " سرانجام به حرف آمد و باصدای 
خواب آلودی پرسید: 

اا راف ا 

گفتم: نه دخترم» دنبال نیک می‌گردیم. 

"مولی از آنجا که دختر تیزهوشی بود. خیلی زود 
منظور مرادریافت.به اتاقکی اشاره کرد که درش نیمه 
باز بود و نور ضعیفی از آن به خارج درز می کرد. هر دو 
به سوی آن اتاقک رفتیم و درش را آهسته باز کردیم. 
ما اتاق غا دهان نک انرق فود کان صدا 
شنیدم. انگار شخصی روی زمین می خزید. فریاد زدم: 
نیک "توهستی؟ 

ا ي تا ادوا ویر 
متوجه حر کت جسمی در روشنایی ضعیف شد م. 

اوه‌خدایمن»چندموش بزر گ‌بودند که‌ازرودخانه 
به آنجارخنه کر ده بودند!ادست مولی را گرفتم وهر دو 
با قرا ر گذاش تیم این مرک ع برای تاران ای 
طبیعی بود.آمامن تا آن زمان_بویژه در نیمه شب 
تاریک -موشهایی به آن بزرگی ندیده‌بودم. چشمان 
قرمز و دم بز رگ بدون موی این جوند گان, به راستی 
وحشتناک بودا 

را ی اس تفت 
ناگهان فکری در ذهنم جرقه زد!چراتا ان موقع به 
عقلم نر سیده بود؟ 

باید به دفتر حضور وغیاب انجاسر می‌زدم. به 
لحاظ ایمنی»دفتر بز ر گی در آنجاوجود داشت که هر 
قایقرانی شروع ال رادر آن امضامی کرد. 
به "مولی" گفتم منتظر بمانده سپس خود به سوی آن 
دفتر که روی میز چوبی عتیقه‌ای قرار داشت دویدم. 
نام "نیک استایلز "به عنوان آخرین نفر در آن ثبت 
شده بود که در ساعت ۱۲/۲۰ دقبقه دفتر را امضا 


4 ۳ 
٠ ی‎ 


مامات شین ا رو ۳۷۱۳ 


درموقعیت دشواری‌گرفتار شده‌بودم. 
"تیک نایدید شده بود. به احتمال زیاد. 
قایقش دچار اشکال شده بود و شاید هم 
دمای بدنش افتاده و نداز به کمک داشت. 
باید با قایق دنبالش می‌گشتم 


کرده بود و هنوز که ساعت ۳/۳۰ دقبقه بامداد بود 
این همه مدت کجابود ؟ شاید فر اموش کر ده بود 


یاخشمگین بود که بدون امضا کر دن دفتر» آشیانه 
قایق راتر ک کر ده‌بود. شاید هم در این مدت به خانه 
بر گشته‌وبه خواب عمیقی فر و رفته‌ب ود وصدای 
خرویفش نمی گذاشت صدای زنگ تلفن رابشنود. 
با آنکه... 

ناگهان همه امیدهایی که به خود می‌دادم نقش 
نا گواری روبر و شده بود.تصویر ترسناک ان رودخانه 
تاریک,با آن جنازه‌های‌شناور بدنم رابه لرزهانداخت. 
به خود گفتم: اینقدر نفوس بد نزن! برودنبالش. 
قایقش را پیدا کن. 

۱ 1 ۲ ۲ 

فکر خوبی‌بود. مولی رابغل کردم وبهسوی 
جای_گاه مخصوص قایقها رفتم. مولی اعتراضی نکرد 
وسرش رامثل طفل آرامی‌روی شانه‌ام گذاشست. 
پیشانی‌اش رابوسیدم ویک به یک قایق‌هاراوارسی 
کردم. یک جای خالی وجود داشت. بی تر دید متعلق 
به قایق "نیک بود. 
جای خالی قایق زل زدم. نیک تقریباسه‌ساعت 
بود.اگر دوبار کامل هم می‌خواست مسافت استاندارد 
را بییماید. تا کنون باید بازمی گشست. اما جای قایقش 
خالی بود! دلشوره عجیبی پیدا کر دم او کجابود و چه 
بلاس بر رشن امدهنود؟ دوباره به یاد جنازه‌های 
شناور افتادم. 
ساعت از شب.هیچ کس بجز "تونی "در آن‌اطراف 
نبود. و تونی "هم در آپارتمان زیر شیروانیاش خواب 
E‏ 
کی E‏ 
مولی 'رادربغل‌داشتم»ازپله‌هابالارفتم وخودرا 
چند ضربه محکم به در کو فة .اما جوابی نیامد. دوباره 
۳ 5 5 ۳ 11 11 | 
باشدت بیشتری به در زدم. سپس مولی رازمین 
گذاشتم و با هر دو دست. محکم به در کوفتم. 


_- 


تقریباً فریاد کشان, نامش راصدا زدم. اما باز هم 
جوابی نیامد. فکر کر دم شاید به عمد در راباز نمی کر د. 
و شاید هم جای دیگری خوابیده بود. به هر حال. کسی 
پاسخ نداد ومن.ناامید ودلشکسته پشت در بسته 
ماندم.دستگیره‌راچر خان دم.امادر قفل بود. دوباره 
بی‌اختیار به در کوفتم. مولی"به آرامی گفت: 


۳ 


-مامان. در نزن. می‌بینی که جواب نمیده 

حق بااو بود. در زدن فایده‌ای نداشت. جاره‌ای 
نداشتم جز آنکه با پلیس تماس بگیرم واز آنها بخواهم 
که به دنبال نیک در رودخانه بگردند.امابه زودی 
ازاین فکر منصرف شدم زیرا آنها_مثل آن شب 
کذایی که من و سوزان رااز آب گرفتند -هیاهو به 
رام فد ای دو ای خی رگا ران به | تابار من 2د 
و نیک" اصلاً خوشش نمی آمد که روزنامه‌ها عکس 
او راچاپ کنند و بنویسند که تمام نیروهای پلیس به 
خاط یافتن یک آدم دست وپا چلفتی که هوس کرده 
بود نیمه شب قایقرانی کند. بسیج شدند. 

نه.فعلاً نباید به پلی س زنگ می‌زدم و جنجال به 
راه‌می‌انداختم. "مولی "رازمین گذاشتم وبه فکر فرو 
رفتم تاببینم چه کار کنم.زمان تنگ بود وباید عجله 
می کر دم وهر چه زودتر نیک آرامی‌یافتم.اما مولی" 
راچه کار می کردم؟ نمی‌توانستم او رابا خود ببرم. در 
عین حال, نمی توانستم او را تنها بگذارم! فرصت نبود 
که اورابه سوزان بسپارم. نمی‌توانستم منتظر بمانم 
تا سوزان از خواب بیدار شود. در موقعیت دشواری 
گرفتار شده‌بودم. نیک "ناپدید شده‌بود. به احتمال 
زیاد. قایقش دچار اشکال شده بود و شاید هم دمای 
بدنش افتاده‌و نیاز به کمک داشت.باید باقایق دنبالش 
می‌گشتم. اما در عین حال نمی‌توانستم دخترم آمولی " 
راتنها در بندر گاه رهامی کردم ان هم در شر ایطی که 
وهی رف ازرآگهدید ی تردا کی مر 
خواهرزن سابق شوهرم چنگال گشوده بود و از سوی 
دیگر, آن فر د که بازرس الیس "رابه قتل رسانده‌بود. 
ویا... تمامی اعضای شبکه قاجاق انسان که دندان تیز 
کرده و منتظر فرصت بودند. 

"مولی" که خواب از سرش پریده بود پر سید: 

-مامان, دوباره بگوا برای چی اومدیم اینجا؟ 

درحالی که می کوشیدم ترس خود رامهار کنم. 
پاسخ دادم:دنبال "نیک می گردیم! 

-چرا؟ مگه گم شده؟ 

نه دقیقا اما نمی‌دونم کجاست. 

-بهش تلفن کردی؟ 

-آره‌عزیزم. اما گوشی‌اش جواب نمیده! 

"مولی" آه عمیقی کشید و گفت: 

-مادر. هیچ فکر کر ده‌ای شاید خودش راجایی قایم 
کرده و نمی‌خواد بدونی کجا قایم شده! 

دار اه 
داشت که همه جیز رااز زاویه بازیگوشی کود کانه خود 
ببیند. با درماند گی گفتم: 

-اخه چراباید خودش رو پنهان کند؟ 

"مولی " شانه‌ای بالا انداخت و گفت: 

-نمی‌دونم.بعضی وقتها آدمهاخودشونوقايم 
می کنند ونمی‌خوان کسی پید آشون کنه.می‌دونی.مثل 
قایم موشک بازی بچه‌ها! 

"مولی" باز هم حرفهای بز ر گتر از سن و سال یک 
را ای را 
گرفتم و در حالی که از پله‌ها پایین می‌دویدیم فکری 


در دهدن قه زدا 
نی نت ادامه دارد 


۳ 


تست ظ 


ند گی مامی نهاند 


۰ 


سته به روش آن که تاه با دلند داشد 


مه 


۰ 


۰ 


@ بان 


لو کو ټلو 


سیهر صفادار سے 


E 

اب پاک برای همه 
نزدیک به ۶۲۳ ۶میلیون نفر در جهان به آب پا کیز هو قابل شر ب دسترسی‌ندار ند امتاسفانه 
فر آیند تصفیه آب به شکلی که قابل آ شامیدن باشد چندان آ سان نیست واغلب برای 
تولی د حجم بالای آن به فر آیندی زمان بر والبته هزینه بر نیاز است.به عنوان مثال از 
بین بردن آلودگی‌های اب بااشعه فر ابنفش حدود ۸ ۴ساعت زمان لازم دارد ودر هر 
با انجام فر آیند. حجم محدودی از آب را می‌توان تصفیه کرد. یکی از اهداف اصلی تیم 
دانشمندان دانش گاه‌استنفورد یافتن راه‌حلی برای این مشکل بود. آنهانهایتً موفق به 
در ی ازیو رف رانا کارت ند که تور هم با هی ۱ 
یک مستطیل سیاه‌رنگ.این مستطیل سیاه,در واقع یک دستگاه کوچک است که با 
وجوداینکه جندان جچشمگیر به نظر نمی رسد می تواند آب‌رادر ۲۰ دقیقه از آلود گی‌ها 
پاک کند! ویژگی جالب دیگر این است که برای این کار از نور خورشید استفاده می کند. 
سطح روی آن از نانوساختارهای مخصوصی بر ای جذ ب انر ژی خور شید پوشیده‌شده 


بزر گترین دریای شنی جهان بین مر زهای مصر و لیبی وجود دار د بیابانی از شن که از 
شمال تاجنوب آن حدود ۶۵۰ کیلومتر و شرق تاغرب آن حدود ۲۰۰ کیلومتر است 
تند رشته‌هایی از تبه‌های شنی بز ر گی که گاه‌ار تفاعشان به ۱۰۰ 
متر می رسد ساخته‌اند وبین این رشته‌ها زمین‌های مسطحی 
وجود دارد که ۱ تا ۲ کیلومتر یهنادارند.اکثر کش ف‌هادر این 
از جمله موادی که تو جه دانشمندان وباستان شناسان رابه خود 
جل کر دہ ار ار ا 
زرداست. گاهی نمونه‌هایی شفاف از آن یافت می‌ شود و گاه 
کدر و مات ویادارای‌حبابهای‌هوااست که ر گه‌های سفید یا 
مشکی هم درون آن پیچ و تاب خورده‌اند .البته شيشه ماده‌ای 
عجیب و ناشناخته بر ای انسان نیست.امایید اشدن شیشه به 


کر و کودیل‌های میربان 


که آب از میان آنها عبور می کند. وقتی این دستگاه در آب قرار می گیرد و نور 
خور شید به ان می تابد مواد ضد عفونی کننده مانند هیدروژن پر و کسید تولید 
می کند. این مواد روی جریان ابی که از داخل دستگاه‌می گذرداثر گذاشته و 
ابی تمیز و پاک فراهم می کند. هنوز تولید انبوه این دستگاه آغاز نشده است اما 
قیمت سرسام | وری نخواهد داشت وامید است به زودی در کشورهای مختلف 
جهان مورد استفاده قرار گیر د. 


صورت طبیعی. و در این زمین‌ها بسیار عجیب است. مقدار این شیشه‌های زب 
هم کم نبوده و آنطور که تخمین زده‌می‌شود. صد ها میلیون کیلو گرم از آن در 
این صحرا وجود دارد. | کثر شان در ابعاد سنگ‌های انگشتر ی هستند که توسط 
شن‌های اطر اف صیقل داده‌شده‌اند. بر خی از آنهانیز در قطعات بزر گتر دیده 
شده‌اند که سنگین‌ترین آنها تا کنون, قطعه‌ای شیشه به وزن ۲۶ کیلو گرم بوده 
است. طبیعی بودن» رنگ های خاص, و منحصر به فر د بودن آن باعث شده‌است 
که این شيشه ارزشی مانند جواهر ات داشته باشد. اما هیچ کس نمی‌داند چطور 
ممکن است که در وسط بیابانی از شن. شيشه به طور طبیعی ساخته شده باشد. 
زیرابه حرارت شدیدی مانند مواد مذاب نیاز است. عده‌ای اصابت ر عد و برق 
به زمین و تولید حرارت راعامل آن می‌دانند.عده‌ای دیگر احتمال بر خورد 
شهاب سنگی رامی‌دهند که انفجارش دمای لازم را تامین کرده‌است. اما یافتن 
ردی‌از حفر ه‌اصاد در ای ی لا غیر ممکن است. 
اماهر آنچه که باعث به وجود آمدن آن شده است به مد تها پیش برمی گر دد. 
زیرا | کتشافات انجام شده حتی ظر ف‌هایی از دوران مصر باستان در اهر ام مصر 
یافت شده است که از این شیشه‌ها ساخته شده‌اند! 


که محلی‌هادر مورد گذ شته این شسهر می گویند. این جنین است که روز گاری 
در سال‌های دور. یک شکارچی بین دریاچه و یک شیر درنده به دام افتاده بود. 


کرو کودیل‌ها از جمله حیوانات وحشی هستند و معمولاً رفتاری بسیار خشن و 
تهاجمی دارند .اما این موضوع در مورد کرو کودیل‌های شهر «پاگا» صدق نمی ند 
این شسهر کو جک در شمال کشور 2 غنا؛در نزدیکی مر ز بور کینافاسوقر ار دار دو محل 
زند گی تعدادی از مهر بان‌ترین اعضای این حیوان شکار جی است. آنها در دریاجه 
کرو کودیل‌های با گازند گی می کنند که از پایتخت. حدود ۴۴ کیلومتر فاصله دار د. 
شاید تماشای مناظر در ابتدا برایتان وحشتناک باشد اما خواهید دید که هیچ انفاقی 
شستن لباسهادر کنار آب هستندا شاید برایتان عجیب باشد اماواقعیت این است 
که تا کنون‌هیچ کسی در اینجااز کرو کودیل‌ها آسیبی‌ندیده‌است. کرو کودیل‌ها 
می‌دهند. ا نها باور دارند که روح هر کدام از مردم 
شهر به یکی از این حیوانات وابسته است و مردم با 
کرو کودیل‌ها اخت شده‌اند. آنها ادعامی کنند که 
هربار که شخص مهمی در شهر فوت می کند.پس | 
از ان یکی از کر و کودیل‌هانیز می‌میر د.داستانی 


۳ 


او پیمانی بایک کرو کودیل می‌بندد که اگر کمکش کند از آب بگذرد. اوو سایر 
همنوعانش هر گر کر وکودیل هارا شکار نمی کنند. کر کودیل‌هم قبول می کنر 
واو رااز اب رد می کند تااز شیر بگر یز د. مرد شکار جی نیز در آن سوی دریاچه 
خانه‌ای می سازد که کم کم به شهر کنونی تبدیل می‌شود. مردم ساکن پاگااین 
داستان را برای فر زندانشان تعر یف می کنند و نسل به نسل ادامه می‌دهند. نکته 
جالب دیگر در مورداین شهر این است که هیچ کس نمی داند کرو کودیل‌ها چطور 
از اینجا سر در آورده‌اند ا ا ا 
به آبهای آزاد در این ۱ ۴ 
نزدیکی‌ها وجود 
ار 


کرو کودیل‌های این 


مه ی سس 


٩‏ ورزشکار فرانسوی به نام "آلن رابرت "به تاز گی از یکی از بلندترین آسمانخراشهای 
دبی بالا رفته است وبرای این کار تنهااز گچ و نوارچسبی که به انگشتانش می‌زده کمک 
گرفته ا ست این مرد آ۵س اله که‌اورا مرد عنکبوتی فرانسه می‌نامند. از > 
برج ۷۵ طبقه‌ای سایان در کشور امارات بالا رفت و از هیچ طنابی هم استفاده =| 
نکرد. او این ارتفاع ۲۰۷متری را تنها در ۷۰ دقیقه طی کرد. از هیچ طناب یا 
گیره‌ایمنی استفاده‌نکرد و تنها به جای پای کوچکی که روی لبه‌های برج وجود 
دا شت تکیه می کرد.لبه‌هایی که‌هر قدر برج بالاتر ۹ ۱ 1 
می‌رود آنهانیز به دور برج می‌چر خند.البته رابرت | 
اولین بار نیست که چنین کاری انجام می‌دهد و 
تا کنون از ساختمان‌های مر تفع زیادی بالا رفته 
است. اما باز هم از هیجان و خطر صعودهایش کم 
نمی کند. او در سال ۲۰۱۱ از بلند ترین برج دبی 
یعنی برج خلیفه بالا رفت.البته‌در آن موردبه دلیل 
الزاماتی که از سوی بر گزار کننده‌مشخص شده 
بود. باید از طناب و گیره ایمنی استفاده می کرد. با 
این حال تنها حدود ۶ ساعت طول کشید تاار تفاع 

متری برج خلیفه رابالا برود. 


| کا ۹ نمایشگاه خودروی اخیر در شانگهای از یک مدل هیبرید به نام ما 8 
سطوره 2 کرد. خودروی هیبرید ٥۲۶‏ از دو موتور الکتریک بهره می‌برد که قدرت آنها 
شر کت خودروسازی کادیلاک همواره‌جزءیکی از اصیل‌ترین و کلاسیک‌ترین به قدری است که‌می‌توانند این خودروی‌سنگین رابه تنهایی وبدون کمک 


دا 


% 
۳۷۳ 


بر ندهای‌ این صنعت بوده‌است. اما در حوزه تولید خودروهای الکتر یک فعالیت چندانی از موتور سوختی آن, تا ۰ ۶ کیلومتر همراهی کنند. سیستم انتقال قدرت این ۳1 
ا .اما کادیلاک به تاز گی خودرواز یک موتور ۴سیلدر توربوشارژ با ظرفیت دولیتر. به همراه دو موتور 2 
بو = تصمیم به توسعه فعالیت خود الکتر بکی و یک بسته باتری لیتیومی ۱۸/۴ کیلوواتی تشکیل شده‌است. این 2 


در زمینه تولید خودروهای سیستم در مجموع قدر تی بر ابر ۵ اسب بخار و گشتاور ۲ و می کد 
الکتر یک گرفته‌است ودر تم مر 
6 هیبریدارائه نکر ده‌است.امااینطور که از مشخصات 
آن پیداست.مصر ف سوخت آن اند حد ود نصف 
مدل‌های معمولی 01۶ باشد. باتری‌های این 
خودرو با شارژرهای ۱۲۰ ولتی و ۲۴۰ ولتی قابل 

۲ شارژهستند.صاحبان این خودروامکان‌انتخاب‌بین 
سه حالت رانند گی را خواهند داشت که عبار تند از: 
معمولی. اسیرت. و با احتیاط. ِ 
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کسی ډور زیم 


سس ون اند ها وتتر سای ارآن راد حتان راهان اس در نان رو 1 
بااگذشت سالهاءرشد کرده‌و بسیار بزر گ شده‌اند. در ختان سرو توسط باغبانان به ۲ 
تالکان یکی از شهر های کشور | کوادور است که با جمعیتی بر ابر ۶۰ هزار نفر در مرز شکل‌های مختلف در آمده‌اند.بسیاری از آنهابه شکل دیوارهایی بین بخش‌های 
بین | کوادور و کلمبیا قرار گرفته است. این شهر به دلیل قرار گرفتن در کنار مرز مختلف تزیین شده‌اند. همچنین تعداد زیادی از آنها به شکل انواع واقسام مجسمه‌ها: 
و حجم بالای تجارت بین دو کشور در این منطقه برای بازدید کنند گان جذابیت مانند انسان وانواع حیوانات تزیین شده‌اند. در مجموع تعداد ۰۰ ۲مجسمه درختی در 
دارد ومکان دیدنی دیگری‌ندارد. اما فقط یک جاذبه بسیار دیدنی در این شهر این قبرستان وجوددارد. خوزه‌ماریافر انکو ساخت این قبر ستان‌رابا کاشت جند 
وجود دارد که تمام مسافران حتماً از آن دیدن می کنند. اکثر قبرستانهای دیدنی درخت سروآغاز کرد.او که درسال ۱۹۸۵ در گذنٌ شت در همین قبر ستأن دفن شده 
دنیا به معابد و آرامگاههای دیدنی و سنگ قبر های زیبایشان مشهور می‌شوند ,اما است وروی سنگش نوشته شده‌است: در تالکان قبرستانی جنان زیبااست که آدم 
قبر ستان شهر تالکان به سبزه‌ها و بوته‌ها و طبیعتش معر وف است! این قبررستان رابه مردن دعوت می کند! .او ۵ پسر دارد که بعد از او نگهداری و مراقبت از درختان 
درسال ۱۹۳۲ وبه جای قبر ستان قد یمی شهر در تبه سانتیا گو که به شدت در وبوته‌های قبرستان رابرعهده گر فته‌اند. نام این قبررستان رادر سال ۵ ۰۰ ۲به نام او 
زمین لرزه‌سال ۱۹۳۲ اسیب دیده‌بود بناشد.مساحت ان حدود ۴هکتارو تغییر دادند. 


در شمال شرق شهر بنا شده است تامزاحمتی 

برای تر ددهای داخل شهر نداشته باشد. همجنین 

خاک بسیار مر غوب زمین‌های زیر آن‌به‌رشد ۰ 

خوب گیاهان و بوته‌ها کمک می کند. وقتی از دور , 

به آن نگاه می کنید. بیشتر به یک پارک شبیه 1 
7 است.بیشتر سطح زمین قبر ستان راچمن‌های 


۱ ی 
ام د 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره ار 
روزی که صلاق هدای 
کول رعا 


N. 8‏ 
بعد از مرگ به دنیا آمد! 

اک سس کردم داستان نویسی رابا 
تاثیرازقلم "هدایت "شروع کردم وهیچصگاه آن 
> اس ونآامیدی را که‌این نویس نده‌فقید به خاطر آن 
در مظاناتهام قرار دارداحساس نکردم. هدایت" 
هم مثل بیشتر نویسند گان که از گمنامی به شهرت 
رسیدند.هم نوشته‌های خوب دارد. و هم نوشته‌های 
بد. اما همواره دلش با طبقات محروم جامعه بود. 
پیش از شروع خاطره بامزه‌ای درباره این نویسنده 
بزرگ‌ایرانی, بد نیست به اختصار. اطلاعاتی در اختیار 
دلبستگان تاریخ بگذارم که شاید کمتر کسی آن را 
شنیده باشد: 

-آرزم آرا نخست وزیروقت‌ایران که‌درزمان 
سلطنت محمدرضاشاه تر ور شد. شوهر خواهر صادق 
هدایت بود. 

مریم فیروز(همسر کیان‌وری رهبر حزب توده 
٢ای‏ ود اما خودهیچگاه به جر گه 
حزب توده نپیوست! 

همان طور که می‌دانید در ۱٩‏ فروردین ۱۳۳۰ 
خورشیدی با گاز خود کشی کرد وپیکرش در گورستان 
"پرلاشز پاریس دفن است.من‌بادویارنزدیک صادق 
هدایت اشنایی داشتم که هر دو به رحمت ایزدی 
پیوسته‌آند: 

ره ورس نده‌نامدار اتنگسیر "و 
1 اس مرده‌بود (که در شسر کت نفت 
کار می کرد) 

۲- حسن قائمیان مترجم ورزیده که در زمان تجرد 
بامن‌همسایه‌بود.شادروان حسن‌قائمیان رادر 
سالهای آخرین دهه زند گی‌اش شناختم. او در تر جمه 
و نوشتار. قلم خوبی داشت و از دوستان نزدیک صادق 
هدایت به شمار می رقت۔ 

یک شب که‌من‌ و حسن باهم نشسته‌بودیم و 
خاطراتمان رامرور می کردیم. داستان بامزه‌ای از 
مرحوم صادق‌هدایت تعریف کرد که من از زبان 
او برایتان باز گو می کنم: 

یکی از روزهاء من و دو صادق دیگر -یعنی صادق 
هدایت وصادق چوبک_اطلاع پیدا کر دیم که سفارت 
استرالیا در تهران, مهاجر می‌پذیر د. ماسه نفر که در 
آن زمان‌بیشتر اوقات باهم بودیم عینهو سه تفنگدار " 
به طرف کنسولگری را افتادیم تاقبل از دیگران برای 
کے ام کیم کنس ول مدتی ما 


‌ ۳ 0 ۰ „٣ 

شما رامی‌پذیریم» چون نویسنده مشهوری هستید. " 
بعد به صادق جوبک رو کرد و گفت: "نوشته‌های شما 
راهم دیده‌ایم.' 

اخراز همه»نگاه بی تفاوتی به من انداخت و گفت: اما 
مهاجرت واقامت در کشورمان رامی‌دهیمامااز 
پذیرش ایشان معذوریم!" 

"صادق‌هدایت باسراشاره‌ای به مادونفر کرد که 
داشتیم, با صدای بلند گفت: 

1 ۰ انا اه ی ۰ ۰ 
يا سه نفر یا هیچ نفر! واز کنسولگری زدیم بیرون! 
همین که قدم به خیابان گذاشتیم. صادق هدایت 
گفت: 

ا دا کار ی دم الاو 
توست که محبت مارا جبران کنی! 

پرسیدم: مثلاً باید چه کار کنم؟ 

هر دو که با هم تبانی کرده بودند گفتند: 

کا ا اکل ےو ریک میدان به‌میدان 


س 


دیگر برسانی! 

اول فکر کردم دارند شوخی می کنند.اما تا امدم چیزی 
بگویم.یکمر تبه صادق‌هدایت 'ازپشت پرید کول من 
و در حالی که می‌خندید گفت: 

ا 

هر دو خنده کنان گر دن من گذاشتند که مسافتی به 
آنهاکولی بدهم !من ‌هم برای آنکه دوستی خود را 
ثابت کر ده باشم.هن هن کنان به هر کدامشان سواری 
دادم ودر حالی که‌ازاین بچه‌بازی‌هاخنده‌ام گرفته 
بود گفتم:عجب غلطی کردم که همراه‌شماخواستم 
مملکت گل و بلبل راتر ک کنم!از شمااراذل بیش از 
این هم انتظار نمی رود!! 

وهمگی مثل بچه‌ها زیر خنده زدیم! 


گر یه به خاطر 'پژو ۳ 


اه سای حودرادرباره 
"قمار بخواند. دانش آموز چنین خواند: البته بر همه 
واضح و مبرهن است که قمار. خیلی چیز بدی است. به 
قول پدرم هیچ وقت بر نده‌ندارد, و گرنه اسم قمارباز " 
را ا ار 

من‌بر آن‌نیستم تامثل آن دانش آموز.انشانویسی 


م سس 


کنم. بلکه می خواهم خاطره کوتاهی را که درباره 
مضرات قمار یادم افتاد برایتان تعریف کنم. 

از یک زمانی به بعد حقوق بگیر دولت شدم.اماهمکاری 
خود رابامطبوعاتبه ویژه‌اطلاعات هفتگی-کما کان 
حفظ کردم. معاونی داشتم که آرزویش خرید یک 
تم خی وان رک ره 

در آن زمان» قیمت خودروهامثل ام روز بالانبود. 
بنابراینن, تصمیم گرفتیم که از صندوق همیاری که 
خود بچه‌ها دایر کر ده بودند-مشکل این بنده خدا را 
حل کنیم.با توافق جمعی, مبلغی در اختیار این همکار 
ترا تا ی ابر کر سنا یرک 
اتومبیل کوچک بود برسد! 

یک روز ارونقی "سردبیر مجله.از من خواست که 
گزارشس راا ا ا دران مان ۱ 
قمارخانه رسمی مملکت بود -تهیه کنم. یک عکاس 
هم ( که نامش رابه یاد نمی آورم) در اختیارم گذاشت. 
همین که هوارو به تاریکی رفت. همراه عکاس به طرف 
کازینو حرکت کردیم. 

ماتصمیم داشتیم بیشتر روی مضر ات قمار تکیه کنیم. 
وگرن ه قصد تبلیغ یانشان‌دادن ان واع بازیهادر آن 
ارا 

تازه به استانه در ورودی کازینورسیدهبودیم که 
ناگهان. منظره در دنا کی توجه مرابه خود جلب کرد. 
شخصی جلو ی در ولو شده بود و های‌های می گریست. 
و گاهی هم کف دستش رابه نشانه افسوس به 
پیش انی‌اش می‌زد. خم شسدم تاچهرهاور که به نظرم 
اشنا آمده بود ببینم. 

از انچه ديدم سخت یکه خوردم. معاون من بود که 
زار زار گریه می کردااز جابلندش کردم وبانگرانی 
پرسیدم که چه اتفاقی برایش افتاده؟ او که‌انتظار 
نداشت مرادر ان مکان ببیند. از حضور من شر منده 
شند و درعالی کم گوشید اساسا ودرا ۱ 
کند. پاسخ داد: 

-وقتی بچه‌ها لطف کر دند و پول یک فولکس رابرایم 
جور کر دند. وسوسه شدم. به خود گفتم یک دور بازی 
می کنم. شاید بر نده شوم وبا پولش بتوانم یک پژو" 
بخرم! 

_خب بعد؟ 

۱۳ ۱ م‌رابه اعافه ول تفر‎ a 
در حالی که به عکاس اشاره می کردم که از قیافه فلک‎ 
زده او عکس بگیرد گفتم:‎ 

-پس از هول حلیم افتادی توی دیگ! به زبانی ساده 
تر‌فولک س ات را که‌همانا | رزویت بود-یادست 
خودت انداختی توی دره طمع! این بلا. سر خیلی‌ها 
امده, تنها تو نیستی! 

صدای گریه‌اش شدت گرفت.در حالی که‌همراه 
عکاس به داخل کازینو می‌رفتیم. گفتم: 

_حالا که فهمیدی چه کلاهی سرت رفته, مرد باش و 
گریه‌ات را توی دلت بریز! 

N لا‎ clan 
چاپ نکر دیم.امایک نسخه به عنوان یاد گار به خودش‎ 
دادیم تاهمیشه یادش بماند که زیاده طلبی انسان, چه‎ 
بلایی بر سرش می آورد!‎ 


۷ مرو ر ٩۵‏ 
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کریم ملکی سے 


یک هفته حاد ته 


ئە 0 سال استان دانشکاد شى 
یک نوجوان ۱۱ ساله استاد دانشگاه اوهایو در آمریکااست. 


این پسر که "دانیل لیو نام دار و وه 
عنوان بهتر ین استاد ااه تساه اس 


o‏ 0 ۰ا 
عجله عجیب (وزاد برا ینود 

زن ۷ ۲ ساله اصفهانی که سه قلو بار دار بود. پیش از انتقال به زایشگاه یکی 

از فرزندانش رابه کمک ماموران اور ژانس در خانه به دنیا آورد ودونوزاددیگر 
در بیمارستان چشم به جهان گشودند. 

مدیر فوریت‌های پزشکی اصفهان در این باره گفت؛ ساعت ۳بامداد در تماسی 

با فوریت‌های پزشکی اعلام شد زن بارداری در خانه‌اش به شدت دجار درد 

زایمان زودرس شده است. این زن جوان که دومین تجر به زایمان خود را پشت سر 


® 
اسالد ر اسار ت شیطان 
مرد شیطان صفتی که ۱۸ سال قبل دختری ۱ ۱ ساله راربوده و در تمام این 
سالها او رادر اسارت نگه داشته بود. سرانجام دستگیر و محا کمه شد. 
به گزارش پل س کالیفرنیاء این مرد که فیلیپ گاری دو نام دارد, دخترک 
اا ا ره ار تراد رال یی ا 
داشته و در این مدت طولانی همواره او را هدف ازار واذیت و شکنجه قرار داده 


قعاص مار و دو دخت مقتفی شد 

مادر و دو دختری که در توطئه‌ای شبانه, پد ر خانواده را کشته بودند با 
حکم قضات داد گاه کیفری تهران به زندان محکوم شدند. 

مادرودوخواهری که ی در خود رایس از خوراندن داروی سمی در حال 
بیهوشی‌بایک روسری خفه کر ده‌وبعد هم جسدش راقطعه قطعه کر ده‌بودند. 
دستگیر ومحا کمه شدند.دختر بز رگ در بازجویی گفت؛پدرم افکار و رفتاری 
شیطانی داشت. من و خواهر و مادرم رابا رفتارهایش به ستوه | ورده بود و حتی به 
من گفته بود روزی به شما دو خواهر تعرض خواهم کرد.در این جا بود که مادرم 
و مادو خواهر تصمیم گرفتیم مسمومش کنیم. سرانجام با در نظر گرفتن این 


۹ 
سرت پی درهی درم رالسمتشیی نارود رشیای 
زن جیب بری که در آیین تشییع جنازه هنر مند فقید داوود 
رشیدی کیف پول و تلفن‌همراه‌شر کت کنند گان‌دراین مر اسم 
راسرقت کرده بود از سوی ماموران پلیس دستگیر شد. 
ماموران یلیس در یی شکایت‌های جند نفر از حاضر آن‌در 
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دارد تادانشجویان رابرای یاد گیری‌بیشتر درس 
را و ار 
زیادش بورسیه تحصیلی ۱۰ هزار دلاری نیز از صندوق 
هزینه‌های | موزش عالی دریافت کر ده‌است و در حال 
حاضر مخارج زند گی روزمره و تحصیلاتش را خود تامین 
EE‏ 


O0 
ارزو یریب مرد سال‎ 

پیر ترین مرد دنیا با ۱۴۵ سال سن آرزو دارد ۸۰ سال جوانتر شود. 

این مرد کهنسال اندونزیایی که ممباح گوتو نام دارد و در سال ۰ میلادی به دنیا آمد و در تمام این سالها کسی 
از وجود وی با این میزان سن آ گاهی نداشته است. این مرد در طول زند گی طولانی‌اش ۴بار ازدواج کرده و تمامی خواهر و 
برادران و فر زندانش رااز دست داده و تنها چند نوه و جندین نتیجه‌هایش باقی مانده‌اند. او به خبرنگاران گفته آنچه اکنون 
از خداوند می‌خواهم م رگ است وبرای مردن آماده‌ام. نبیره‌های او می گویند. این روزها پد ربزر گمان اغلب می‌نشیند و 
به رادیو گوش می‌دهد. جرا که میزان بینایی‌ اش بسیار اند ک است وبه درستی نمی تواند اطر افش راببیند. او می گویدبا 
این تن فسرده نفس کشیدن فایده‌ای ندارد. کاش ۰ سال به عقب برمی گشتم! 


ومراحل درمانی اولیه زایمان هرجه سر یعتر انجام گرفت و سپس مادر که‌همچنان 
از درد زایمان به خود می‌پیچید. به همر آه فر ز ند متولد شده‌به سر عت به بیمارستان 
می گذاشت و مدت زیادی پیاده روی کر ده‌بود که درد زایمان سراغش آمد و او را 


است. این دختر اکنون زنی بالغ شده و از متهم ۲ 
فرزند نامشروع و چند سقط داشته است.قاضی 
داد گاه‌پس ازبررسی پر ونده‌متهم گفته است. 
باتوجه به ارتباط متهم با قربانی و داشتن دو 
فرزند. شرایط این نوع پر ونده‌ها کمی متفاوت 
خواهد بود. با این حال رسید گی به این پر ونده و شا کی خانواده دختر در دستور کار 
داد گاه قرار دارد. 


تهدیدهاء یک روز عصر باخوراندن شیر موز سمی بیهوشش کر دیم و صبح روز 
بعد در حالی که نیمه جان شده بود با یک روسری خفه‌اش کردیم. بعد به فکر 
افتادیم که قطعه قطعه اش کنیم و جسد مثله شده‌اش را به بیرون انتقال دهیم که 
قصاص کردند. اما قضات داد گاه از انها خواستند در مورد قصاص تجدید نظر 
کنند که سرانجام‌بااعلام گذ شت ولیای دم از قصاص, قضات وارد شور شد ند 
ورای نهایی راصادر کر دند که بر اساس آن دختر بزرگ و مادر به ۰ اسال‌و 
خواهر کوچکتر به ۵ سال زندان محکوم شدند. 


مراسم تشییع جن‌ازه‌این‌هنر مند در جریان سرقت‌هاپی در پی قرار گر فتند و 
بلافاصله به جست وجودر میان شر کت کنند گان در مراسم پر داختند وس انجام 
زن جیب بر راهنگام سر قت گوشی تلفن یکی از شر کت کنند گان دستگیر کردند.در 
بازرسی از کیف متهم تعدادی گوشی تلفن هم ر امسر وقه پیداشد ورئیس پلیس 
پایگاه‌هشتم تهران بزر گ از مالباختگان دیگر خواست برای طرح شکایت به این 
پایگاه پلیس آ گاهی واقع در میدان حر خیابان ۱۲ فروردین مراجعه کنند. 


۳۷ 


گی ر ای همه کس عزو است. و لی ر ای انسان دار گت شر ف از 
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ان و ابیت 
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سلسله بهلوی. آخر ین شاهنشاه ایر آن 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۳۲ 


هفته‌ی پیش تار يخ تاراج به دومین و آخرین شاهنشاه ایران رسید. از کود کی و نوجوانی او چیزها یی خواند ید. یک مربی فر انسوی داشت به اسم مادام ارفع. دبستانش 
رادر ایران تمام کردوبرای ادامه تحصیل به سویس رفت. یک سال مثل یک دانش آموز معمولی در خانه‌ای پانسیون شد پس از آن در مدر سه معروف و معتبر له روزه 
نام‌نویسی کرد. به دلایلی درسش را تمام نکر د و بقیه‌اش را در ایران ادامه داد. این راهم خواندید که انگلیس و شور وی ایران را اشغال کر دند و چون سیاستهای رضاشاه 
رانمی‌پسند یدند.اورابرداشتند و پسرش راجایش گذاشتند. از کنفرانس تهران هم کمی خواندید که چر چیل و استالین و روزولت به تهر ان آمدند. هیتلر به یکی از افراد 
خود مأموریت داده بود این سه نفر را ترور کند بنابراین آنها در ایران دعوت محمدرضاشاه رابرای میزبانی رد کردند و در تهران مهمان سفارت روسیه شدند. 


درباره‌عملی ات پرش بلند گفته شده که چنین 
عماای وچو دنا اشتهه استالین اس فاه را اکت 
و منتشر کرد. برخی نیز معتقدند چنین عملیاتی وجود 
داشته‌وقر اربودچر چیل واستالین‌وروزولت تر ورشوند. 
داستانش راهم این‌طور تعریف کرده‌اند:هیتلر باطرح 
ترور موافقت کر د. جاسوسان المانی یکی از نامه‌های 
نیروی دریایی آمریکارارمز گشایی کردند و فهمیدند 
قراراست آن سه نفر در کنفرانس سرّی تهران شر کت 
کنند. عملیات ترور آغاز شد ولی روس‌ها آن را کشف 
کردند و هفت جاسوس تازه کار به ایران فرستادند تا 
عملیات ترور راخنثی کنند. یکی از جاسوسان روسی. 
جوانی نوزده ساله بود به اسم گثور گ وار تانیان که 
بار در دران سای سول راا اه 
جاسوسی برای روس‌ها بود. شش جاسوس آلمانی 
در ۶۰ کیلومتری تهران بین قم و تهران باچتر نجات 
فرود آمدند.وار تانیان وافرادش آنهاراتاتهران تعقیب 
کردند. جاسوسان آلمانی به خانه‌ای رفتند که‌دارای 
تجهیزات مخابراتی بود.روس‌ها پیامهای آلمان‌هارا 
رم ز گشایی کردند و فهمیدند قرار است گروه دوم 
عملیات تر ور بارهبری اسکورز ینی به تهر ان بيایند. 
قبل از آغاز عملیات. آلمان‌ها پیامی به آلمان مخابره 
کردند و گفتند جاسوسان روسی به وجود آنها پی 
ردا ومو یا رال کد روس ها 
پیام رارمز گشایی کر دند و پرونده عملیات پرش بلند 
بسته شد. دولت شور وی در سال ۹۸۴ ۱ به وارتان مدال 
سای ادا کرد و ادبا رمان عا داقر 
شوروی ملقب شد. 

ظهور و سقوط شوروی 

شوروی در زمان سلسله پهلوی دولت جدیدی بود 
که تا آن روز شبیهی نداشت.لنین که‌از دو فیلسوف 
واقتصاددان به نامهای‌مار کس وانگلس الهامات 
زیادی گرفته بود در روسیه تزاری انقلابی کار گری 
راه‌انداخت وحکومتی جدید به‌وجود آورد که براساس 
تئوری‌های فلسفی مار کس وایده‌های اقتصادی انگلس 
بود. پس از لنین. حکومتهای سوسیالیستی دیگری 
نیز روی کار آمدند و دنیا به دو قطب حکومتهای 
بعدآأنشعاباتیپیدا کرد مثل استالینیسم,روزیونیسم, 
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شونیسم.مائوئیسم... آخرین کسی که به ریاست اتحاد 
جماهیر شوروی منصوب شد. میخائیل گور باچف بود 
کهبامانیفستی که بیرون داد. دولت سوسیالیسی 
شوروی را منحل کرد و از ایالتهای شوروی خواست به 
اتتخاب خود شان از روسیه جداشوند یابمانند. نتیجه 
این کار فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر 
شوروی بود یعنی به شکلی که آمروز وجود دارد. 

قبل ازاینک ه گورباچ_ف بیانیه انح لال دولت 
سوسیالیستی شوروی را صادر کند. امام خمینی(ره) 
به شوروی هیاًتی ایرانی فر ستاد تا پیام ایشان رابرای 
گورباچف بخوانند.امام خمینی(ره) در آن پیام به 
نکاتی مهم اشاره کر ده‌بودند از جمله به لزوم دین 
که حد ود هفتاد سال بود به زور دولت سوسیالیستی 
از جا مع وروی رجاه فد وه قارن قر یی ان 
پیام و فروپاشی نظام سوسیالیتی شور وی درخور تأمل 
ات 

درباره استالین گفته شده که حکومتش بر پایه 
دیکتاتوری‌بودوبرای رسیدن به اهدافش از چیزی 
بااک نداشت. استالین پس از در گذ شت لنین در جنگ 
قدرتی که بالئون تروتسکی کرد. پیروز شد ورهبری 
حزب کمونیست رابه دست گرفت و در دهه ۱۹۳۰ 
تصفیه کبیر را آغاز کرد و قتل‌عام سیاسی راه‌انداخت. 
استالین متهم است کا اد یک قحطی مصنوعی 
دوساله باعث مرگ میلیون‌ها نفر از مردم کشورش 
شد.استالین در عمق ۲۷متری زمین کاخی ساخته 
یود کهتقیل ازفروپاشسی شسوروی کسی‌نمی‌دانست 
خیست وخ راردا دا اا ماخته ردیر ون کته 
استالین زیر زمین کاخی بز رگ ساخته که در آن پر از 
آزمایشگاههای مختلفی است که مخصوص تحقیقات 
سری است. پس از فر وپاشی معلوم شد استالین برای 
خودش پناهگاه ساخته بوده و از آزمایشگاههای 
مخوف خبری نیست اما پس از فروپاشی نیز شایعات 
هنوزادامه داشت.دامنه ان شایعات به ایران هم 
رسیده‌بود و دو نوع دارو وارد کشور شده بود که 
می گفتن د مخصوص رهبران شوروی بوده‌واز آن 
می‌خوردند تا به بیماری‌های خطر ناک دجار نشوند. 
می گفتند این داروضد سرطان هم هست. یکی از آن 
داروها نوعی ماست بود. طر ز تهیه اش هم اسان بود. 
یک لیوان شیر پاستوریزه سرد رادر لیوانی می‌ریختیم 


ویک ذره‌ماست روسی‌به آن‌می‌زدیم ولیوان‌را 
روی یخچال‌می گذاشتیم. فر داصبح به ماست تبدیل 
می‌شد. داروی دیگر جیزی بود شبیه ژله سفید. در 
یک بانکهچای‌می‌ریختیم ویک ذره‌از ان‌ماده‌رادر 
آن می‌انداختیم وبانکه راتوی کابینت می گذاشتیم تا 
جایش تاریک باشد. دو هفته بعد ان ماده ر شد می کرد 
و شاخه می‌داد. چایش رامی‌خوردیم تامریض نشویم. 
وال کارستاز نبود زیرا ا ایی داشتم که منرطان 
داشت و از این دو دارو مصرف کرد و افاقه نکر د. 

پیامدهای کنف انس تهران 

بر گردیم به استالین و کنفرانس تهران... 
سران سه کش ور قدرتمند جهان می خواستند درباره 
سرنوشت وچهره دنیا پس از جنگ جهانی دوم تصمیم 
بگیرند. ضمناً برنامه‌هایی برای پیاده شدن نیر وهای 
بریتانیایی و آمریکادر فرانسه‌طراحی کردند. در باره 
گشایش جبهه دوم در غرب اروپا هم بحثهایی کردند 
وبه توافقاتی ر سید ند.این کنفر انس بر سر نوشت جنگ 
تا تیر مهمی گذاشست.عملیات دی دی و حمله متفقیرن 
به سواحل نر مان دی در تهران کلید خورد. در این 
کنفرانس تصویب شد که پس از پایان جنگ نیر وهای 
انگلیسی و آمریکایی وروسی ازایر ان بر وند ولی استالین 
به این تعهد عمل نکرد. 

دولت ایران از قبل خبر نداشت که قرار است در 
ایران کنفرانس بر گزار شود. استالین علاقه داشت 
کنفرانس در شوروی بر گزار شود زیرا به دلیل مسائل 
امنیتی از سفر هوایی می‌ تر سید. روزولت و چر چیل هم 
وضع مزاجی خود رابهانه کر دند و گفتند نمی‌توانند 
تاشوروی سفر کنند ناجار تهر آن انتخاب شد زیر ابه 
شوروی نزدیک بود. 
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کنفرانس درساعت چهار بعد از ظهر ۸ ۲نوامبر 
۳ برابرباششم آذر ۱۳۲۲درسفارت شوروی 
در تهران اغاز شد. سران این سه کشور حاضر نشدند 
به دیدن محمدرضاشاه بر وند.احمد علی سپهر ملقب 
به مورخ الدوله کوشش زیادی کرد که آنها به کاخ 
شاه‌بيایند. تنها کسی که خواهشهای او راقبول کرد. 
استالین بود البته بااين شرط که تمام محافظان و گارد 
امنیتی ابران کنار بروند و کار امنیت کاخ رابه تیروهای 
روسی بسپارند. 

یکی دیگر از حاشیه‌های این کنفرانس شب ۲۹ 
نوامبر اتفاق افتاد: جر جیل به باس دلیری‌های مردم 
استالینگراد در بر ابر حمله آلمان‌هاء یک شمشیر 
سلطنتی به استالین هدیه کرد استالین آن رااز نیام 
کشید و بوسید سپس آن رابه مارشال کلیمنت داد. در 
بین حر فهایی که میزدند. درباره مجازات جنایتکاران 
جنگی بحث شد. روزولت به شوخی به چر چیل گفت از 
دید آلمان‌ها شمااز جنایتکاران جنگی هستید. جر جیل 
این شوخی را برنتافت و جوابهایی به روزولت داد و کار 
به جنگ لفظی کشید. اسستالین پادرمیانی کرد و آنها 
رااشت داد. 

دراعلامیه پایانی این کنف انس سه روزه‌به استقلال 
و تمامیت ارضی ایران اشاره شد و قرار گذاشتند شش 
ماه‌پس از پایان جنگ.ایران‌راتر ک کنند ومرزهای آن 
رابه رسمیت بشناسند.وقتی که استالین این قرار داد را 
اما می کرد سور ها ی مال اران در اهال ار کی 
سرخ بود. آمریکا و انگلیس هم که بیانیه استقلال ایران 
زک و دوا ها ود 
خاک ایران رات رک کنند ودنبال گر فتن امتیاز نفت 
بودند. مذاکراتی هم کردند. این مذاکرات محر مانه 
بود و اعضای د ولت اران اد ن خر تفا دول شاه 
هر روز برای شر کت در کنفرانس به سفارت شوروی 
می‌رفت. در آن کنفرانس موضوع نفت جنوب ایران 
هم‌مطرح شد وسه ماه پس از کنف رانس,در اس_فند 
۲ دو هیا تا سے وا مرکا سی هماند 
شر کتهای نفتی کشورهای خودشان بو دند به تهران 
آمدند وهر دوهیأت خواستار گرفتن‌امتیاز ذخایر نفتی 
جنوب شرقی ایران شدند. این مذاکرات هم محرمانه 
بود و فقط شاه‌ونخست ‌وزیرش ویکی دونفر دیگراز 
ان خبر داشتند. 

انگلیسی‌ها که طبق مفاد کنفران س تهران باید 
نیر وهای خود رااز ایران خارج می کر دند. فقط وقتی به 
ان ن کار رام داد که تر متا بین رال او ا 
تعدادی رابه خود جذب کنند ضمنا در انتخابات 
چهاردهم مجلس تقلبهایی کردند و گروه‌زیادی 
از وابستگان سیاسی خود رابه مجلس فر ستادند و 
خبالشان آسوده شد که اک انگلیس ازات ان یرود 
کار گزاراتش در مجلس هستند و حواسشان به منافع 
انگلیس‌هست.درهمین‌دوره‌بود که‌سید ضیاطباطبایی 
هم به مجلس راه یافت. او را یاد تان هست؟ سید ضیا و 
رضاخان میرپنج با کمک انگلیس کودتای سوم اسفند 
۹ راراه انداختند وسیدضیانخست وزیر شد و 
رضاخان فر ماندهی قزاقان راتصاحب کرد.بعدش 


بر فة 
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هم بین رضاخان و سیدضیا اختلاف افتاد و رضاخان 
هه وا اکر این مدای اا 
راو اور ااا اران رت وال دزمان مسر 
رضاشاه پس از ۲۲ سال بر گشت و وارد مجلس شد. 
او ۱٩‏ سال از آن ۲۲ سال را در اروپا زندگی کرده بود. 

کنفرانس تهران‌درنهم اذر ۱۳۲۲ تمام شد و 
رهبران متفقین روز دهم آذر از ایران رفتند ودولت 
ایران اجازه یافت اخبار کنفرانس رامنتشر کند.علی 
سهیلی در جلسه مشتر ک دولت و مجلس شورای ملی 
وسران لشکری و کشوری گزارشی تقدیم کرد و گفت 
«ابتدا کار دار شوروی در تهران به من خبر داد قرار 
است کنفر انسی در تهران بر گزار شود که بسیار سری 
است. در چهارم آذر استالین به تهران آمد ودر پنجم 
آذرچرچی ل وروزولت آمدند. کنفرانس آنهاششم 
در آغار دة ست رمات آنماسقفره و طول 
کشید و اعلامیه مشتر ک خود رامنتشر کردند.» 

پس از کنفران س تهران» آمریکاهم درایران 
موافقانی بر ای خود دست ویا کرد بعدش راضی شد 
انا وروت مال ودادران 
رات رک کند و بااینکه برخی از گروههای سیاسی را 
مثل حزب توده‌ایران به خود جذب کر ده بود باز هم 
در بردن نیروهای خود تعلل می کرد و حتی پیشه‌وری 
رادر | ذربایجان و قاضی محمد رادر کر دستان تقویت 
کر اور رر ا تس 
کمک قوام‌الس‌لطنه و آمریکا توانست شوروی راقانع 
کند تا با شورشیان همکاری نکند. آخرش شوروی 
پذیرفت و بیشه‌وری و قاضی محمد رابه حال خودشان 
رها کرد. شاه هم ارتش خود رابه جنگ آن دو فرستاد 
و آذربایجان و کردستان رامطیع کرد و شورش را 
خواباند. 

این موفقیت شاه در روزنامه‌هاانعکاسی وسیع 
یافت و تیترهایی زدند: «نخستین دستاورد بز رگ 
درراهی‌طولانی» و «خطر تجزبه ایران توسط یک 
پهلوی بر طرف شد» ودر تبریز تظاهر آتی به نفع شاه 
بر گزار شد. 

اد ار این موت کته کرفت که ودرا 
در دل مخالفان محبوب کند بنابر این زمین‌هایی 
را که رضاشاه از مالکان و خان‌ها گر فته بود. به 
آنها پس داد و بین زمینداران محبوب شد. 

چند فرد اندکی مؤثر 

قوام السلطنه پنج بار نخست‌وزیر شد. دو 
بار در اواخر قاجار و سه بار در روز گار پهلوی. 
در زمان نخست وزیری‌او کلنل محمدتقی 
خان پسیان در خراسان‌قیام کرد واو آن‌را 
خواباند(۰ ۱۳۳ شمسی), در در سال ۱۳۲۵ هم 
غائله آذربایجان روی داد که قوام به کمک آمریکا 
آن راهم خوابان د. از اولین کاره ای مهم او نگارش 
فرمان مشروطیت است و از آخرین کارهایش خروج 
نیروهای شوروی از ایران و الحاق دوباره آذربایجان و 
مهاباد به ایران است. 

قاضی محمد در خانواده‌ای مشهور در مهاباد 
متولدفسی آتباازماهران کوان ودد قات 


که به کردی و به اختصار به آن «ک.ز. ک» می گفتند. 
قاضی محمد خیلی زود فر داصلی این جمعیت شد و در 


سیتامبر ۵ ٩۴‏ اچد کردد گرب وروی دعوت واد 
وقرار شد درن تاسیس دولت خودمختار کز دستان 
باشند. قاضی محمد از ملامصطفی بارزانی که ده هزار 
بارزانی رارهبری می کرد. خواست به کر دستان ایران 
بیایند. آنها در اطراف اشنویه و پیرانشهر و تکاب و 
مهاباد به طور پرا کنده سا کن شدند. 

دردوم آبان ۴ بیانیهای با امضای قاضی 
محمد و ۱۰۵ نفر از سر شناسان کرد منتشر شد و 
دولت خودمختار کر دستان اعلام موجودیت کرد. 
آنهایازده اه بر مهاب اد واطرافش حکومت کردند. 
آخرش هم شوروی از حمایت آنهادست برداشت و 
ارتش شاه مهاباد را گرفت و قاضی محمد را هم دور از 
چشم مردم مهاباد به دار زدند. 

سید جعفر جوادزاده معروف به پیشهوری از 
روزنامه‌نگاران کمونیستآ ذربایجان‌بود.اودردانشگاه 
زحمتکشاآن با کو درس خوانده بود وبه کمونیسم 
گرایش داشت. پس از کنفرانس تهران شوروی به 
او کمک کرد تا قیام کند. 
پیشه‌وری در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ 
آذربایجان را گرفت ورئیس 
حکومت خودمختار آنجا 
شد.قبل از آن یعنی وقتی 
که وروی[ ناش ها نز 
اذربایجان و انزلی مسلط 
شد. پیشهوری در گیلان 
فعالیتهای گستر ده‌ای را آغاز 
کردونام حزب عدالت گیلان 
رابه حزب کمونیست ایران 
تغییر داد. در کودتایی وزیر امور خارجه جمهوری 
گیلان شد. پس از شکست نهضت جنگل, ایر ان را 
ترک کرد. بیشهوری در ۲۰ تیر ۱۳۲۶ تصادف 
کرد ودر بیمارستان در گذشت. می گویند میر جعفر 
باقروف که رئی س وزیران جمهوری آذر بایجان بود. 
پس از در گیری لفظی با پیشه‌وری تصمیم به قتل او 
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گر فت و تر تیب تصادف را داد. ادامه دارد 
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نو بسنده: مصطفی گلیاری سے 


گر مای تابستان امسالرایکی دودرجه گرم تر 
کنید. قطع شدن روزی چهار ساعت برق و آب را 
e‏ آن ال ناس نان چه 
تابستانی بود ؟! می‌رفتیم جند محله دور تر و گالن‌های 
آب راپر می کردیم و به خانه می آوردیم. کپسول‌های 
یازده کیلویی گاز رادم در می‌چیدیم و همین که از دور 
صدای به هم خوردن کپسول می‌شنیدیم. می‌فهمید یم 
کامیون پخش گاز دار د می آید. زود صف می‌بستیم و 
کپسول‌هاراپشت سر هم ردیف می کر دیم. نفت هم 
کمیاب بود. به اینها موشک باران وبمباران و آژیر سرخ 
و زرد و سفید راهم چاشنی کنید تااز آن اوضاع جنگی 
تصوری دور به‌دست بیاورید. 

تابستان خیلی خشنی بود.من‌ویکی از فامیل‌هادو 
گالن اب به خانه | ورده‌بودیم و خسته وداغ‌زده‌بوديم. 
وارد خانه که شدیم. دیدم همه خوشحالی می کند قبل 
ازاینکه بپپرسم چرا,حاج خانم گفت: آقامحمد وخانمش 
همه‌مون روبه مشهد دعوت کردن. همه‌مون؟ اینکه 
خیلی‌می‌شود.سریع سر شماری کردم دیدم‌بدون‌بچه 
کوچولوه اچهارده نفریم حاج خانم ادامه‌داد: بچه‌ها 
رفتن‌راه | هن‌بلیت بگیرن. گفتم سه کوپه‌درجه‌دوبگیرن 
ا راا مش هد نماد 
سه چهار روز که بریم تو صف واسه ده پونز ده روز دیگه 
بلیت میدن. حاج خانم گفت: LS LE‏ 
رب آنا اعد ارمفامات 
خیلی بلندپایه استانداری تهران بود و حرفش رازمین 
نمی‌انداختند. من اصلاً به این سفر راضی نبودم ولی انگار 
همه جیز داشت جور می‌شد که به سفر ی شانز ده‌ساعته 
بروم وبه کارهایی که در تهران داشتم.فکر نکنم. خود م را 
هم بااین دلداری دادم که فقط یک هفته است و زود تمام 
می‌شود. فرداصبح با مقادیر زیادی‌ساک و چمدان وزن 
و بچه سوار قطار تهران مشهد شدیم. سه کوپه درجه دو 
داشتیم که کنار هم بود. صندلی‌هایش تاشو بود و می‌شد 
صندلی‌های روبروی‌هم راجلو کشید و تخت درست 


کنند.دوبچه شیر خوار با ما بودند که از اولش گر به 
حساب کرد.فلاسک ابه‌حاج‌خانم‌دادم.مشغول‌درست 
کر دن شیر برای بچه‌ها شد. داشت می گفت: "من خودم 
نمیذارم یه قرون خرج کنن.خودمون می خریم ومی‌پزیم 

® ا ۳ ۲ . چ x‏ ها 
و می‌شوریم و جارو پارو می کنیم. وقتی شیشه‌های شیر 
قبلش در دانشگاه‌فر دوسی کار می کر دند.وضع خوبی 
هم داشتند.اماحالافقط یک خانه بز رگ داشتند وهیچ. 
محمد در زیرزمین همان خانه کار گاه‌زده‌بود و هی مدار 
سوراخ می کرد وباهویه وقلع. |ای.سی‌ودیودوخازنلحیم 
می کرد.گاهی‌هم چیزی اختراعیابداع می کرد سرش 
کلاه‌می گذ اشتند و آن رابه اسم خودشان می‌فر ستادند 
روی خط تولید. مقداری‌هم افرین‌ واحسنت تحویلش 
می‌دادندواعتر اضش رانابودمی کر دند.مر سی‌وجلویکی 
از پنجره‌های راهر وبه تماشاماندم.در هر سه کویه‌ماهمه 
و گپهای تمام نشدنی خانواد گی تعریف می کردند. همه 
راحفظ بودم. 

حالا دیگر نزدیک مشهد بودیم. از یکی دو ساعت 
قبلش مردم وسایلشان راجمع کر ده‌بودند. بعضی‌ها 
جلو درهای خر وجی واگن‌ها چم دان و رختخواب و 
سمت مشهد نگاه‌ می کر دند. لحظه‌ای که گنبد دیده 
شد.صدای راز و نیازها و گریه‌ه ااوج گرفت. همه 
مثل مظلومانی دردمند که یس از مدت‌هاهجرآن و 
رنج دارند به منزل حامی خود می‌رسند. بغض‌های 
فر وخورده‌خود رامی‌تر کاندند. حاج خانم میان گر یه‌ها 
و راز و نیازهایش نگران بود که با این همه اثاث چطور 
می‌توانیم از بین هجوم جمعیت سالم بیر ون بر ویم. 
همه رفتند وبردن وسایل گردن من افتاد. دو نفر از 


بیرون راه آهن, نز دیک تا کسی‌هابر دم و خواستم دنبال 
تا کسی بر وم. محمد رادیدم که چهار تا ماشین آورده 
بود. مال رفیق‌هایش بودند. یکی‌شان ماشین ژیان علی 
موسوی بود که رفیق من هم بود. آه مشهد... سلام! 
خانه محمد در یکی از محله‌های خوب مش هد 
بود. بررک‌ودلباز.برای لشکری که به آنجابرده 
بودم.حسابی جاداشت. یک زیر ز مین وسیع هم داشت 
که در داغی هر تابستانی با یک پنکه خنک می‌شد. 
حوض و فواره و چیزهای خوشگل هم داشت. بااینکه 
دیگر نصفه شب شده بود زن محمد خواست وسایل 
پذیرایی بچیند. حاج‌خانم گفت: قربون دستت فقط 
یه چایی می‌خوریم و میریم زیارت. محمد بالهجه 
مشهدی گفت: ‏ کاش وقتی راه آهن بودیم, گفته بودین 
یک‌راست می رفتیم حرم. پروین به محمد چشم غرّه 
رفت و گفت: اتفاقاً خودمم مد تیه نرفتم زیارت. 
نصفه شب خیلی می‌چسبه. ‏ بعد به آژانس زنگ زد. 
از صبح روز دوم حاج خانم ودختر بز ر گش‌مدیریت 
خانه رابه دست گرفتند واز جیب خودشان ریخت و 
پاش کر دند. من هم خواستم به دیدن رفیق‌های سابقم 
بروم.محمد خبرم کرد که علیر ضاعلیزاده‌داردزن 
می گیر د. از بعد از انقلاب از او خبر نداشتم. می گفتند 
ساواکی بوده‌و فر اری است.علاقه‌مند شدم به دیدنش 
بروم. خانه کوچکی در نبش یکی از کوچه‌های سربالا 
داشتند. در زدم. پسربچه‌ای در راباز کرد. زود در 
رابیست.صدای‌پایش راشنیدم که دوید. دوباره‌در 
زدم. پس از درنگی دراز در باز شد. خودش و پدرش 
رادیدم که نفری یک چماق دستشان بود. علیر ضا 
گفت: تویی؟ بفرما توا بغلم کرد ونگاهش اشکین 
شد. به اتاقی رفتیم و حال و احوال پرسیدم. گفت: 
به جدم قسم من ساواکی نبودم. باور می کنی ؟ از 
کیفم به او دستمال دادم و گفتم: بچه‌ها فکر می کنن 
ساواکی هستی | خه اسمت تو کتاب معرفی ساواکی‌ها 
نوشته شده‌و... "در حرفم نشست: توباورت میشه؟ 
کی از من حر کتی دیدی که تفسیرش بشه ساواکی 
بودن من؟" پرسیدم: مشکلی هم برات پیش اومد؟" 
اشکش راپاک کر دو گفت: مدتی‌فراری‌بودم.بعدش 


کرد. مأموره ای راهرورابه مزد گرفتم وبار وبندیل‌راتا فهمیدم‌بامن کاری ندارن والکی ترسیده‌بودم ويه 
این قصه کاملاً و اقعی است 


السلام علیک با علی ابن موسی الرضا(ع) 


پادش نکرد 


امابه‌یاد 


و قلمم در حلقم بشکند اگر راست نگفته باشم 


ی ی 
می‌خواستم نامزد کنم؟ گفتم: یه جیزایی بادمه. فکر 
کنم دخترخاله‌ت‌بود. گفت: آره.یه‌ماه‌به عقدمون 
بیارن. اعدامی. منم فر ار کر دم رفتم روستا با اسم جعلی 
یه سال و نیم زند گی کردم. خیلی سخت گذشت. باید 
باترس زند گی می کردم وباید دوری پدر ومادر و 
خونواده و زیور رو هم تحمل می کر دم. 

یه روز اتفاقی یکی از فامیلا رو دیدم. خواستم قایم 
شم. فامیلمون منو دید و دوید دنبالم وبرام توضیح داد 
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که همه فکر می کنن تو مردی. بعدشم فهمیدم اصلا 
تحت تعقیب نبو دم و پسرخاله منو به عمد دربه‌در 
کرده‌ب ود چون خودش زیوررومی‌خواسته. اون 
مثل بادی که جنون گر فته باشه, دویدم اومدم مشهد. 
بلایی سرم میاره. | دم شر وريه و با خلافکارها می‌پر ه. 
شنیدم دو سه نفر روهم اجیر کرده." 

قصه او برایم زیاد جالب نبود چون تمام فکرم این 
بود که زود تر بر گردم تهران. مرابرای مراسم دعوت 
کر د. به او قولی سر سری دادم و رفتم. 

دوروزقب ل از این که بخواهیم به تهران بر گردیم. 
فرداشنیدم وسط عروسی دونفر بایک گونی گر به وارد 
مجلس زنانه شده و گونی را خالی کرده بودند. فرصت 
نداشتم بروم و ببینم بعدش چه شد چون از صبح زود 
کجا. تا ظهر معطل شدم و فهمیدم تمام بلیتهای یک 
ماه‌این ده ‌رابیش فر وش کرده‌بودند وهر روز مقدار 
محدودی صندلی دارند. کسانی که در صف بودند. 
می گفتند جند روز است توی صف زند گی می کنند. 

به خانه محمد بر گشتم و خبر رادادم. حاج خانم 
گفت: غصه‌نخورین.یه زنگ می زنم به أقاساعد 
میگم از شهر داری مشهد برامون بلیت بگیره. زنگش 
رازدو اقاساعدباشهرداری‌هماهنگ کرد. صبح به 
شهرداری رفتم. شهر دار مقداری اب پا کی اوردو 
روی دستم ریخت و گفت: من از ارادتمندان آقاساعد 
هستم ولی به همین امام رضا قسم اصلاً بلیت نیست. 
اون چند تاروهم که هر روز می‌فروشن, نميشه بدون 
صف به کسی داد. | دمایی هستن که سه چهار روزه تو 
باز اگه یکی دو تا بودین» مشکلی نبود." 

خبررابه خانه آوردم. حاج خانم به آقاساعد 
زنگ زد. او هم گفت تلاش‌هایش را کر ده و نتیجه‌ای 
نگر فته. محمد گفت آشنایی در راه‌آ هن دارد. پروین 
به او چشم‌غره رفت به این معنی که نباید برای مهمان 
رفیقت؟ "رفتیم. رفیقش دو سه روز وقت خواست و ما 
راباامیدی که از جنس اميد نبود, به خانه فرستاد. آن 
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بود که پسر خاله علیر ضا دستگیر شده بود وبه دلیل 
جرم‌ه ای دیگری‌هم که داشت.ممکن بود بالای ده 
سال زندانی شود. علیر ضا خوشحال بود و می گفت: به 
جای به گرب کلی گربه کشتم دم حجله! 

ماهنوز بلیت نداشتیم و قلب من زیر سنگ اسیای 
صبرم له ولورده‌شده‌بود.این دومین بار بود که‌در 
شهری اسیر شده بودم. یک بار برای سفری دو سه 
روزه‌به کر مانشاه رفته بودم. رودخانه قره‌سوطغیان 
کرد و چندین روز در شهر اسیر شدم.حالا هم بلیت 
نبود و من باید خیلی زود به تهران برمی گشتم. روی 
آن همه دغدغه و گرفتاری و آن مهمانی طولانی. یکی 
از شیر خورها تب کر دو شد تنور نانوایی. محمد مارا 
بهد کتری که دوستش بود.برد.د کتر گفت عفونت 
ادرار است. زود بروید برایش قرص نگرام بخرید. 
ازاین‌داروخانهبه ان‌داروخانه دویدیم.داروراپیدا 
نکردیم. محمد گفت داروخانه‌ای می‌شناسد که 
کارش پیدا کر دن داروهای نایاب است. رفتیم. گفتند 
بروید سه ساعت دیگر بیایید. سه ساعت بعد رفتیم. 
د کتر داروسازیک‌پاکت کوجولودادو گفت: شانس 
آوردین که تونستم براتون پیدا کنم. "دستم رابه جیب 
بردم واسکناس‌هارالمس کردم وپرسیدم: چقدر 
بدم خدمتتون؟ گفت: مگه‌زوارنیستین؟ مااز زوار 
پول دارو نمی گیریم. تشکر کردم. گفت: برو از امام 
ا 

یک هفته در گیر بیماری بچه بودیم تاحالش 
خوب شد ودوباره توانستم برای تهیه بلیت تک‌ودو 
بزنم. گاهی می‌رفتم و تاصبح در صف می ماندم و 
aS‏ 
که بشود پار تی تراشید وبلیت خرید.می‌رفتم وهیچ 
در هیچ می‌شدم. رضادبیری و علی موسوی هم که 
از سرشناس‌های ادبی شهر بودند. ریش هر کس را 
که می‌شناختند. گر فتند و باز هم هیچ. چهل روز بود 
در مشهد بودیم! داشتم افسرده‌می‌شدم. دیگر انگار 
انگیزه‌نداشتم دنبال بلیت بروم.برای اینکه کسی 
نفهمد چقدر غصه می‌خورم. بيشتر وقت‌ها به بهانه 
CE‏ ارات 
عمم همنشین می‌شدم. 

صبح چهل و چهار م بود.در آن مدت بسیار طولانی 
فقط این دلشوره‌راداشتم که بلیت تهیه کنم. فقط به 
کار مهمی که در تهر آن‌داشتم و نیمه کاره‌رهایش کرده 
بودم.فکر می کردم.اين دغدغه چنان مرادر هم فشرده 
بود که اصلا مشهد رآنفهمیدم. دوستانم رانفهمیدم و 
اگر به دیدارشان رفتم یا سرد و مضطرب بودم یا رفته 
بودم ببینم می توانند برای مابلیت تهیه کنند ؟ حالا 
که دیگر از پیدا کردن بلیت نومید شده بودم و انگیزه 
نداشتم دنبالش بروم. حواسم داشت جمع می‌شد و به 
خودم می گفتم دراین چهل و چهار روز چه کارها که 
نمی‌توانستم بکنم. از خانه محمد بیرون امدم.دم در 
برادرزنش رادیدم.بالهجه غلیظ وزیبای مشهدی 
گفت: یرّهتی بار یک جور د گه آمدی مشهد. هم بودی 
هم نبودی. گرفتاری‌هارابهانه کردم.بااو به خانه 
بر گشتم و باهم چای خوردیم.یک‌هوبی اختیار بلند 


شدم و به حاج خانم گفتم: آسباب‌ها رو ببندین. امروز 
برمی گر دیم تهرون. گفت: ایت کر آوزدی 8" 
گفتم: الان میرم سه کوپه می گیرم. شمام وسایل رو 
جمع کنین. " شستابان از خانه بیرون آمدم. یک پیکان 
نیمه مخر وبه جلوم ایستاد.راننده‌پرسید: کجا؟ سوار 
شدم گفتم نمی‌دونم. گفت: لابد زواری و بلیت گیرت 
نیومده و یکر رفتی(شضدی) . جوابش راندادم. گفت: 
یقت دست آفاین کک بروزاه هن 

از پنجره‌بیر ون رانگاه کر دم. چقدر خاطره از مشهد 
داشتم اباخاطره‌هارفتم ورفتم تاراننده‌مرابیرون کشید 
و گفت: رسیدیم. گفتم: اینجا که حرمه! گفت: پس 
مخاستی کجابشه؟ برویک سلام عرض کن. مواینجی 
منتظرم ممونم. یکی از آن آه‌های مخصوصی که بوی 
عطر می دهد از من کشیده شد و سمت حرم جذب 
شدم.مثل قدیم‌ها زیارتی کردم و زود بیرون آمدم. 
دم در نج وا کردم: من بلیت می‌خوام! و خجالت 
کشیدم و تیز بیرون رفتم. راننده منتظر بود. دنده‌رازد 
طرف راه آهن و پرسید: سبک رفتی(شدی)؟ " گفتم: 
"آره.مرسی. بسته‌ای‌به‌من‌داد که نبات ویک تکه 
پارچه سبز حرم ویک سکه داشت. گفت: موخادم 
۱ 
نمدّن. "تشکر کردم. گازش را گرفت و دیگر چیزی 
نگفت. در مقصد پرسیدم: کرایه‌م چقدر میشه؟" 
گفت: "مهمون آقایی... برو به سلامت." 

وارد سالن راه آهن شدم. خد ایا عجب صفی بود! 
از جلو گیشه فروش بلیت که درش بسته بود. صف 
درازی چند بار در سالن پیچ و تاب خورده بود. گشتم 
و خر صف راپیدا کردم وایستادم. خیلی زود پشست 
سرم پر شد و صف دراز تر شد. چند دقبقه همین طور 
ایستادم. دستم عرق کرده بود. کادوی امام رضا را 
با پیراهنم خشک کردم. مشغول نگاه کر دنش شدم. 
صدابی شنیدم: سه تا کوپه درجه دودارم... کی 
می‌خواد؟ فکر کردم توهم زده‌ام. دوباره ان صدا 
راشنیدم.نگاه کردم ديدم اقای سی و دو سه ساله و 
بسیار خوش تیپ و مر تبی مقداری بلیت دستش بود. 
آن روزها بلیت‌ها کوچک و مقوایی بودند. حس کردم 
کسی صدای او رانشنیده‌یااو راندیده. دوباره گفت: 
"سه کوپه د رجه دودارم. کی می‌خواد؟ "هیچ کس هیچ 
وا کنشی نشان نداد حتی کسی او رانگاه نکر د. زود رفتم 
طرفش دستش را گرفتم و گفتم: بدش من... هر سه 
کوپه رومی‌خوام." تابلیت‌ها رابه من داد یک هو مردم 
به خودشان | مدند وهجوم | وردند وبلیت خواستند. 
آن آقا گفت: همین سه کوپه رو داشتم که به ایشون 
رسید. بلیت‌هارادر جیبم ریختم واز اوبسی تشکر 
کردم‌وپرسیدم: چقدر تقدیم کنم؟ گفت: ما 
مریضی داشتیم که می‌خواستیم ببر یمش تهران. نیم 
ساعت پیش اقا شفاش داد.نذر کر دیم بلیت‌هاروبدیم 
به يه خانواده... برو به سلامت. مهمون آقایی! بغض 
MS‏ ویاد آن خاطره 
عجیب افتادم و بغض کردم.بیرون راه | هن چندی 
نشستم و نگذاشتم بغضم بتر کد. تاکسی گرفتم و رفتم 
اا رارل ا ا 
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:ذد کی خو د را ټند یل به مدر سه‌ای و ای 


مه 


داد ګر فتن کن 


9 جان دو 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد یزاده 


دودر( 


بس که با شاهد نا کامی‌ام الفتها رفت 
شاد کامم د گر از الفت ناکامی‌ها 
بخت بر گشتة ما خیره‌سری آغازید 
تا چه بازد د گرم تیره سرانجامی‌ها 
دیرجوشی تو در بوتۀ هجرانم سوخت 
ساختم این همه تا وارهم از خامی‌ها 
گر نمردم من واين گوشة گمنامی‌ها 
نشود رام سر زلف دل ارامم دل ۲ 
ای دل از کف ندهی دامن ارامی‌ها 
باده بیمودن و راز از خط ساقی خواندن 
خرم از عیش نشابورم و خیامی‌ها 
"شهریارا" ورق از اشک ندامت می‌شوی 
تا که نامت نبرد در افق نامی‌ها 


“ 


شهربار 


زودتر به مقصد می رسند 


(G2 


تنهایی‌ها عمیق اند 

چ 

مثل صورت مرد گان 

حلزونها چقدر تنهایند 

بجز اشیانهة خود همراهی ندار ند 

تنهایی‌ها عمیق اند. آشيانة کوچکما 

و تو در خاموشی‌هایم می‌درخشی 

در اتش و روشنی می‌در خشی 

و من آنقدر دوستت دارم 

که فراموش می کنم 

زندگی 

با بلعیدن مرد گان است تنها که ادامه دارد 
شمس لنگرودی 


اگرچه رفتن تو مثل آمدن زیباست 
مرو هنوز دلم آن شکستة تنهاست 
چقدر از تو نوشتم کنار ایینه 

بیا که اینه‌ام با نگاه تو زیباست 
هنوز لیلی آن قصه‌های شیرینی 
هنوز پرچم یاد تو در دلم برپاست 
مرو مرو مرو اواز رابه خاک مریز 
هنوز شعلة شیدایی و غزل با ماست 


هنوز از تو نوشتن جه لذتی دارد 
هنوز یاد تو مثل ستاره در شبهاست 
بیا کنار تو ارام بشکفم. ارام 


سلام, خسته نباشید! حالتان خوب است؟ 
پر شکسته ندارید؟ بالتان خوب است؟ 
ببخش اول صبحی مزاحمت شدهام 

بگو ببینم اغاز سالتان خوب است؟ 
هوای شهر من ان قدر دود دارد که... 
خوشا به حال شما که شمالتان خوب است 
خوشا به حال شما که دلت نمی گیر د 
لا کر نان رابت 
خوشا به حال شما که... خوشا به حال شما 
که هر چه فال بگیرید. فالتان خوب است 
ببخش اول صبحی... برو بگیر بخواب 

فقط بگو اصلا اصل حالتان خوب است؟ 


تا مردم این شهر در خواب‌اند با من باش 
از راه آهن تا خود در بند با من باش 
صبحانه می‌خواهی اگر در حس و حال کوه 
در کوله دارم چای و کیک و قند. با من باش 
کم اخم کن با من, دلم تر کید جان تو 
کل جهان قربان آن لبخند. با من باش 
تنها بيا از لحظة تحویل سال نو 
تا آخر بیست و نه اسفند با من باش 
یادت بماند تو کمی کوچکتری از من 
از من فقط بشنو همین یک بند: با من باش 
هرچیز گفتم یک چرا در کار آوردی 
حالا بیا بی‌چند و چون یکچند با من باش 
یک دفعه می‌بینی که کوهستان به حرف امد 
می گوید ای دلخواه‌اای دلبند! با من باش 
ارش شفاعی 


تن ۳ ۳ 
ر ۳ 


NA‏ ای ای اسر و دو شعر از کامران رسول زاده 
۵ بر سیزد ی ۳ تک 
۱ |) روزگار درخت 
جاده پای پیاده راه‌افتاد مس کل < 
ا دست ماه افتاد 0 
E 7‏ ۳ بر 
دیده E‏ رو اهم تب شعله بار در هامون شد کا 
کوه و شال بنفش رنگ غروب ای ی CG‏ ۳ 
ابری از دور داشت رد می‌شد a‏ له ۰ @ ى د ص 2 0 
o 11‏ یک ز عشق من به اوراق افتاد این روز گار درختی ست 1 
سس 4 هر ۰ تم ۰ 
بت 2 کی افسانه‌تر از حکایت مجنون شد که دل به پرنده ر ته بود 
حاده دنبال نقطه جین‌ها رفت 2 1 ۱ 7 
راه پیجید و ماه تنها رفت ۳ = . ر3“ 
جاده‌ها گر جه دند )درد 9 ۲( ) 
حاد ه گر < همسفر بو ۱ ۴ 
همگی از تو بی‌خبر بودند در دیده ز درد عشق, جیحون دارم هیچ اتاقی ^ 
۰ ۰ ۰ 1 ۳ ۲ ۲ ی 
نامت از ابرها فرو می‌ریخت محر خی رده ا حجم خالی مرا پر نمی کند و 
پشت سر.. پیش پا فرو می‌ریخت فرهاد نی‌م. هوای مچنونم نیست سفر 2 
دهن خشک خاک.تر می‌شد تفسیری از این قبیله بیرون دارم یعنی از خودم می‌روم 
نفس جاده تند تر می‌شد ۱ که برنگردم 2 
خارها بی‌درنگ گل می‌داد (W‏ ات 
TT‏ ۳ گل ۳ ۱ ۱ | ۱ نامه‌های شما همراهان خوب و 
8 9 می در چشم عطش, شکوه دریا شد و رفت a‏ 
ده‌ها سینه خبز در راه اند آ- که اا و ۱ 
۰ 0 ل 1 
سعیده اصلاحی مت e e‏ آبادان زهرامظهری-تهران و 2 
حسینی, حسسین پنبه کار فهیمه چهارباغی - 1 
0 5 مشهد.رقیه شریف خو -ایوانکی 3 
0 ھم 7 
e‏ 1 


مفاعیلن است: 
اگر آن تر -مفاعیلن سر وده‌اید: 
حش و جمله معتر ضه ای است که حذفش ک شیرازی-مفاعیلن چشمان تو 
لطمه‌ای به اصل مطلب نمی‌زند. در این بیت به دست آرد-مفاعیلن 
حافظ: دل مارا -مفاعیلن 


#۶ خانم سمیرااحمدی -تهران 


تھا 


دی پیر می‌فروش که ذ کرش به خبرباد ‏ به‌خال‌هن-مفاعیلن هم به آتشم می کشاند __ 1 
آذکرش به‌خیر باد جمله‌معترضه‌است دویش بخشم-مفاعیلن تلاش شماب رای فاصله گرفتن از نثر قابل 3 
E e E EET‏ 8 


معنانیست. البته حشو برای کلمه‌هم کاربرد بخارارا-مفاعیلن E TIL‏ 


دارد. ke‏ 
مثلا وقتی می‌گوییم خون سرخ سرخ حشو * آقای حسن اکرامی-مشهد انار ۳ 


سرخ است. می‌شود. دانه‌هایش انگار دص 
مزه می کند به دهانت کی نی 
# آقای دلاور امینیان -شیر وان 3% خانم ستاره صامتی - کرج الناز نوری -مشهد و خورشید را 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: شسعر مورد نظر شسماسر وده‌فر وغی به تمام شبها هدیه می‌دهی 
اک ال a‏ ار یا مارا اه ار فردا 
به خال هندویش بخشم» سمرقند و بخارارا مردان خداپردة پندار دریدند ازعشق وایمان 
وزن این بیت "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن یعنی همه جاغیر خدا هیچ ندیدند . لبریز خواهد شد 


داود رستمی -ابلام 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_ Nab@yahoo 


ارسال پیامک فقط با ذ کر نام:: 
۱ ۹( ۰ 


E ۱ 7 یر‎ 
e لک‎ 


نازنینم » خویم ! mS‏ : 
کوچه بی‌عابرم, مانند کنمشکی بیاء روی برف 
ساده و یکدست نقاشی بکش! 


ES ELLE 


۶ جنس دل نه از شیشه است. نه از سفال. حتی استخوان 
هم ندارد. اما همه می گویند دلم شکست! 
فروع 
۶« خیلی دوست داشتم یاد آوری کنم: زمان به سرعت 
می گذرد.نه تکرار می‌شود.نه کلید باز گشت دارد.یس 
الهه 
خیالت راحت! تو مثل ماه می‌مانی و با هیچ دستمالی 
از روی قاب پنجره دلم پاک نمی‌شوی 
سه گر وه رافراموش نکن آنانکه در شرایط دشوار 
کمکت کردند. آنانکه در شر ایط دشوار رهایت کردند 
و آنانکه در شر ایط دشوار قر ارت دادند 
تقی -فزوین 
۶+ تنهایی,یعنی تنهاین اه تنهایی‌هات. جوری تنهات 
بگذاره که هیچی دیگه نتونه تنهات بگذاره 
فریاد -ملایر 
۴« تنهایی من از وقتی شروع شد که میان همه مر دم. 
دنبال دم که نبود 
بال کسی بودم که نبو یه 


رت 
خوان رن ھا ک رام ے 
ات سای / 


0 دما 

همه آدمها ظرفیت بزر گ شدن راندارند. بعضی‌ها 
| رااگربزرگشان کنیم. کوچک می‌شوند ودیگر نه شما 
را را ار 
دست نزنیم! 


ثربا نظمی -باوه 
7پیمار 


شراب شوق‌می‌نوشم.به گردیارمی‌گردم.سخن 
۱ مستانه می گویم ولی هوشیار می‌گردم. گهی خندم 
گهی گریم گهی افتم. گهی خیزم. مسیحادر دلم پیدا 
" ومن بیمار می‌گردم 


۷ 


سیدمجتبی روستابی 


۶+ پر واز باور پرنده است. دلیل پر واز پر نیست. زند گی 
قانون باورها و لیاقت‌هاست ۲ 
اسماعیل محسنی اشان 
۶ای صبانکهتی از خاک ره‌یار بیار /ببر اندوه‌دل و 
مزده‌دلدار بیار /شکر آن را که تو در عشر تی ای مرغ 
جمن/به اسیر ان قفسر , مزده گلزار بيار 
نادر حیدری 
۶ دفتر این گنبد دوار پر از قافیه است. پس جه کس 
در ری 
باز هم تنها ند نشستم دل گرفت. گفۃ گفتمش ,یادی کنم از 
راحله رحیمی -الوند 
3% آدم‌ها دو دسته هستند. آدم‌های داشته و نداشته, 
داشته‌هاهمان کسانی‌هستند که کنار شان‌هستی,باآ نها 
غذامی‌ خوری» راه می‌روی» حرف می‌زنی و ادم‌های 
نداشته. همانهایی هستند که حسرت داشتن‌شان را 
می‌خوری اما نباید که داشته باشی‌شان, چون اگر به 
تو تعلق داشته باشند می‌شوند.همان آدم‌های روزمره. 
اصلاً قشنگی این آدم‌ها به نداشتن‌شان است 
ممل سعد -گرگان 
زند گی کردن آنگونه که دوست داریم خودخواهی 
آنگونه که ما دوست داریم زندگی کنند 
پریشانی‌نداشت / کاش برگ‌های آخر تقویم عشق / 
حرف از یک روز بارانی نداشت / کاش می شد راہ 
سخت عشق را / بی خطر پیمود و قربانی نداشت 


زهره کر یم زاده 

خوشبختی سه پله دار د اینکه, در زند گی بخندی و 
ببخشی و فراموش کنی ۳ ۴ 

زینب -ایرانشهر 


> 


از هفته های بعد تلگرام این شماره هم راه اندازی می شود 


neran“ haar Xar“ 
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7 اهمیت 


زند گی هر چه رامی‌خواست به من داد وبعد به من 
فهماند که آن جیزها هیچ اهمیتی نداشت 

غزل برومند 
ا ساده 
انتخاب کرده‌ام که ساده‌باشم و دیگران رادور 
نزنم,.وگرنهبد بودن و آزاروفریب دادن‌دیگران 
چیز که بازیچه نیست. این را پروانه‌ای می گفت که 
بالهایش در دست کود کی جا مانده بود! 
بعضی وقت‌ها دير متوجه می‌شویم که ادمهای 
ساده‌رانمی‌توان‌ورق زد. انهاساده‌اند و فقط یک 
رو دارند. 


بیتا نظری-سوسنگرد 


ا تا 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


هحمدرضا-تهرای: دزن ی دوف باش یکی 
برای‌خودت. یکی برای دیگران /بر ای خودت زند گی 
کن. برای دیگری زند گی باش.یادمان باشد شاید 
شبی آن‌چنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فرداممکن 
نسود 

محسن هنرور قیصری -مشهد: هر که یادش یاد 
او 
در قلب ماست 

سیمین ذبیحی:بيایید تاهستیم یکدیگر رالمس 
کی سک یساس ا 

محمدسلمان سیفی گر گان: هر که آمد در غم 
آباد جهان چون گردباد /چند روزی خاک خورد. 
آخربه خودخندید ورفت /وقت آنکس خوش که 
چون برق از گریبان عدم/سر برون آورد و بر وضع 
جهان خندید و رفت 

جعفر بقال آبادی-تبریز: این روزها عشق "رابا 
دست پیش می کشند وبا پا پس می‌زنند. حیف از 
عشق که زیر دست و پاست 

حامد طاهسری سبافق:وفتی مردم بالشسم رابامن 
دفن کنید. چون تنها شاهد گریه‌های پنهانی من برای 
اوست 

قلب شطر نجی: چه کسی می گوید گرانیست؟اینجا 
دوره‌ارزانیست. شرافت ارزان. تن عریان ارزان و 
دروغ از همه ارزانتر, آبرو قیمت یک تکه نان و چه 
تخفیف بز ر گی خورده است. قیمت هر انسان 
مجتبی وجدانی -میاندو آب: چشمانت ارتش 
هیتلر. دلم لهستان بی‌دفاع! 

عسل تلخ: همه ما به حرف خدایيم. به وقت عمل 
چه هستیم ؟ 

اردلان-تهران:(...) مثل دوجرخه‌ای می مونه که 
بابات برات خریده ولی نمی تونی سوارش بشی!! 
ش‌هروز: گر یک ورق از کتاب ماب ر خوانی» حیران 
ابد شسوی, زهی حیرانی. گر یک نفسی به درس دل 
بنشینی استادان را به درس خود بنشانی 

نو ید انتظاری: حاصل ضرب توان در ادعامتغیر است. 
هر چه ادعای انسان کمتر توان او بیشتر وهرچه‌ادعای 
او بیشتر توان او کمتر است 

شکللات تلخ: بر ای انسان‌های بز رگ بن بست وجود 
TTI TE‏ 
مهدی زیزگانی: آهای تو که از اول جاده به سکوت 
شدی گرفتارء منو از یادت ببر تاابد خدانگهدار 
موسوی -شوشتر: پروانه صفت گرد جهان 
گردیدم.نامردم اگر مرد به دوران دیدم 

مینو مظلومی-شهرضا: گر سینه شود سنگ خدا 
باماهست. گریای شود لنگ خداباماهست ادل را 
به حریم عشق بسپار و برو افرسنگ به فرسنگ خدا 


باماهست 


Qê 


۷ مور ٩۵‏ الاعات ین 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


ت و و عی ج تم ی ام ۱ 
e‏ درج شده ارسال با ۳ o‏ 


1 سم شهرء »نامو نام خانواد به تله ن 
برای جداول سودو 2 تاد 


TT SS‏ | جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


| ساب سغارشی شود 


افقی: 

۱-سیاستمدار-پنهانی به سخن کسی 
گوش کردن ۲-صدمه_بین -گردن 
نهادن ۲-درختی‌است-چراگاه- 
ارباب-گچبتونه ۴-تکان شدید- 
راندن مزاحم -نسیم -ژاندارم ۵ - 
پهلوان از توابع ايلام -خنده اوراز 
پرند گان خوش گوشت ۶-از نخست 
وزیران رژیم قبلی-جامه-مکانی در 
مکه مکر مه ۷-پخته شده-سر گشته 
ماندن-کافی بودن. بسنده کر دن ۸- 
نوعی رقص پر جنب و جوش -دستبند 
زینتی خانم‌ها_درخت انگور-راز ۹- 
وجه_داروخانه بزر گ_جزء‌سوره ۰ ۱ 
-دوستی اسم فامیل از ریشه روی - 
رنگی گیاهی_دستور ۱ ۱-زمان‌ها- 
مطیع -راحتی, آسود گی ۲ ۱-پوست 
درخت خدنگ_نوعی‌نمایش._از توابع 
سیاهکل ۱۳ -یر حرف -زرد ک -گلی 
زیبا_تلخ۱۴-از گازهای CE‏ 
یک من و شما_بخشی از کتاب ۱۵ - 
دریا-از مصالح - کجی - کشید گی ۱۶ 
-شهر و استانی_یک چهارم من - 
پریدنی الکتریکی ۱۷ -هدف مکتب 
رثالیسم-تضمین کالا 


عمودی: 

۱-معاون استاد دانشگاه-مجمع 
لجزایری در منطقه کارائیپ وتحت حاکمیت سیاسی" 
آمریکا ۲-پیش قراول_شعر حماسی-سنگ ترازو۳ 
-مشاور امین ابومسلم -بول قطر -رهاء وارسته-امان 
از سیاه آن ۴ -جغندر پخته -موسس مذهبی بر گر فته 
از آیین‌مانی-رفوزه-جمع جامعه ۵-مونت ندیم - 
ا ای ایو راا ی وی سار 
بز رگ ۶-مادر -بیهو شی فک -پیشه ۷-گر وه‌ورزشی 
نینوا_روایت کننده_بوی ر طوبت ۸-جمع رای_حداد 
حکمی رادر قدیم باصدای‌بلند در کوچه و خیابان به 
گوش مردم می‌رساند ۰ ۱-کار گزار_بسیار.فراوان- 
پدر بزرگ.جد ۱ ۱-عید ویتنامی‌ها-قشنگ_شعبه‌ای 
از ن_زاد هند_نوعی کباب ۲ ۱ بلند_از گیاهان بومی 
آمریکا-شيشه آزمایشگاهی_-ویتامین انعقاد خون ۱۲ 
-تلقین کردن از صفات باریتعالی - کمک رساندن 
۴-روز رستاخیز -سگ دریایی-سهل -رفوگر ۱۵ 


که 
الاعات کل سارو ۳۷۱۲ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


ار ا ر رت تا رسی و گرا رون 
سنوعی‌طلاق ۱۶ -وطن_جزیره‌ای در جنوب_نفت 
سیاه ۱۷ کار گزاران کسی یا جایی -مکانی برای بازی 
و تفریح مردم خاصه کود کان با انواع وسایل 


حل جدولهای شمار ۳۷۰۸۵ 


۱۷ ۷۳ ۷۵ ٩۴ ۷۳ ۷ ۰ یر‎ A ¥ ۶ ۵ ٩ ۴ ۲ ۱ 
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اساد ادہی دو ز ندا 


ی کړ دن 


ذدان 


ابیت 


۵ یار | کر (ص ) 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حا ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
3 طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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ارتش 
| ذزیرکان | تصدیق 
پارچه‌ای 
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| نوعی نقل | 
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مسابقه 
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باهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 
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نقطه به نقطه 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته‌یک شکل پنهان شده‌است. 
ترتیب از شماره یک تا ۱۰۰ با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل جشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۵ تامس جفر سن 


زنکوله طبل ۱ سوزن . 


شکلبای پنہان در تصویر سنجاب و گلہا 

این سنجاب کلی گل زیبا از باغ گل جمع آوری کرده تا به خانه ببرد. اما در 
این تصویر زیباء ۲ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم با توجه 
به اسامی و شکلهای داده شده, آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید و سپس با جواب 


هرا رد 


۰ 
0 
ل 


۰ 

۳2 
3 4 
> 


بایست از یک مسیر پر خطر و پر پیچ و خم عبور کند. ایا شمامی توانید بایک یک نگاه کاملا یکسان به نظر می رسند. اما با کمی دقت هشت اختلاف 
پرتاب خوب توپ رااز ميان این مسیر تو در تو عبور داده و وارد سبد کنید؟ ‏ در میان انها پیداخواهید کرد. موفق باشید. 


۱ مھ 
ی رد ۳ ۴۷ 


صبا اد بب Saba. Adib(@yah00.c01¬‏ سے 


هربار که می‌شنیدم مر دی تجدید فراش کرده با 
خودم می گفتم چطور یک زن حاضر می‌شود هووی زن 
E E‏ 
مواقع مقصر اول و آخر, زن دوم رامی‌دانستم که به هر 
دلیلی وارد زند گی دیگری می‌شد و همه جیز رانابود 
می کرد و بعد هم مردانی را که تادستشان به دهانشان 
می‌رسید.هوس زن‌ دوم گرفتن به سرشان می‌زد. اما 
همین که این اتفاق در زند گی خودم افتاد فهمیدم که 
گاهی عده‌ای از ما زنان -به عنوان همسر اول -مقصریم 
که زند گیمان رارها و شوهر انمان را | نقدر از خود بیزار 
می کنیم که تر جیح می‌دهند آرامش و خوشبختی را 
جای دیگری جست‌وجو کنند! 


-اینابه خاطر ثروت من خودشون روبه آب و آتیش 
می‌زنن و گرنه دختر خوشگل که همه جا پیدا میشه! 
به خاطر زیبایی فوق العادهام می‌دانست اما پدرم در 
کمال اه رنه بان 
را می‌زند. فقط به هوای ثروت اوست. 

سر ار 
می‌دانستم که خواستگارانم هم به خاطر زیبایی‌ام و هم به 
طمع ثروت فراوان پد رم این طور جلوی خانه مان صف 
کشیده‌اند.مادرم پیوسته مر انصیحت می کردومی گفت:" 
کسی روانتخاب کن که مرد زند گی باشه و توروبه خاطر 
1 ۰ 2 ۱ 
خودت بخوادنه‌ثر وت‌پدرت. ومن‌مانده‌بودم که‌ازمیان 
طوری‌هم خیال توهم خیال من راحته که به ثر وت من چشم 
ندوخته! ... پدرپر بیراه‌نمی گفت. 


مر 


ای ما ماج 
۶:۷ 7۶۱ 


-من به خاطر ثروت پدرت قدم جلو نذاشستم. بلکه 
خودت مهمی ودلم میخواد زن زند گیم باشی. از وقتی که 
توی مهمونی پسرداییت دیدمت مدام به فکرت بودم. 
من دوستت دارم واگه قبول کنی باهام ازدواج کنی و 
زند گیم رو گرم. تمام داراییم رو به پات می ریزم! 

آرامبد جوان تحصیلک رده‌وباش خصیتی بود 
و مهمتر از همه اینکه شرط مدنظر پدر راداشت. او 
صاحب بخشی از کار خانه بدرش و خانه و اتومبیل 
بود و ثروت خوبی داشت. مهر رامبد خیلی زود به دلم 
نشست. دلم گواهی می‌داد انتخابم درست است. پدرم 
هم راضی بود. وقتی به عقد رامبد در آمدم.اتومبیلی 
رابه نامم کرد و گفت: لیاقت تو بیشتر از ایناست." 
خوشحال بودم و به همه فخر می‌فروختم که با رامبد 
ازدواج کرده‌ام. او مهندس بود و ثروت زیادی از پدرش 
به او به ارث رسیده بود. 


هفته اول زند گی مشتر کمان به خوبی وخوشی‌سپری 


۸ 


عروسک کوګی __ 


به توصیه پدرم فقط برای ادب کردن رامبد در کارخانه‌اش به عنوان مدیر یک بخش مشغول به کار 
شده. به خانه که می‌آمدم حال و حوصله غذا خوردن نداشتم چه برسد به اینکه با رامبد حرف بزنه 


شد.اماوقتی سراسر هفته دوم به خوردن ساندویچ و 
پیتزاو رفتن به رستوران گذشت. احساس کردم توی 
کي حوصله به 
خانه‌باز گشت.پرسیدم: چیزی شده‌رامبد؟ گرفته 
ای!... کتش را با احتیاط روی کانابه گذاشت و گفت:" 
راستش.از غذاهای بیر ون خسته شد م. دلم می خواد 
هفته سوم زند گیمون روباادستپخت توشروع کنم." 
خندیدم و گفتم: دستپخت؟ من که بلد نیستم غذا 
درست کنم البته بجز نیمر و! ... ناباور انه نگاهم کرد و 
گفت: بلد نیستی؟ شوخی می کنی؟ پس اگه من هوس 
غ ذای‌خونگی کنه:چیکارباید یکتم ؟"نگاهش کردم و 
گفتم: وا خب رس توراناهر غذایی که‌بخوای دارن.من 
غذاپختن بلد نیستم. چون مادرم دست به سياه و سفید 
نمی‌زد. غذای ما هميشه از بیرون می‌اومد. لبخندی زد 
و گفت: امیدوارم آشپزی رو زود یاد بگیری. می‌تونی 
بری کلاسای آموزش آشپزی... نگذاشتم حرفش تمام 
شود.بااعتراض گفتم: فکر نمی کردم انقدر خسیس 
بای ی ميت وو عازن ناسا 
به خدمتکار میگیم غذاهم درست کنه برامون. حیف 
نیست وقتم رو توی آشپز خونه ومیون دود وبوی روغن 
تلف کنم ؟ من به هیچ عنوان اهل ظرف ولباس شستن 
هم نیستم. می‌دونی چقدر خرج ناخونام کر دم؟ ببینم. 
ا توا نی هه دول ا رو شدای سا ار 
می‌فهمم که پ درم چه | دم خوبیه.اون نمیذاره‌مامانم 
یه پر کاه‌هم از روی زمین بر داره. رامبد سیگاری روشن 
کرد ودر حالی که عصبی و کلافه به آن یک می زد. 
گفت: عجب گرفتاری شدیم‌ها!باچه زبونی بگم که من 
از این جور زند گی‌ها بدم میاد؟ دوست دارم زنم توی 
eg‏ ات کی ترا 
بگو خدمتکار آوردی!اين پنبه رواز گوشت بیر ون بیار 
رامبد! من به هیچ عنوان توی خونه کار نمی کنم ... 
رامبد کتش راپوشید واز خانه بیرون رفت تااین 
بحت داغ ناتم ام بماند. در دلم کمی به او حق می‌دادم 


اماقبل از اینکه پای سفره عقد بنشینم مادرم گفته بود" 
یادت‌باشه اگه‌از روز اول به رامبد روبدی‌دیگه نمی‌تونی 
کنترلی روش داشته باشی. زیر بار کارایی که مخصوص 
خدمتکاراست نرو. تو دختر یه آدم ثروتمندی!" 

من از کود کی باغرور و تکبر خاصی که از سوی 
والدینم به من تلقین می‌شد. بز رگ شده‌بودم. در دوران 
مدرسه خودم رایک سرو گردن از همه بچه‌ها بالا تر 
می‌دیدم وفکر می کردم همه آنها نو کر زاده‌اند.در حالی 
که وضع مالی بعضی از | نها به مر آتب بهتر از ما بود. حالا 
هم با وجود اینکه می‌دانستم به عنوان همسر رامبد باید 
مسئولیت خانه رابپذیرم.اماهمان غرور همیشگی مانع 
ازاین می‌شد که منصفانه به قضایانگاه کنم.اختلاف 
من ورامبد بالا گرفت و کار به خانواده‌هایمان کشید 
ودر جلسهای که پدر و مادر من و مادر رامبد حضور 
داشعنن پذرم حرف آخررازد: حالا که پول رادان 
از پار و بالا میره‌و ثر وت بی حد و حسابی داره.دلیلی نداره 
دخترم مثل کلفتا کار کنه و دستش پینه ببنده. بهتره به 
جای‌اين جر و بحثای کود کانه و وقت تلف کردن. یه 
آشپز و یه خدمتکار استخدام کنین. پیشنهاد بعدی من 
اينه که دخترم توی کار خونه خودم به عنوان مد یر یه 
بخش مشغول به کار بشه تارامبد خان فکر نکنه که چون 
دخترم بیکاره باید توی خونه رخت بشوره و کف زمین 
روثی بکشه!"..پدر جمله آخر رآبا لحنی گزنده و طفته 
ا ل ر رام فسات ار رورا د 
رامبد حرفی نز د و به علامت تسلیم سری تکان داد و 
گفت: زنم رو دوست دارم.اگه می خواد زند گیمون‌این 
مدلی باشه» من حرفی ندارم." 

درروزنامه آگهی کر دیم ویک خانم آشپز پنجاه‌ودو 
ساله ویک خدمتکار سی ویک ساله رابه خدمت گرفتیم. 
وقتی خیالم از بابت کارهای خانه راحت شد. به توصیه 
پدرم فقط برای ادب کردن رامبد در کار خانه‌اش به 
عنوان مدير یک بخش مشغول به کار شدم. به خانه 
که می آم دم حال وحوصله غذ | خوردن نداشتم چه 
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برسد به اینکه با رامبد حرف بزنم. زند گی مشتر ک ما سرد 
وبی‌حر ارت ادامه داشت.بر ای ینجش نبه‌هاو جمعه‌ها که 
به شر کت نمی رفتم» بر نامه تفریحی گذاشته بودم البته نه 
برای هر دومان. بلکه برای خودم که در کنار دوستانم باشم. 
رامبد از وضعیت موجود بسیار ناراضی بود و بارها دوستانه 
صحبت کر ده بود که تغییر اتی در زند گیمان به وجود بیاور یم 
اما من از موضع خودم کوتاه بيا نبودم. 

و م بود که رآمید پیشنهاد 
داد: بهتره بچه‌دار بشیم. باغیظ گفتم: SS‏ 
داری ندارم. فعلا زوده, تا چند سال اصلاً حرفش رو نزن۰! 
رامبد مظلومانه گفت: "امایه بچه می تونه این خونه يخ زده 
رو گرم کنه... حرفش راقطع کردم و گفتم: امادردسراش 
برای‌منه.فعل آمادگیش رون دارم. "رامبد طبق عادتی 
که داشت سکوت کرد د تابحث به جاهای بار یک کشیده 
نشود. از آن به بعد کمتر بامن حرف می زد و به قول معروف 
کاری‌به کارم نداشت.حالا که به نظر م رام شده‌بود دیگر 
سر کار نرفتم. چند ماهی که گذشت بی‌توجهی و سردی 
رامبد نگرانم کرد. حس می کردم از من دور شده است. 
تصمیم گر فتم با او حرف بزنم و دلیل سرد شدنش رابپر سم 
ام اغرورم‌اجازه نداد با خودم گفتم ممکن است فکر کند 
کم آورده‌ام .بامادرم هم مشورت کردم و او ڌ تشویقم کرد 
که حرفی نزنم و تسلیم نشسوم.اومی گفت: مرداوقتی کم 
میارن سکوت می کنن و گرنه اگه حرفی برای گفتن داشته 
باشن داد و فریاد راه میندازن ۲ 

رامبد سرد و سردتر می‌شد. این اواخر اتفاق می‌افتاد که 
در دو سه هفته بجز چند جمله کوتاه‌هیچ حرف دیگری با هم 
نمی زدیم.اونمی‌پرر سید چکار می کنی. کجامی‌روی. حالت 
چطور است و من هم همین طور آما در نهایت باخت با من بود 
چون یک وقت به خودم آمدم که کار از کار گذشته بود. 
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-چه‌نشسته‌ای که رامبد ازدواج کر ده و خیلی هم از 
زند کیش راضیه. چندوقت قبل که رفته بود دبی, شوهرم 
اونجا با یه زن دیگه د يده بودشون! 

اور کرد او کی کل و گل ررد ااا کے و 
وپرس وجومتوجه شدم که خبر صحت دارد ورامبد 
ازدواج کر ده است. وقتی بر ایم ثابت شد رامبد زن و زند گی 
دیگری دارد.به خودم آمدم.انگار از یک خواب طولانی 
بیدار شده بودم. همان شب با رامبد حرف زدم و از او دلیل 
او با خونسردی جواب داد و گفت: یعنی تو نمی‌دونی جرا؟ 
چون تو زن زند گی نیستی. تو یه عروسک کو کی هستی که 
اماع اط ان کرک هی روس کی کات 
که فقط خودش رو می‌بینه و فکر می کنه بالات ر از اون 
کسی‌نیست.عروسکی که راه‌میر ه. دستاش روحر کت 
مید ۵؛ حرف می ز نه اما قلب نداره, احساس و عاطفه نداره 
ونمی تون ه عشق بورزه.حالا فهمید ی چر ادوباره‌ازدواج 
خود ته. می تونی بمونی و مثل قبل زند گی کنی وبی‌آونکه هیچ 
توقعی جز دادن خر جی ازم داشته‌باشی, گر هم نخواستی 
می‌تونی جدا بشی. مهر یه ات هم آماده‌ست ۲ 
گذاشتم که به دره شکست منتهی شد... 


مر فة 


افلاعات :کی سارو ۳۷۱۲ 


۱ تأمحبوب‌ترین شهر های جهان 


یک مجله‌سفر و گردشگری آمریکابه‌نام 0148© 
اخیرانام ۰ ۱ شهر نامحبوب جهان رامنتشر 
کرد که طی آن. شهر نیو آر ک واقع در ایالت 
نیو جر سی آیالات متحده به جای اینکه محلی بر ای 
گذ راندن اوقات فراغت باشد. یک مقصد کسب 
و کار است ونامحبوب‌ترین شهر در جهان لقب 
مشکلات این شهر. ترافیک شدید و کمبود علائم 
ترافیکی است.علاوه‌بر این نیو ار ک یک شهر 
فرود گاهی محسوب می شود که بسیار شلوغ و 
دارای قیمت‌های سر سام اور است. 

ار 
دیده‌ام.در رتبه‌بندی این مجله سفر و گردشگری: 
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رونالدودرسان TTT‏ 
درایالت مادیرابه چشم به جهان گشود. او 
کوچکترین فرزند ماریو اویروو خوزه آویرواست. 
مادرش اشیز بود و پدرش باغبان شهرداری. 
پدرش نام رونالدو رااز اسم رونالد ریگان رییس 
جمهور آمریکا گرفته است.او یک برادر بزر گتر 
ودوخواهر بزر گتر از خودش دار د.ر ونالدویک 
کاتولیک است واعلام کرده‌در کود کی در فقر 
زند گی می کر ده و مجبور بوده‌است اتاقش رابا 


تیم ملی کشتی زنان که جایش درالمییک 
خالی بود. در کشتی عالی عمل کرد حالا ‏ 
عازم مسابقات جهانی است. اماافسوس (. 
که وقتی قهرمان آسیا شد هیچ کس ا 


آنها را ندید. اعضای این تیم ازلحاظ 


فنی عالی هستند و حالا کل ازسفر به 
زبارت رفته اند. 


شهرهایی در جایگاه یایینی قر ار دارند. 

شهر تیجوانا واقع در مکزیک به علت شهرت در 
EE‏ و ناامن" بودن در رتبه دوم شسهرهای 
نامحبوب جهان قرار دارد. شهر او کلند واقع در 
کالیفرنیای آمریکا که گردشگران‌از آن به عنوان 
"ترسناک یاد می کنند.در رتبه سوم این رده‌بندی 
قرار می گیرد. 

E‏ یرس ار 
و پر هرج و مرج" بودن. در جایگاه چهارم قرار دارد. 
در حالی که مایوتو در کشور همسایه موزامبیک در 
رده بعد است. زیر مورد بسند شهر وندان نیست. 
همچنین در این لیست نام شهرهایی مثل آتلانتیک 
درایالت نیوجر سی آمریکا: کارا کاس در ونز وئلاء 


نیجریه و دوحه در قطر نیز به چشم می خورد. 


برادر و خواهرش تقسیم کند. رونالدو در کود کی به 
روگ رن رک سای ل 
از مدرسه اخراج شد و در این باره گفت ان معلم 
به من احترام نمی گذاشت. رونالدودر ۱۴سالگی 
تصمیم گرفت وارد دنیا حرفه‌ای فوتبال شود و به 
استعدادش بی بر د. رونالدو در سن ۸سالگی به تیم 
آماتور آندورینا پیوست.جایی که پدرش مسئول 
تدار کات تیم بود. در سال ٩۹۵‏ | به ناسیونال پیوست 
وبااین تیم قهر مان شد. بعد از ان به مدت سه روز 
در تست‌های باشگاه اسپور تینگ حضور داشت و تیم 
شهر لیسبون با وی قرارداد امضا کر د. جورج هربرت 
شاعر انگلیسی قرن ۱۷ می گوید؛ فقر گناه‌نیست. 
پسر قصه ما هم گناهی نداشت شت که با فقر به دنیا آمد 
حتی گناهی هم نداشت که به خاطر بیماری قلب 
تا خداحافظی از فوتبال پیشرفت.امابی‌ شک برای 
پسر بچه‌ای که با لباس‌های خواهر انش توپ درست 
می کرد و فوتبال بازی می کر د. ستاره نشدن یک گناه 
بود و او این گناه را مر تکب نشد. 
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دنگی ها دنمان کر دن زر نگی است 


۵ ضر ب المنل انگل 


هفت هنر 


نصرت رحمانی. پدر را وارد تتاتر کرد 

پدرم در ۱۵ سالگی به گروه‌بیژن مفید ملحق شد 
امادر ۱۸ سالگی باشهر قصه روی صحنه رفت. گر وهی 
که در واقع کار کار گاهی می کر دند و مدتها طول کشید 
تابه شهر قصه رسیدند؛ تثاتری که نقطه عطف اول 
زند گی پدر من بود. نقطه اتصال پدرم به تئاتر به گفته 
خودش نصرت رحمانی بود وهمیشه این راتکر ار 
می کرد که نصرت باعث شد که من وارد این حیطه 
بشوم و تثاتر رابشناسم وبابیژن آشناشوم. آشنایی 
پد رم با بی ژن مفید از طریق همین روابط بود وفضای 
فوق‌العاده‌عجیبی که بیژن مفید برای نوجوانهای آن 
دوره به وجود آورد. بی‌نهایت برایش جذاب بود. 


تتاتر برای او سیاره دیکری بود 
وقتی‌پدرم‌در آن‌سن, انقدر 
صاف و صورت به صورت 
بامقوله تثاتر اشناشد. 
مطمتّناخیلی جیزها رااز 
دست داد؛ جیزهابی که 


روایت زند گی محمود استاد محمد از زبان د خترش 


محمود استادمحمد گر چه سالهاا یران نبود.امادر سالهایی دور.در دوران‌جوانی‌اش 
که درایران بود. با بزر گان شناخته شده تثاتر نشست و بر خاست داشت؛ از هر طیف و 
سلیقه‌ای؛ از بیژن مفید و علی نصیریان گر فته تا آربی آوانسیان و عباس نعلبندیان. با 


شوهر یاهر جیز دیگری.نر مال جامعه است.اووارد 
دنیای دیگری شد م بود؛تئاتر بر ای او سیاره‌دیگری 
بوده‌و مطمتنم که پدرم در آن سالها اصلاً روی زمین 
زند گی نمی کرد.هر اتفاق مادی زند گی او مثل ر وابط 
خانواد گی. همه بر حسب تصادف بود و فکر شده‌نبود.او 
تصمیم نگرفته بود که فرزندی داشته باشد و من بودم 
که وارد زند گی‌اش شدم. این چیزی را که می گویم 
اعتقاد دارم و اگر پدرم هم می‌شنید احتمالا قبولش 
می کرد:اگر به پدرم می گفتند بین تک دخترت و تئاتر 
یکی راانتخاب کن» شک ندارم که تئاتر راانتخاب 
می کرد. به‌عنوان یک فرزند می‌دانم که پدرم هیچ 
وقت یک پدر عادی نبود ومی‌دانم با پدرهای دیگر که 
وظیفه پدری برایشان مهم است. خیلی فرق داشت. 
این بی‌نهایت برای من جذاب است و اصلا شکایتی 
از این موضوع ندارم. این عشق پدرم به تئاتر. رابطه 
خیلی خاصی بین مابه وجود آورده‌بود. یعنی من با 
یک پدرعادی مواجه نبودم درعوض بایک موجود 
افسانه‌ای روبرو بودم که خیلی هم دوستش داشتم و 
قبولش داشتم. 
شکست بز رگ استاد محمد؛ جدابی از بدژن 
جدایی از گر وه‌بیژن مفید بدون شک اولین شکست 
زند گی محمود استاد محمد بود. همیشه وقتی راجع 
به ان صحبت می کر د حسرت داشت. چون جیزی 
رااز دست داده‌بود که دیگر هر گز به دست نیاورد. 
بعداز جداشدن از بیژن مفید. درم وردعلت این 
جدایی بارها در فضای خصوصی و خانواد گی صحبت 
می‌شد و همیشه از این جدایی به عنوان حسرت بزر گ 
زند گی‌اش یاد می کر د. می گفت بیژن مفید بعداز ان 
درخشش و موفقیت افسانه‌ای که با شهر قصه برایش 
به وجود آمد. توسط آدمهایی در گیر و احاطه شد که از 
خطی که داشت منحرفش کردند و به سمت دیگری 
کشاندند؛ و در این قضیه» پدر من جزو آدمهایی بود 
که شو که شد؛ چون به گفته خودش از هر کسی در 
دنیا توقع کسب پول, مقام و شهرت راداشت جز 
بیژن مفید. اینها با اصول اولیه‌ای که این گر وه‌در 


برخی همکاری کرده بود و از بسیاری خاطرات زیادی به یاد داشت. آدم خوش صحبتی 
هم بود واین‌طور که دخترش به مامی گوید. بسیاری از این خاطرات رابه او منتقل کر ده 
است. مانا استادمحمد راوی خاطرات پدرش "محمود استادمحمد است. 


آله ا داب ند معایر ود می گفت وقتی سر دسته 
گروه که مراد این نوجوان‌ها بود مسیرش راناگهان 
عوض کرد وهدفش رااز تتاتر ناب و مطلق جابه‌جا 
کردوبه سمت دیگری رفت. نتوانست تحمل کند. 
طبیعی است که آدمی مثل پدر من که در آن شرایط و 
ال عا وا ای فا ی اکان با صورت 
به دیوار بخورد و دیگر نتواندادامه دهد جون‌از خودش 
می‌پرسد که آن همان بیژن بود و آن آتلیه همان آتلیه 
فا ای سر به ینش گر داشت وسنش بالا ثر 
را اه وجدا ی یراش ش کیت هعسوت 
او هه ای کس انبرد 
فکر می کرد دیگر آدمی ازاین‌پاکتر در دنیاوجود ندارد 
وبزر گت راز بیژن‌مفید آدم دیگری در دنیانیست. 
2-2 انمد راسا 
می کردند آن هم در سن زیر ۲۰ سالگی. 

را a EE‏ 
کرد که یک روزیادداشتی برای بیژن می‌نویسد و 
می گوید من به پول احتیاج دارم وفلان‌قدر به من 
پول بده که می‌خواهم بسروم.می گفت بیژن هم بدون 
حرف پول رابه او می‌دهد و پدرم هم از گر وه می‌رود؛ 
به همین ساد گی. هیچ بحث و در گیری اتفاق نمی‌افتد 
بینشان. آنقدر بیژن برای پدرم بز رگ بود که هر گز 
این جسارت رانمی کرد که به روی او نگاه کند و بگوید 
می‌خواهم بر وم چه برسد به اینکه بحث و در گیری هم 
بینشان اتفاق بیفتد. بعد از این جریانهاء گروه | تلیه تئاتر 
از هم پاشید.بیژن سعی کرد گروه راجور دیگری وبا 
بازیگران دیگری ترمیم کند که ان هم دوام نیاورد و 
خیلی زود از بین رفت. 


تا آخر عمر متاثر از بیژن مفید 

پبدرم پس از استعفامد تی به بندرعباس رفت. 
خودش درباره‌این سفر می گفت که هدفش جای 
خاصی نبود. چون در هیچ شهر و استانی نه فامیلی 
داشت ونه دوست و آشنایی.می گفت بار وبنه‌ام راجمع 
کردم ورفتم ترمینال؛اتوبوسی که ان ساعت حر کت 
می کرد به سمت بندرعباس می‌رفت و من هم رفتم 


#9 


۷ کرو ر ٩۵‏ اطلاعات شم 


ی ای E‏ بت تسم ۳ 


بندرعباس و شاید به خاطر هد ف ند اشتن بود که مدت 
طولانی آنجادوام نیاوردوبر گشت. کمی که شرایط 
تهران آرام شد و خودش راپیدا کرد بر گشت اماعلت 
مهاجرت کوتاه‌ مدت این بود که بتواند اتفاقات و بمبی 
را که در آتلیه تئاتر افتاده‌بود حلاجی ودرک کند.البته 
آن زمان که در بندرعباس بود هم کار تئاتر کرد و این 
چیزی است که آدمهایی که آنجا بودند؛ می گفتند. 

تاثیر بیژن‌مفید تاروز آخرباپدرمماند.اگر آدمهای 
تئاتر معتقدند که محمود استادمحمد متفاوت بود و 
کار کرد خاص خودش راداشت. این بر می گر دد به 
بیژن مفید. پدرم آن عشق به بیژن مفید راحفظ کرد 
ونگذاشت هیچ وقت حواشی وارد این رابطه شا گرد و 
استادی بشود. این ر ابطه تاابد در همان بر هه ماند. بیژن 
مفید بعد از آتلیه تئاتر از نظر پدر من تمام شده بود واو 
همان بیژن قدیم رابرای خود حفظ کرده بود. 


دوران مهاجرت و سرخوردگی 

سال ۶۴بود که‌استادمحمد از ایران‌مهاجرت کرد. 
درست است که دراین دوره,بر خلاف وقتی که از بیژن 
مفید جداشد.دیگر به بلوغ فکری رسیده‌بود امادر این 
بلوغهم‌هیجانی عمل کردومهاجرت راانتخاب کرد.اگر 
نمی‌رفت. شکوفایی بیشتر ی داشت. اما به‌هر حال بعد از 
انقلاب ویس از آن جنگ شرایط خاصی در ایراناتفاق 
افتاد و تتاتر عملاً از بین رفته بود ودوباره‌باید از پایه شروع 
می‌شد.همه داش تند می رفتند وپدرم‌هم به این نتیجه 
رسید که برود. پدرم باهدف اینکه بروم و خارج از کشور 
تئاتر کار کنم.ازایران‌رفت؛رفت کهاین‌نوع تئاتر را 
کنار بگذارد. به نظرم باید اسم این دوره و مهاجرت 
راسرخورد گی گذاشت.این بلوغ فکری‌اش بود که 
می‌خواست این نوع تثاتر راکنار بگذارم وبرود سراغ 
زند گی خانواد گی. آن زمان من ۱۲ ساله بودم. رفتیم 
که پدر تئاتر را کنار بگذارد و خانواد گی زند گی کنیم. 
TT‏ 
دیگر تثاتر کار نکند ومی گفت می‌خواهم وارد فضای 
دیگری‌شوم‌امانشد.البته | نجاهم کار کرد.چون‌نشد 
که کنار بگذارد ونتوانست. 

آقای "عباس جوانمرد " خاطره‌ای از پدرم 
تعریف می کند؛ در کانادا به پدرم خبر می‌رسد 
که قای جوانمرد در فلان شهر قرار است تئاتری . 
روی صحنه ببرد. پدرم به آوزنگ می‌زند که چرامن 
راخبر نکر دی؟ جوانمرد می گوید بروسر زندگی‌ات 
و خداحافظی می کنند. جوانمرد می گوید فر دایش در 
سالن داشتیم نورمی‌بستیم ومن نگاهم به بالابود که 
چط ور نور پر وژ کتورهاراتنظیم کنیم که ناگهان دیدم 
یک صدای آشنا آن بالاگفت "آقا خوبه؟"جوانمرد 
می‌گوید من چند لحظه سکوت کردم و گفتم محمود 
تویی ؟ محمود استادمحمد آن بالا داشته نور می‌بسته. 
نتوانسته بود دور بماند و دوباره به تئاتر ب رگشت. 
نمایش "گل‌یاس "راهمراه‌مادرم ‏ آهوخردمند "در 
یک فستیوال در کانادا کار کرد و نمایش بر گزیده‌هم 
شد. بعد از ان کارهای کوچکی اتفاق افتاد. در ان دوره 
کار مطبوعاتی زياد انجام داد. 
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الاعات ل ارو ۳۷۱۳ 


وقتی‌خبر مرگ سعدی راشنیدریخت‌و . 
مافروریختنش رادردرون‌خودش‌دیدیم. | 
" پدرم گفت سعدی همرفت. دیگه وقت . 
رفتنه. چون‌آن‌روزهاخودش‌بامقوله‌مرگ . 


خیلی منطقی‌تر مرگ راقبول می‌کرد 


بازگشت به ایرانی که برای او غریبه بود 

پدرم درل سآنجل س نمایش "آخرین بازی" 
رانوس ت وکار کر داز کد 0ا کان 
بازی می کر د. بلافاصله بعدش هم با پروازی به تهران 
آمدیم ودر فرهنگسرای‌نیاوران, آخرین‌بازی "رابا 
بازی اکبر زنجانپور و رضابابک "روی صحنه برد و 
بعدش هم دیگر در وطن ماند گار شد. 

پس از باز گشت به‌ایران تغییراتی می‌دید؛ مسأله 
نه فضای سیاسی که فضای فرهنگی بود. محمود 
استاد محمد بهتزده بود که جطور در ۱۵-۱۰ سال 
آنق درهمه‌چیز عوض شده‌واینق در معیارهاتغییر 
کرده می کت ا فا ا تئاتری که داشتیم؟ 
جراهیحجیزی از آن تاتر دس یعس ار 
هستند.امااین آدمهاهم شباهتی به آدمهای قبل 
ندارند. فقط جهره‌هایشان شبیه است و شخصیتها 
عوض شده. بر ای او انگار کشور و مملکت دیگری شده 
بود. هیچ جور نمی توانست قبول کند که به تات ر ایران 
بر گشته است. 

اگر بخواهم خیلی واضح بگویم, پدرم می گفت تئاتر 


هسست‌آما دیکر هیر تیش دا ها ا 
طول سالهایی که محمود استاد محمد به‌ایران بر گشت. 
ارزشها و اولویتهايش عوض نشد. البته پدرم سعی 
کرد خودش رادر این سالها باشرایط تطبیق‌دهد. 
به‌هرحال به دلیل بالا رفتن سن دیگر نمی‌خواست 
خیلی هیجانی عمل کند ومی‌خواست خودش رابا 
شرایط تطبیق دهد و کار کند. در دوره‌های مختلف و 
با تغییر مدیران فرهنگی و تتاتری, خیلی پیش می آمد 
که اذیت هم بشود. دوره‌هایی پیش می | مد که خیلی 
امیدوارمی‌شد؛مثلاً شخص خاصی مدیر مر کزهنر های 
نمایشی می‌شد و خیلی پدر من امیدوار می شد که این 
آدم چقدر می‌تواند مثبت باشد و درست تصمیم گیری 
کند.جند وقت بعد اتفاق دیگری می‌افتاد و دوباره 


سرخوردگی پیش می آمد يا آن مدیری که خیلی به او 
دلبسته بود به دلیل شرایطی خاص مجبور می شد ول 
کندبرودیابماند. اما کار رابدون هیچ خاصیتی فقط 
مدیریت کند.او در باز گشت به‌ایران. حال خوشی از 
تثاتر مانداشت. 


بعداز مرگ سعدی‌افشار گفت دیکر و قت رفتن 


« 


است 

آخرین کسی که چند ماه قبل از فوت پدرم از 
دنیارفت واورامتاثر کرد. سعدی‌افشار بود. بعد 
از ف وت سعدی‌افشار گفت دیگر وقت رفتن است؛ 
سعدی ار دیبهشت فوت کرد و بدر من مر دادماه. ما 
می‌دانستیم که مدت‌هاست سعدی مریض است 
ودایم در تم اس بودیم و سعدی با آن‌حال‌بدش 
به‌عیادت پدرمن‌می امد.روزی که سعدی فوت 
کنرد,ظهر از یک رس نها ۱۰ 
که سعدی افشار فوت کر ده و مامی خواهیم محمود 
استادمحمد راببريم روی خط که چند کلمه‌ای درباره 
او صحبت کند. من نگذاشتم پدرم چیزی از این مکالمه 
متوجه شود.رفتم حیاط وبه آرامی صحبت کردم و 
گفتم تا عصر یک جوری باهم هماهنگ می کنیم . 

مانده‌بودم چه کنم واین راچطور به پدر بگویم. تنها 
کاری که توانستم بت اس 6ا ۳۱| 
کشیدم که کسی تلفنی به او نگوید. چون حالش خوب 
نبود آن روزها. به اصغر دشتی ' زنگ زدم گفتم تلفن 
خانه راازپریز کشیده‌ام اماشاید تلویزیون راروشن 
کب وهرله م۱ 7 
شود من نمی دانم چه کنم. اصغر دشتی ومحمد رضا 
مرزوقی |مدند وازساعت سه تاپنج که قر ار بود 
پدرم بابی‌بی‌سی صحبت کند. اور امشغول کردند. 
اصفرتمام‌هنرهای مار ۱ ۰ 
ساعت‌هابازی کرد تمام خاطر اتش رانقل کرد 
تا آخر بابا گفت اصغر چقدر حرف می‌زنی خسته 
شدم. نتوانستیم به او بگوییم؛در نهایت تلویزیون را 
روشن کردیم گفتیم بگذار خودش ببیند. وقتی خبر 
مرگ سعدی راشنید. ریخت ومافروریختنش را 
در درون خودش دیدیم. پدرم گفت "سعدی هم 
رفت. دیگه وقت رفتنه. "چون آن روزها خودش 
مقوله مرگ نزدیک بود وداه کت با آن کلنبار 
می‌رفت خیلی منطقی تر مر گ راقبول می کرد. بهش 
کش برد I‏ 
برای تو اتفاقی بیفتد هیچ کاری از دست من برنمی آید. 
گفت باشه, قول می دهم و واقعاً هم خیلی زیاد خودش 
اکتا کد 


سریالهای تلویزیونی رامروج فرهنگ 
لمپنیسم می‌دانست 

محمود استادمحمد به شدت منتقد تلویزیون بود. 
معتقد بود بعضی از سریال‌های تلویز یونی به شدت 
در جامعه گسترش می‌دهد. البته گهگاهی خودش با 


"سس زندگی تها 


۱5 


2 ۰ 
جه 0 مه 
د 


ند گی خو است است و اد اده 


۵ جر ان خلیل جږ ان 


4 ۰۰ « 


شایدبرایتان خنده‌دارباشدامااین یک مطلب کاملاجدی است.همین دور وبر خودمان آدم‌هایی 


مهدی اسماعیلی سے زند گی می کنند که صاحب مشاغلی عحیب هستند. اغلب این مشاغل خنده‌دار به نظر می رسنداما 


خیلی‌هابه صورت کاملاجدی آنهاراانجام می‌دهند. 


درآمد هفتگی ۷۰میلیونی تومان با خوابیدن! 

درولاوینسکی ۲۸ ساله یک شغل جالب و نا معمول دارد که علاوه‌بر کمک به علم 
می‌تواند برای او در مد خوبی به همراه داشته باشد. در سال ۱۴ ۲۰ لاوینسکی بخشی از 
برنامه‌های تحقیقاتی ناسا بود که در مدت یک هفته در آمدی برابر ۱۸ هزار دلار برای او 
به همراه داشت.طبق پروژه‌ی ناسا او باید به مدت ۷۰ روز دراز بکشد یا بخوابد و از جای 
خود بلند نشود و هدف از این کار کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت استخوان‌ها و 
عضلات فضا نوردان در فضا بود این شغل آنقدر برای او جذاب بود که لاوینسکی شغل 
خود را رها کرد و به انجام پروژه‌های تحقیقاتی به ناسا پیوست و از این کارهنوز هم بسیار 
را ا ادا سر نا ال ددا ری رات تا 


خریدار اتومبیل فراری 
مارسل ماسینی یک فر د شناخته شده در میان کلکسیونرهای خو درو است و دلیلش 
این است که او تعداد بسیار زیادی از این اتومبیل‌هاایتالیایی راتحت تملک خود دارد 
و در واقع شغل او خر ید اتومبیل‌های فراری است شغلی که شاید بسیار جالب به نظر 
بیاید. ماسینی پول زیادی برای خرید این اتومبیل‌های خود خرج می کند البته بعد از 
رت ی اا ا یکسا رای خر دک ارا ترس ل دی کال رک 
خود مبلغی بر ابر یک میلیون دلار پول پر داخت کرده است. 


نکهداری از پاندا 
آیا تابه حال فکر کرده‌اید جگونه می‌توان با یک کار آسان به در آمد ۳۲هزار دلار در 
سال رسید؟ شاید جالب باشد بدانید که نگه داری از پانداها در چین می تواند شمارابه چنین 
در آمدی برساند.در مر کز نگه داری و تحقیقات بر روی پانداها در چین برخی از کارمندان 
آنها فقط وظیفه نگه داری از پانداها را دارند و باید ۳۶۵ روز سال خود را با این موجودات 
دوست داشتنی و در لباس هایی به شکل بانداهاسیری کنند افر ادی که مایل به داشتن چنین 
شغلی هستند باید دارای حداقل ۲۲ سال سن و اطلاعات کافی راجع به پانداها باشند. 


دکترای ند تخصصی شکلات شناسی 


شیمی و بیوتکنولوژی تحقیق کنند و وظیفه آنها بهتر کردن طعم شکلات‌ها و بهبود 


استاد اسباب بازی لگو 
دانشگاه کمبریج به همراه بنیاد لگو دست به همکاری جالبی زدند و آنها به دنبال 
یافتن افرادی‌مناسب برای شر کت لگو هستند. به تاز گی دانشگاه کمبریج پذیرفته 
که در راه‌اندازی یک مر کز تحقیقات و توسعه‌در زمینه ساخت انواع اسباب بازی لگو 
با آنهاهمکاری وافر ادمناسب رادر آنجااستخدام کند و جالب است بدانید افرادی 
معادل ۴میلیون دلار در سال داشته باشند و وظیفه انها تحقیق و توسعه در مورد علایق 
کود کان و شر ایط بنیاد لگو در مقابل رقبا است. 


مر فة 


م که 
۵۲ ۷ کرو ر ٩۵‏ الاعات کل 


خاطردای عجیبازسات‌ولمم وق تلور 


این ر وزهابداهه پر دازی وابتکارهای لحظه‌ای, بیشتر در 
سینمای مستقل و تجربی به چشم می‌خورد نه پروژه‌های 
به‌میان می اید قضیه کمی فرق می کند. آنجا دیگر 
کوجکترین و ریز ترین ویژ گی‌ها از قبل طراحی و بررسی 
شدهاند جرا که یک اشتباه کوجک معادل هدر رفتن 
سر مایه‌ای هنگفت است.حالا گر با خود تان فکر می کنید 


که گلادیاتور "ریدلی اسکات. مهمترین و موفق‌ترین 
فیلم اسکات در دو دهه گذشته. چنین ویژگی‌هایی راداشته سخت در اشتباهیداراسل 
کرو درباره چگونگی ساخت این فیلم می گوید: 
"زمانی که شروع به فیلمبرداری کر دیم تنهابیست ویک صفحه فیلمنامه داشتیم 
واقعاً به طر ز احمقانه‌ای فیلم راشروع کر دیم. هنوز هم گاهی با ریدلی اسکات دور هم 
می‌نشینیم وبه‌اینکه واقعا جطوری فیلم راساختیم.می‌خندیم.جایی ریدلی به کار کنان 
یک روز مر خصی داد .دلیلش هم این بود که عملا ۳ 
چیزی فیلم بگیریم. باید به خانه من برمی گشتیم ورویش کار می کر دیم!... جالب این 
ال که بل سارک ار ترا کر 


برد رآمدتریی با زیکر مالیا دلارشرو کردم 


دواین جانسون بازیگری که به 
عن وان پردرآمدترین بازیگر یک 
سال‌اخیرمعرفی‌شده.می گوید 
تربار در ترا 
دواین جانسون که به تاز گی از سوی 
فوربس به عنوان پردر آمدترین 
بازیگر سال معر فی شد و در یک سال 
اخیربافیلم‌هایی چون خشمگین 
۷ سن آندریاس ‏ هوش مر کزی دیده شده‌وفیلمهای "مو آنا" سریع ۸ و 
"آدیده‌بان‌ساحلی "رادر دست اکران دارد. درباره‌اين گزارش اظهار نظر کر د.این 
ار ها را 
خر رات ان کرد که کررن راار لصف رم ترا 
می‌خواهم دو مورد رابگویم یکی اینکه کارم رابا ۷دلار شروع کردم. دوم اینکه اگر 
من توانستم به اینجا برسم شما هم می‌توانید. 

وی چندی پیش در یک مصاحبه اعلام کر ده بود که وقتی ۴ سال دان 


شت با مادرش 


به هاوایی زاد گاهش رفت و متوجه شد که از آنجا اخراج شده‌اند. در آن زمان پدر او 
به اسم "راکی "یک کشتی گیر حرفه‌ای بود که در ازای کاری ثابت به صورت هفتگی 
حقوق ناچیزی دریافت می کرد و یک هفته پیش ماشین آنها رافرد دیگری تصاحب 
کرده‌بود.در همان لحظه جانسون تصمیم گرفت زند گی‌اش رادر دست خودش 
بگیرد و به بدنسازی فکر کرد.او پس از سالها کار در این زمینه موفق شد یک بور سیه 
برای تحصیل در رشته لیگ فوتبال آمریکایی در دانشگاه‌میامی به دست بیاورد تا 
شانس خودش رابابازی در این رشته امتحان کند .او سال ۱۹۹۵ قراردادی‌برای 
بازی در تیم کالگری استمپدرز امضا کر د.امابه سرعت جایش در ذخیره‌ها تعیین 
شد و تنها هفته‌ای ۰ دلار حقوق می گرفت و در نهایت از تیم کنار گذاشته شد. او 
وقتی به شهر تمیا در میامی باز گشت تنها ۷دلار در جیبش داشت.از اینجا به کشتی 
روی آورد وباپدرش شروع به تمرین کرد.سال ٩۹۶‏ ۱او توانست بافدراسیون کشتی 
جهانی قر اردادی ببندد و زند گی‌اش تغییر کر د.جانسون سال پیش بیش از ۵. ۶۴ 
میلیون دلار در آمد داشت وتوانست به دوسال صدرنشینی رابرت داونی جونیور 
در فهرست پردر آمدترین بازیگر ان خاتمه دهد. این در حالی است که جکی چان با 
درامد ۱میلیون دلار نفر دوم و مت دیمون با ۵۵ میلیون دلار نفر سوم شد. 
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الاعات یں س رو ۳۷۱١‏ 


آخرینوضعیت سامت اتاد ھچ ردان 


دریی انتشار شایعه‌هایی درباره سلامتی استاد محمدرضا شجریان» حمید ر ضا 
نوربخش -مدیرعامل خانه موسیقی -با خانواده‌او تم اس گرفت و جویای 
احوال استاد آوازایران شد.حمیدرضانور بخش در باره‌سلامتی استاد شجریان 
گفت:در روزهای گذشته یس از انتشار شایعه‌هایی, با خانواده‌استاد شجریان 
تماس‌هایی داشتم و آن‌طور که خبردار شدیم. مراحل درمانی او همچنان ادامه 
دار د و خوشبختانه هیچ کدام از شایعه‌ها صحت ندارد. به گفته تیم پز شکان معالج 


lG YS 
ررالن تاعت ا ا ا ا‎ 
این استاد بر جسته موسیقی ایران با موفقیت انجام شود و در اینده نزدیک شاهد‎ 
حضور او در کشور باشیم.‎ 


باریک ر "مسمای‌شا امد وازرم به کداایی یسیم 


کاظم افر ندنیابازیگر سینما و تلویزیون اظهار داشت: متا سفانه در حال حاضر || 
در هیج فیلم باسریالی بازی نمی کنم. شرایط بسیار عجیب شده‌به طوریکه پیش | . 
از عید با من‌برای‌بازی در مجموعه‌ای صحبت شد اما دیگر خبری از تهیه کننده ‏ 7 
ادن اما ی ریا روص 
خواجه‌وند نیز صحبت‌هایمان به قطعیت رسید اما باوجود اینکه ساخت‌اين || 2 
مجموعه شروع شده‌هنوز بازی من شروع نشده است. بسیاری از بازیگران‌با | 2 


تکیه بر مافیایی که در تلویزیون وسینمابه وجود آمده‌مشغول کار هستند و 
بحش اعظمی از باز بگران بیکار شده‌اند. دلم از ان مسائل پر است واگر بتوانم 
روزی در بر ابر همه اینهامی‌ایستم. تلویزیون دچار فساد مالی شدهو به بهانه نبود 
بودجه آثار ضعیف تولید می کند. من در این سالها فقط در معمای شاه نقش 
تیمسار طوفانیان رابازی کردم که حدود آ پس از سه سال ۴سکانس این روزها 
بازی خواهم داشت که‌البته پس از ۳یا ۴ ماه‌هنوز بای بازی در این مجموعه با 
من صحبت دیگر ی نشده است. 

بازیگر مجموعه ستایش ۲ اظهار 
داشت:در تلویزیون همه چیز به پول 
برمی گردد و متأسفانه بی‌پولی این 
وضعیت رابرای تلویزی ون به وجود 
اورده کهاکذرمردم بهفیلمهاو 
سریالهای خارجی روی آورده‌اند. 

وی تصریح کرد :روحیه هنر مندان با 
7 
باید در آن رعایت شود.باوجود اینکه حدود نیم قرن است که کار می کنم در 
حال حاضر ۳ ماه است که نتوانسته‌ام اجاره خانه‌ام را بدهم. امیدوارم مسئولان 


ار ا ارات سای ان را خر رس اطع نامام رو 
دربحران‌بدی‌به سر می‌برن د.امیدوارم روزی به گدایی نیفتیم.متأسفانه 
E‏ ۱ 
گروههای ما 


فیایی محدود رت 


داستان‌های پلیسی معمایی 


سم 


حسین دير به خانه برمی گشت. کارش در کرج 
بود. بعد از کار.یک کورس مسافر سوار می کرد وبه 
تهران می آورد.یکی دو چرخ هم در تهران می‌زد و به 
خانه می رفت. دو یسر داشت که یکی شان دانشجوی 
داروسازی ودیگری که هنوز نوجوان بود. درسخوان 
نبود ولی خرج زیادی داشت زیر مدتی بود عاشق 
دختری در همسایگی شده بود و دوست داشت هميشه 


0 


باجیب پر به دیدن اوبرود. خرج‌های زند گی برای ۱ 
حسین سنگین بود ولی این دلخوشی راداشت که کرایه : ُ 
خانه‌اش نسبت به خانه‌های دیگر خیلی ارزان‌تر بود و ۰ 


ان ری ا ووا ان ع مر 
حاج تفرشی مر دی کهنسال و دنیادیده بود که به 
مرد زحمتکشی است وحتی به او گفته‌بوداگر روزی 
دستت تنگ بود و نتوانستی کرایه بدهی, نه غصه‌اش 
رابخور نه خجالت بکش. هر وقت داشتی بده هر وقت 
کند به این اميد که تا جند سال دیگر بتواند خانه وامدار 
که از حسین کرایه کمتری بگیر د زیراخوب زند گی 
کر ده بود و حسرتی نداشت. خر جی هم نداشت زیرا 
همسرش فوت کر ده بود. بچه هم نداشت. اهل تفریح 
هم نبود اگر هم بود. پیری اجازه نمی داد ناچار بیشتر 
وقت‌ها در خانه بود و از اینکه همسایه‌ای داشت که دو 
پسښربز رگ دار خیالش اسو ده بود که ا کر مشکلی 
پیش بیاید. کسی هست که کمکش کند. 

عام قر ی توم وغراں ادی ف ای 
یک برادر دوقلو داشت به نام محمد که‌اوهم پیری 
متمول بود و همسرش فوت کرده‌بود ولی کلی بجه 
ونوه‌ونتیجه داشت. گاهی برای جند شب پیش 
برادرش مرتضی می امد وباهم خوش بودند: تخته 
می‌زدند. برای هم کر کری می‌خواندند. شهر نام فامیل 
وکا لار ی نے کرد ت دارط اتم ند 
حتی ساعتی روبروی هم می‌نشستند و کلمه‌ای حرف 
نمی زدند. محمد همیشه می گفت: "مر تضی جان من و 
تو کود کی ونوجوانی و جوانی هم رود یدیم حالا باید 
پیری همد یگه رو هم ببینیم و کنار هم باشیم. من و 
تو یک عمر خاطره هستیم. خدانکنه به این زودی‌ها 
بمیریم ولی روزی که بميريم. این همه خاطره هم با 
ماخاک میشه. حاج مر تضی قاه‌قاه‌می‌خندید و هیچ 
نمی گفت اما می‌دانست که برادرش درست می گوید. 
انهارمانی طولانی بودند که در دوجلد نوشته شده 
بودند. 
شناور کولرش راتنظیم می کر د. کارش راتمام کرد و 
نگاهی هم به کولر حاج تفر شی اند اخت. پوشال‌هایش 
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صبر کن 


خوب آب نمی‌خوردند. یکی از پنجره‌ها راباز کرد. 
برق کولر راقطع وپس از چند دقیقه آبرسانی آن‌را 
تنظیم کرد وپنجره راببست ورفت.چند د قیقه بعد 
تلفن ثابت زنگ خورد. پسر کوچکترش مراد گوشی 
رابرداشت وپس از سلام علیک, گوشی را گذاشت 
وبه‌پدرش گفت: ممد آقا,برادر حاج مرتضی بود. 


گفت به‌سر بری‌پایین خی ۰ ۱ ۱۳۳۳ 
و پایین رفت. محمد پایین پله‌ها منتظرش بود. حسین 
سلام کرد و مشغول حال واحوال بود که محمد حرف 
او را برید و پرسید: شمابه کولر حاجی دست زدی؟" 
حسین گفت: آره... پوشالاش خشک بود درستش 
کردم. محمد گفت: شمافکر نمی کنی که قبلش باید 
اجازه‌می گرفتی و خبر می‌دادی؟ حسین گفت: بله 
البته... حق با شماس. معذرت می‌خوام. رفته بودم 
کولر خودم رو تنظیم کنم گفتم یه نگاه‌هم به کولر 
حاجی بندازم. ابر سانیش خوب نبود» درستش کردم. 
کولر خودمم آبریزی داشت. "محمد گفت: خیلی 
مراقب باش که کولرت چکه نکنه. هر وقتم خواستی 
به کولر حاجی دست بزنی, قبلش خبر کن. آدم هول 
می کنه که این کیه رفته بوم تق‌تق می کنه. حسین باز 
هم عذرخواهی کرد. محمد گفت: برودیگه... همینو 
می‌خواستم بگم! حسین گفت: خیلی ممنون که تذ کر 
دادین و سمت طبقه خودش رفت. محمد هم پیش 
برادرش بر گشت و به او گفت: 

توخیلی مهربونی ولی حواست نیس که دنیاعوض 
شده و دیگه مثل دوره‌ما نیس. مردم کلک و مادی و 
دوروشدن. این خونه رو مفت دادی و خبر نداری که 
اینجاروبا پنجاه پیش و ماهی یه تومن با کله می گیرن 
اماتوجقدر کرایهدادی؟ ده تومن ماهی چهار صد." 
مرتضی گفت: می‌خوام چکار ؟ نه زن دارم که براش 
مانتو مقنعه بخرم. نه بچه دارم که بخوام بهشون پول 
بدم. یه لقمه نون و چلوماهیچه برام کفایت می کنه 
که اونم شکر خدامی‌رسه. این همسایه هم دستش 
تنگه و عیالواره اصلاً روم نمیشه کرایه رو زیاد کنم." 
محمد گفت: حق قانونی هر مالکی اينه که خونه شو 
طبق نرخ روز کرایه بده. من خودم هر سال ده در صد 
می کشم رو کرایه. مساله اينه که تو روت نمیشه کرایه 


برادر من هم بيا 
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رو زیاد کنی. از بچگی همین طور بودی. میذاشتی همه 
و ا لا ۱ 
این حرفاروبیامشاعره کنیم. محمد گفت: جون 
داداش دارم جدی حرف می‌زنم. من خیلی بر ام سخته 
وقتی می‌بینم همه ازت سوعاستفاده می کنن. حالا که 
رس ره 
نرخ روز بده من بهش میگم. اصلاً واسه اینکه بده نشی. 
بهش میگم این خونه رواز برادرم خریدم و باید بامن 
قرارداد جدید بنویسه. مرتضی گفت: باشه آقامن 
فسلیم سامت ره کم هر ۱ ۱ 
صبونه رو بشوره!" 

حسین دشت درنود و حرف های آن دورای ۳ 
آهی کشید و بی‌صدا و سنگین از پله‌ها بالا رفت و وارد 
آپارتمانش شد. همسرش ماناتااو رادید پرسید: چی 
sS‏ ار ۰ ۰ :۱۳ 
"هیچی...من خبرشون نکر ده‌بودم وبه کولر شون 
دست زدم اخه پوشالاش خشک بود. حاجی صدای 
تق‌تق می‌شنوه و نگران ميشه که مبادا دزد باشه. مانا 
گفت: ولی چشات میگه خبر خوبی نشنیدی. حسین 
گفت: چیزی نیست!اشنیدم که ممد آقا داشت حاجی 
رو پر می کرد که کرایه و پول پیش مارو به نرخ روز 
حساب کنه. مانا گنت: آمگه مرض داره که صبح 
جمعه داره‌به پای خسته ما تیشه می‌زنه ؟ جی گیرش 
میاد؟ حسین گفت: خب حق داره. خدابه حاجی 
خير بده که اینجا رو مفت به ما داده. مانا گفت: "مفت 
کج ابود؟ هم پول پیش دادیم هم کرایه میدیم هم از 
خداش باشه که ما اينجاييم. پسرم هفته‌ای يه بار میره 
آمپولاش ومیزنه وفشار وقندشو کنترل می کنه.اگه 
بخوایم پولشوبگیریم ماهی چار صد پونصد تومن ميشه. 
جوا ی و ای 9 
حسین گفت: خود حاجی نمی خواد کرایه رو گرون 
کنه.داداشش هی تو گوشش می خونه وتشویقش 
می‌کنه."مانا گفت: "فردانوبت آمپولشه.وقتی نذاشتم 
غلام بره‌پایین. ببینم باز داداشش تشویقش می کنه؟ 
اصلا می‌دونی جیه؟ این ممد تفر شی از اون مارموزاس 
او کا زارت خا جه ی خو اموا ال یا 
حسین گفت: آرومتر حرف بزن... می‌شنون! مانا 


۱۷ کور ۵ ۹ اطلاعات یی 


هه , اا. کا هم :| : ی 
شده. حسین گفت: میگم خوبه فر دا که غلام میره 
آمیولشوبزنه» بهش بگه کرایه روزیاد نکنه."مانا 
گفت: اینجوری فاید نداره. اشک کباب باعث طغیان 
بی‌رحمتر میشه. به غلام میگم بهش بگه چند ساله 
داره‌مجانی بهش خدمت یزشکی می کنه و پولشو 
حساب نکر ده. یاواسه هر جلسه پنجاه تومن حساب 
کنه ببینه چقدر میشه»یاحرف گرون شدن کرایه رو 
پیش نکشه. "غلام کتابی را که داشت می خواند بست 
و گفت: جقدر بحث‌الکی می کنین!بذارین هروقت 
حاجی گفت می خواد کرایه رو گر ون کنه.از این نقشه‌ها 
بکشین. ضمنا من حاضر نیستم به خاطر کمکی که به 
حاجی می کنم.ازش پول بگیر م چون مرد خوبیه و 
۲ 30 1 ۲ 
خودش راقاتی بحث کردو گفت: هر کی پولداره. 
شک نکنین که حق يه بدبختی مثل مارو خورده. جه 
دلیلی داره که یکی مثل حاج تفرشی و برادرش پا رو پا 
بندازن ونگران خر ج و دخلشون نباشن امایکی مثل 
باباحسین من از خر وسخون تا بوق سگ کار کنه و بازم 
گدا باشه؟ مادرش گفت: "آفرین! مطمئنم که آینده 
خوبی داری و مثل اسمت به مر ادت می‌رسی ولی این 
غلام مثل اسمش هميشه غلام بقیه س. چقدر به این 
مادرت بشنو وقتی رفتی وبزیتش کنی, باهاش حساب 
کتاب کن. غلام خندید: همچین میگه‌ویزیت که 
انگار من د کتر م... مادر جون من دانشجوی سال چهار م 
داروسازی هستم که تزریقات هم بلدم. مراد گفت: 
میگم وخلاص. مادرش گ کت کاش ج مر وغلام 
هم مثل تو بودن! "مراد سمت در رفت و گفت: خودم 
E‏ ۲۱ 
ا 
شد.به صداهای داخل خانه گوش سپرد. کمی که 
خودشان را | هسته باز کرد و داخل شد. با چشم‌هایی 
گشاد به مادرش نگاه کرد و گفت: می‌دونی جی شده؟ 
ده‌روز دیگه بايد خونه رو تخلیه کنیم. داداش حاجی 
داشت بهش می گفت ده روز دیگه قراردادشون تموم 
برات‌بیارم. مانادر حرف‌آودوید: حاجی چی گفت؟" 
مراد گفت: حاجی گفت هر کار دلت می خواد بکن. 
وکیلی. مانابه حسین گفت: حالاچه خاکی به سر مون 
۲ ۱ جح ۷ 8 2 م2 
2 : ۲ ۳ ١ا‏ إا 1 
یول کر د.یه جااطراف کرج می‌گیرم. ا گفت: "چه 
فکرایی می کنی توهم افقط یه تومن ميشه هزینه اسباب 
سیصد تومنم بايد خرج خونه کنیم. چرا اینقدر زود 
۰ ۹ 2 ۰ ۵ ۱ 
تسلیم میشی؟ برو باهاش حرف بزن. حسین 
* ۳ ۰ ۰ 7 ۱ 


tê 


ره 
٫صلاعات‏ ی سارو ۳۷۱۹ 


شنیدن فریادی که از پایین پله‌ها آمد. حرفش راناتمام 
گذاشت واز آپارتمان بیرون دوید. حاج مر تضی پایین 
پله‌ها بود و کمک می خواست و می گف گفت برادرم مرد!" 
۲ 1 1 

توی سر خودش زد و گفت: برادرم مرد... به دادم 
برسین! حسین با صدای بلند غلام راصدا کرد و وارد 
خانه حاجی شد. محمد کف زمین افتاده‌بود. حسین 
روی‌شانه‌اوزد و صدایش کرد. غلام و مراد هم آمدند. 
۲ و 7 ور محر ۱۱ ِ ِ 
غلام نبض محمد را گرفت و گفت: می ز نه...ز ود به 
۱۵ ۱ زنگ بزنین!" 

تکنسین‌های اور ژانس تهر ان تشخیص دادند که 
بود بهاو تزریق کر دند. محمد خیلی زود چشم باز 
گفت برايش عسل بیاورید. حسین از حاج اقا پر سید 
عسل دارین؟ او که خودش هم بد حال شده بود و به 
مراقبت‌نیازداشت. گفت نمی‌دونم.مراد گفت: ما 

1 ۹0 
گفت: یه قاشقم که باشه بسه. تامرادعسل رابیاورد. 
لقمه کوجک در دهان محمد گذاشت. بعد برایش جای 
شسیرین اوردو اخرش هم مراداز ظرفی که یکی دو 
قاشق عسل داشت. به محمد عسل داد. افر اد اورژانس 
مدتی بامحمد حرف زدند و وقتی فهمیدند او به 
خودش و محیطش آشر اف دارد. از انجارفتند. حسین 
وبچه‌هایش هم رفتند و ساختمان وارد سکوت شد. نیم 
ساعت بعد مراد با مادرش پچ‌پچی کرد و پایین رفت و 
در خانه حاجی رازد. حاجی در راباز کرد وپرسید کاری 
داری؟ مراد گفت: شرمنده...اومدم ظرف عسل رو 
E‏ همه بر ۲ ۲ 0 ۳ ۳ 1 اخ“ 
جع کی کفت: وی وس نمونده بودادد ام 
اد کعت: اظرفشومی‌خوام.اجازه هس 
1 ت 1 1 

بیام برش دارم؟ حاجی گفت: خودم برات میارم. 9 
ان را ورد و به مراد داد. مراد حال برادر اورایر سید. 
حاجی گفت: بهتره. خوابش بر ده.به بچه‌هاش هم خبر 
ندادم نگران نشن. مراد برای محمد دعای خير کرد 
و به طبقه خودشان بر گشت. 
برادرش راصدا کرد: 'پاشو تنبل! استراحت ۱ 
وقتی کهازوضوبر گشت.باز هم اوراصدا کرد و 
چون بیدار نشد. تکانش داد. بدنش يخ زده‌بود. این‌بار 
داستان‌اوجدی‌بودوبر ادرش مر ده‌بود. ۱ 
خودش هم دارد می‌میرد. دست برادرش را گرفت و 


پاسخ معمای قنل در دخمه‌ی گنج 
فاتح معتاد بود و | گر چهار روز بیهوش بود و مواد به 
بدنش نرسیده بود. از لحظه‌ای که به هوش می‌آمد. باید 


" دارای عوارض شدید خماری می‌بود ولی از روز بعد از به‌هوش 

آمدن به خماری دچار شد و این نشان می‌دهد او تا روزی که به 
پاسگاه تلفن کرده. مواد می کشیده. این هفته احمد صادقی از اسلامشهر 
با تلفن ۰٩۱۲۴)۰۰۰(۱۹۷‏ برنده نوبخت است. 


ص ۱ ۰ ۸ 
گفت: یه کم صبر می کردی باهم می‌رفتيم. وپلک 
برهم گذاشت.شاید خوابش برد شاید هم به عالمی 
دیگر رفت. وقتی که چشم باز کرد افتاب دمیده بود. 
دست محمد راروی سینه او گذاشت. | هسته بلند شد 
وسمت تلفن رفت. شماره حسین را گرفت و گفت: 
"به متوفیات زنگ بزن بگو برادر حاج مر تضی تفرشی 
فرده. گوشی را گذاشت و کنار تلفن نشست. حسین 
داشت سر کارش می رفت ول ناشتیدن ان خد به 
خانه حاج مر تضی امد و وقتی که حقیقت رادید متاثر 
شدوگفت: حاجی‌شایدهنوز تموم‌نکرده‌باشه.من 
حسین او را به اتاقی برد و روی تخت خواباند سپس به 
دید و گفت: آبنده خدا خیلی وقته که مرده." 
واعلام کرد به نظر می‌رسد این مرد بام رگ طبیعی 
نمرده‌و علائم مسمومیت دارد. و حالا نوبت کاراگاه 
حاج مر تضی همان طور که دراز کشیده بود. جان داد 
و آنهاهنگامی فهمیدن داونیز تمام کر ده که نوبخت 
به‌اتاقی که در آن خوابیده‌بودرفت وخواست بااو 
حرف بزند. 

مانا که خودش رادر جادر پیچیده‌بود. گفت: از 
غم برادرش مرد. "مراد گفت: "کی میگه به هم علاقه 
داشتن؟ وقتی ر فتم خونه شون دی دم حاج مر تضی 
اگه من نر سیده بودم. همون‌وقت ممد آقارو خفه کرده 
بود. چه زوری هم داشت. به ز حمت تونستم دستأشو 
از دور گردن این بیچاره باز کنم. به سرفه افتاده بود. 

1 ے.‎ ۱ 7T TT ۳ 

روبه من‌نگفتی؟ مراد گفت: " آخه حاج مر تضی منو 
کشید کنار و گفت نباید به کسی بگی با بر ادرم دعوام 
شده‌و گرنه قرارداد اجاره‌روتمدید نمی کنم. حسین 
TT ۷۲ 2‏ 1 ۲ 5 ۳ 
گفت: باورم نمیشه!|خه حاجی خودش موافق بود 
مابموئیم اینجا ولی برادرش مخال_ف بود. نوبخت 
پرسید: جریان این تمدید جیه؟ "مانا گفت: ماجند 
ساله اینجاییم. پسرم غلام پزشکی می‌خونه و توی این 
رو براش انجام داده. حاجی هم از ما کرایه کمتری 
می گر فت ولی بر ادرش مخالف بود و حاجی رو تشویق 
می کرده قرارداد ما رو تمدید نکنه. ولی گمان نکنم 
دعواش ون سر قرار داد ما باشه جون هر وقت بر ادرش 
پرسید: شماچطور شد که‌اومدی پایین و فهمیدی 
باهم دعواش ون شده؟ "مراد گفت: این آقا که از 
اورژان س‌اوم‌ده‌بود. گفت برم عسل بیارم. منم 

اوردم. ممد اقا خورد و حالش خوب شد. یادم 

رفت ظرف روباخودم ببرم.بعد | اومدم 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


سد معبر می کنم دارم توکل بر خدا 


2 اینجایکی‌ازپیاده‌ر وهای 
۹ - ولیعصر(عج) ات دو 
لد 


۳ 
یکی‌بودیکی‌نبود.یه‌پسرایی 

بودن که وقتی از سربازی ۳ 

برمی گڈ گشتن. مرد می‌شدن ووي" 

ويه سیبیل درمیاوردن این دان رار اانا في گر وج 

هوا! کفش‌ها رو ور می کشیدن اق و لوب ی داساد با مغد ديد 


طرف پیادهرو رابساط 
گسترها پر کرده‌اند ومن 

٩‏ وی بگوسیب با چه مشقتی از 
1 | | لابه‌لای رهگذران گذشتم 
| ۹" تاتوانستم اعلامیه‌ی‌را 


mH .یا‎ 


و آستین بالا می‌زدن و نون 
درمیاوردن. بعد زن می‌گرفتن . وتایته ت 

و دستور کارشون این می‌شد میس هنارت 

را ور و ابزو 

حمایت کنن وهیچ رقم نذارن . بوخور سپرت ا ,اوه و 
لنگ‌بمونن.امروزروزهم‌میری انوا ماسك صسووت 

سر کوچه می‌بینی پسرهای سی 

و جند ساله هنوز مرد نشدن و 

تفس دارن تهیی فشک سا لاردردازی توت وا فا شیم وراک 
ومش و تتوی‌ابرودر دستور کارشونه. خب مرداگه ظاهر مر دونه نداشته باشه که 
نمی‌تونه از زن و بچه‌ش حمایت کنه. فرض کنین یال و دم و سبیل شیر نر رو بزنین 
وبفرستینش تو گله خودش. هیشکی براش تره خور د نمی کنه و یه شیر بایال و دم و 
کوپال میاد و گله رو تسخیر می کنه. آفرینش خودش حالیش بوده که مرد رو باریش 
وسبیل وصدای زمخت وپوست غیر ناز ک نارنجی خلق کرده.زن روهم درست 
همون جوری خلق کر ده که باید باشه. حالا هی تو برو ریش و سبیلت رولیزر کن. گونه 
بکار, ابرو تتو کن, کرم پودر بزن و خلاصه تریپ زنونه بزن.حالا تو خود حدیث مفصل 
بخوان از این قصه تا بدونی چر ازدواج‌ها به سه طلاقه‌ها ختم ميشه. 


برا که روی این درخت بود. 
| ا بخوانم: "هرگونه بساط 
۷1 ت ۱ / معبر ممنوع است بساط 
- 0 ا 1 2 ۳ 

ج اس 1 N.‏ و ۰ 
بساط گسترده‌بودند. 
برخی‌هایشان زن وبچه داشتند و بر خی دیگر شوهر و بچه وناچارند یک جایی 
ما ست عار این این ات اک کسی کر کت اسا مش 


دمت گرم ای صد و پونزده عیسید ما صبح زود جمعه فایل قصه هفته را باز کردم. تاخواستم اولین حرف رابنویسم. 
.` فریاد خانم صاحبخانه راشنیدم: "آقای گلیاری حاجی مر د..!'سریع تر از خود م 


0 . پایین رفتم. حاج خانم گریه می کرد و می گفت: ای وای حاجی مرد! گفتم: زود 
ا سے و گاهی که از تخت می‌افتاد. می‌رفتیم و با کمک چند جوان محله» اوراروی تخت 


می گذاشتیم. این حاجی روز گاری مهندس معمار بوده و ساختمان چند دانشگاه 


رادر چند شهر طراحی و اجرا کر ده بوده. نبضش را گرفتم. خیلی کند می‌زد. و 
انگار نفس نمی کشید. از اورژانس تلفنی گفتند دستت راروی سینه و شکم او 
بگذار و ده ثانیه بشمار ببین چند بار شکمش بالا می آید. شمردم. گفتم هیچ بار. 
گفت با این فوت و با آن فن قفسه سینه‌اش را فشار بده. چند بار فشار دادم. این 
بار شکم حاجی مثل توپ بز ر گی که ناگهان باد می‌شود. بالا | مد. و ا خرش در هر ده‌ثانیه دو بار بالا امد و آمبولانس اورژانس تهران هم رسید. زود دست به کار شد ند 
و در کمتر از پنج دقيقه حاجی ناگهان پلک باز کرد و تامرادید. لبخندی بسیار پرنشاط زد و گفت: چراپابرهنه‌ای؟ هرچند این چمن‌ها خار ندارن. روحا.. قربیان 
که تکنسین اور ژانس بود. گفت: "حاجی رفته بوده سفر. داره از اون‌ور برمی گرده. "حاجی کمی مرانگاه کرد و متوجه شد کجاست. خواست بلند شود. آیت محمدی 
که همکار روح|.. بود. گفت: بلند نشو دستت به سرّمه."حاجی به همسرش نگاه کرد که دم در ایستاده بود و گریه می کرد. گفت: "خوبم. هیچی نیست. و دو دقیقه 
بعد نشست و ضمن اینکه به او صبحانه می‌دادم. با روح|... و آیت پر چانگی‌ها کرد. به روح|... گفتم: خدائیش عیسی‌دم هستین! حاجی را که به کما رفته بود و شاید 
هم مرده بود چه آسان و تمیز بر گرداندید. و گفتم: این زن و شوهر نز دیک به هفتاد ساله عاشق و معشوقن. از اون عشقای قدیمی و نایاب. گفت اینام واسه خودشون 
نسلی بودن که دیگه تکرار نمیشن. گفتم: من روزنامه نگارم. دوست دارین عکسی بگیرم و چاپ کنم ؟ فروتن شد و سر به زیر انداخت و گفت: ما که کاری نکردیم." 
قانعش کردم که بهتر است چاپ کنیم و شما هم اگر حرفی برای مردم دارید. بگویید. گفت: من و آیت رفته بودیم به یه جای دور. طرف زنگ زده بود و خیلی خیلی 
نگران بود. وقتی رفتیم اونجاء دیدیم به خاطر پر خوریی مهمونی دیشب دل درد گر فته.لطفاً مر دم فقط واسه کارهای اورژانسی یعنی خیلی ضروری و حیاتی به ما 
زنگ بزنن. فرض کنین خد انکر ده ما چند د قیقه دیر تر می‌رسیدیم. حالا حاجی توی همون سفری بود که وقتی بر گشست.حس کرد هنوز اونجاس. و دیگه نمی شد 
برش گردوند. و حالا حاج خانم داشت از غصه دق می کر د. حیف نبود که دیر می‌رسیدیم و این دو مرغ عشق کهنسال از هم جدا می‌شدن؟ تازه شانس اوردیم که 
صبح جمعه‌س و خیابونا خلوت بود. "به خودم گفتم ببین دارد می گوید شانس آوردیم نمی گوید حاجی شانس آورد! دمت گرم ای اورژانس تهران که بااینکه برخی‌ها 
شمارا الکی به این سوی و آن سوی شهر می کشانند. باز هم عشق شما این است که دمی بر بیماران بدمید و دمشان را گرم کنید. آنهم رایگان. 


E 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ٩‏ ۱ 


درسنین بالادارد.برای‌مثال»,بخش هییو کامیوس 
مغزرادر نظر بگیرید که در قسمت گیجگاه‌میانی 
قرار دارد و مسئول حافظه و ذخیرهاطلاعات است. 
رک 
سن چروک می‌شود. از ۰ ۳سالگی. هر سال ۰.۵ 
درصد از این بخش جر وک می‌شود. در تحقیقات 
مختلف. هیی و کامیوس‌های کوجکتر محققان رابه 
این‌نکتهرهنمون کرد که‌بیماری آلزایمر در چه 
کسانی پیشر فت خواهد کرد. خوب است بدانید 
که هیپو کامپوس همان‌طور که چروک می‌شود و 
کاهش می‌یابد. قابل رشد هم هست. محققان در 
یک تحقیق افراد مسنی را که زوال عقل ند اشتند 
به‌دو گروه تقسیم کردند. یک گروه‌به‌مدت یک 
سال تمرین‌های کششی انجام دادند و گروه دوم به 
cC‏ 
تمرین‌های کششی انجام داده بودند ۱.۴ درصد از 
هییو کامیوس خود رااز دست داده بودند. ولی افراد 
کر و روک ار 
رشد هیپو کامپوس داشتند. مدیتیشن هم در افزايش 
هییو کامیوس نقش قابل ملاحظه‌ای دارد. 

یکی رال ار 
اینکه علامتی از خود بر وز دهد و تشخیص داده شود. 
در ری تس اس دا ار 
می‌خواهند اھ بيابند تا آن‌رادر آغازبیماری کشف 
کنند نه در زمانی که مشکل بر وز کرد بنابراین د کتر 
مجید فتوحی و همکارانش عقیده‌دارند که اگر زودتر 
دست به کار شویم و برای پیشگیری اقدام کنیم. بهتر 
است و نتیجه بهتری می گیریم. 

د کتر فتوحی می گوید برای تغییر سبک زند گی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


بقبه از صفحه ۵۵ 


پایین دنبال ظرف عسل. از پشت در شنیدم دارن 
دعوامی کنن وحاجی‌هی بر اد شوتهدید می کنه.نگران 
شدم و گفتم مبادا کاری‌دست ممد | قای بیچاره‌بده 
چون تازه از کما در آومده بود. محکم در زدم. حاجی باز 
کر د. قیافه ش بر افر وخته بود. گفتم اومدم ظرف عسل 
روببرم.بعد رفتم آشپز خونه.داشتم دنبالش می گشتم 
که دید م باز دعواشون شد. رفتم و دیدم حاجی داره 
ممد اقارو خفه می کنه. تعجب کردم که این پیر مرد 
چه زوری داره. پنجه‌هاش عین انبر قفلی دور گلوی 
ممد اقاچفت شده‌بود. زور زدم وجداش کردم.بیچاره 
چه سرفه‌ای می کر د. کبود شده بود. بعد شم حاجی بهم 
گفت به کسی نگی و گر نه بیرونتون می کنم. ... نوبخت 
تکنسین ودستیار اورژانس رابه اتاقی دیگر برد وبه 
آنها گفت: من به این مراد مشکوکم.داستان عسل 


5۳۳ 
الاعات کل سیا رھ ۳/۹ 


ll CIN IC 
حتی افر اد مسنی که تا حد ودی زوال عقل داشتند با‎ 
تمرین‌های ورزشی موفق شد ند وضعیت مغز خود را‎ 
بهبود بخشند. داوطلبان شر کت کننده در این تحقیق.‎ 
جهار روز در هفته هر بار ۴۵دقیقه زیر نظر مربی‎ 
ایروبیک کار می کر دند.در مقابل گر وه‌دیگر فقط‎ 
شش ماه.افراد گر وهی که ایر وبیک کار کر ده‌بودند در‎ 
مقایسه با گر وه‌دوم در آزمون‌های عملکرد اجرایی که‎ 
تحقیق همچنین نشان داد پروتئینی که‌عامل الزایمر‎ 
است. در گروهی که ایروبیک کار کرده بودند. کاهش‎ 

جشمگیری داشت. 

د کتر مجیدفتوحی‌درمر کز تحقیقات عصب‌شناسی 
مراکز تحقیق درباره‌مغز است.با همکاران خود روی 
۲۷ سالمند بالای‌هفتاد سال تحقیق کر د.این افراد 
دی تم یت ال سای دراک داتس و 
می‌توانستند کارهای روزمره خود راانجام دهند. قبل 
ازانجام تحقیق, حافظه کوتاه‌مدت وبلند مدت, توانایی 
ارس ی تسس ترا یرای 
CERT‏ 
دوره‌فشر ده‌سه ماهه قرار دادند.داوطلبان در این دوره 
اموزشی. ورزش کردن. مدیتیشن. روش‌های کاهش 
غذایی مدیترانه‌ای استفاده کر دند. 

بخش دیگر برنامه شامل بازی‌های فکری بود که 
اا ا جر کناب کات درس ند 
است. درمان شناختی-رفتاری هم یکی از روش‌های 
جلسههایی که با متخصصان مغز داشتند باروش 


ی کی ارس فت درس که مس 
پرسیدم عسل دارین؟ مراد گفت یه خورده‌دارن میره 
میاره.رفت بیاره‌ولی تابر گر ده.مابه محمد آقاصبونه و 
چای شیرین داده‌بودیم وحالش داشت خوب می‌شد. " 
E‏ 1 اس 2 
۱ ۲ 2 : 
از این عسل کوجولوها بود که تو مغازه‌ها می‌فر وشن. 
تر ک دواو داست تا کت در 
کرد وپیش د کتر رعنایی رفت.د کتر گفت: مسموم 
شده.علائم ضر ب و جرح هم نداره. زهر عضلا تشو فلج 
کرده و نتونسته تنفس کنه و خفه شده." 
کاراگاه‌نوبخت همه رادر هال جمع کرد و گفت: 
"محمد رومس موم کردن.قاتل کسیه که عسل رو 
| ورده. یعنی مراد. جر امرادباید بیاد د نبال ظر ف عسلی 
که خالی بوده؟ ظرفش هم ارزشی نداشته؟ جوابش 
ساده‌س چون نمی خواسته وسیله جر م که مسموم بو ده 
دست پلیس بیفته. مراد بااولین دروغی که گفت. بهش 


دیص مس 


نوروفیدیک هم آ شسناشدند.تکنیکی که بهبیماران 
اجازه می دهد فعالیت مغز شان رادر زمان‌های واقعی 
ببینند و وا کنش‌های خود رابا کمک متخصص اصلاح 
کی آنیراد ا 
کنند و ان را تغییر دهند. در پایان این دوره. توانایی 
ادراکی‌این سالمندان ۸۴درصد بهبود قابل توجه 
نشان‌داد.از هفده‌نفری که در آغاز وپایان دوره 
ام آرآی گرفته شده بود. ۸نفر تاحدودی چروک 
خورد گی‌هیپ و کامپوس داشتند یاهیچ پیشرفتی 
رای ار را ار ان 
دست کم یک درصد پیشرفت داشتند. د کتر فتوحی 
می گوید قصد دارداين بر نامه رادر سطح جهانی 
انجام دهد. 

شاید اظهار نظر قطعی کمی زود باشد و نمی‌توان 
گفت مداخله‌های این چنینی صد در صد مانع ابتلا به 
آلزایمر می‌شود اماد کتر فتوحی مشکل رادر جایی 
دیگر می‌بیند ومعتقد است به جای‌اینکه دنبال‌درمان 
کسانی باشیم که آلزایمر پیشر فته دارند.روی کسانی 
کار کنیم که در معرض ابتلا به این بیماری هستند. 
او می‌گوید: ناامید کننده‌ترین بخش برای من این 
است که ما وضعیت درمان پذ یر زیادی در بیماران 
داریم بااین حال فقط روی بخش‌های درمان ناپذیر 
نابهنجاری آنها تمر کز می کنیم. باید دید گاه خود 
راتغییر دهیم تاببينیم چه چیز باعث سلامت مغز 
می‌شود و چه چیزی سلامت آن را تهدید می کند و 
lT‏ 

محققان عقیده‌دار ند اینکه آلزایمر درمانی ندارد 
یک E ll‏ 
TT‏ کح را 
ومسیر وجود دارد.د کتر فتوحی می گوید: پیش‌بینی 
من این است که یک روز. الزایمر مانند بیماری‌های 
قلبی شود. وبا تر کیب دارو و تغییر سبک زند گی بتوان 
بر آن غلبه کرد." 


ولی چون سن وسالی نداره بهره‌هوشی کمی هم داره. 
تا ببینیم چرا زهر داشته و از کجا آورده." 

را ار ار یار 
به آزمایش گاه دانش کده او رفته بوده.از غفلت استاد 
استفاده کر ده و زهر دزدیده. این راهم گفت که چون 
عاشق دختری است که در همان کوجه زند گی می کند. 
از وقتی که شنید که محمد دار دحاجی راتشویق می کند 


هوش ازمایی 

اولین سوتی مراد چه بود؟ این راهم بگویید 
که چطور معل وم شد که اودروغ دیگری هم 
گفته؟ جواب‌های شگفت انگیز خود تان رابه 
شماره خود تان را فر اموش نکنید. 


اگ شعاد شمن دار ید وانعود 


0 


که او ابن عمل خو دږ ای شما خدمتی انحام د اده است 


مه ¢ 


E | 


۰ 


گفت وگو: جلال بابایی 


لاشاید برای بیشتر مردم این تصور وجود 
نداشت که شمشیربازی ما تااین حد در المییک 
بدرخشد 

در دو سه سال گذشته همیشه چراغ خاموش 
جلو رفتیم و هیچ حاشیه و سرو صدایی هم نداشتیم 
اگر به ۷ فروردین امسال باز گردیم. در مسابقاتی که 
وجود داشت ۵قهرمان جهان را شکست دادم و نایب 
قهرمان جهان شدم. ۴ سال تمام زحمت کشیدم. بعد 
از مسابقات المپیک لندن که حذف شدم. در همان 
دهکده بازی‌ها با پیمان فخری» مربی‌ام عهد بستیم 
که در دوره بعد مدال بگیریم. خوش بختانه از همان 
زمان روند رو به رشدی راسپری کردیم و در بازیهای 
اسپایی اینچتون به مدال نقره رسیدیم. در حالیکه از 
چین عقب بودیم. توانستیم پیر وز شویم. در سال ٢‏ 
و اوایل ۹۵ هم به ترتیب به یک چهارم نهایی و نیمه 
نهایی و در نهایت به فینال جامهای جهانی رسیدم. 

× ارز یابی‌ات از مسابقات و شرایطی که در ریو 
رقم خورد. چیست؟ 

خوشبختانه مردم همه چیز را دیدند. از همان اول 
نیتال سر اراس ll‏ 
رئیس کمیته داوران جهانی یک او کراینی است و در 
دی دار باحریف آمریکایی هم به داور روس گفت که 
چراضربات رابرنمی گردانی. هیچ کس فکرش را 
نمی کرد که بازیکن کره‌ای را شکست بدهم و شاید 
سخت‌ترین بازی‌ام بود. اما تمر کز زیادی کردم و 
انتقام باختهای قبلی را گرفتم. بازیکن فرانسوی را هم 
که بردم. قهرمان ۰۸ ۰ پکن بود. 

(احساس می‌شد در بازی رده بندی انگیزه 
لازم رانداشتی؟ 

تگیره داش نم که صد در صد م دال بگیرم ما 
ان ناداوری مقابل حریف آمریکایی روحیه من رابه 
شدت کاهش داد. متاسفانه در آن مسابقه بر گشتم. 
اما خیلی دیر شده بود. 

قبل از مسابقات آیا فکر ناداوری‌ها را کرده 
بود ید ؟ 

در یک سال گذشته که مادر جامهای جهانی 
حاضر شدیم. همیشه قبل از مسابقه ۲ تأسه ضر به 
راب رای ناداوری‌ها کتار می گذ اشتيم: اما فکرش را 
نمی کردیم که به ۷یا ۸ ضربه برسد. در مسابقات 
کر ات بر تا کت ا ا 
ضربه را بازیکن حریف علنا به داور اعلام کرد که به 
ملس ی را ارات ار را اه 
زمان هم نمی خواستند ما دو سهمیه بگیریم. داوران 
در دیدار نیمه نهایی بازی رااز دست ما در |وردند 
و نمی‌توانستیم کاری کنیم. بازیکن آمریکایی خیلی 
مکث می کرد و در شمشی بازی این مسائل وجود 
ندارد و باید اخطار می‌دادند. 

چه اتفاقی می‌افتد که در ۴ سال شمشیر بازی 


قهرمان‌جهان می شوم 


مجتبی‌عابد بنی باد ر خششی که‌درالمپیک ۲۰۱۶ 
ریو داشت. این روزها به عنوان یکی از چهره‌های بر تر 
ورزش کشور مورد توجه مردم قرار گرفته است. 
کسی که توانست ازهیچ.همه چیز بسازد, آن‌هم در 
رشته‌ای که اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود و در 
بین ورزشهایی مانند فوتبال, والیبال. کشتی و بسکتبال 
جایگاهی آنچنانی ندارد.این روزهاهمه جاودر هر 


محفل ورزشی صحبت از شمشیر باز ی است و همه اه و 
آفسوس این رامی‌خور ند که چرااو به مدالی که حقش 
بود. نرسید. شمشیربازی با درخشش عابدینی این 
روزهابر خلاف گذشته متقاضیان زیادی پیدا کرده 
است؛دقیقآهم ان طور که خود مجتبی می گوید.با 
شرایطی که پیش آمده.اگر شمشیر بازی در آینده 
دوچندان پیشرفت کرد و توانست مدال آور المییک 
باشد. باید سهم زیادی را برای عابدینی قاثل باشیم. 


سا مات E E‏ 
ای البرک سای خرس ترا 
را را 
موفق باشد. تلاش شبانه‌روزی می کردیم تا حقمان 
بدهند و بااین زحمات بود که شمشیربازی توانست 
سری در ميان سرها در بیاورد. همین که مردم تلاش 
مارادیده‌اند و راضی هستند ,برد یم از مدال طلا بالا تر 


تسا حالا شده حریفان شمااز امکانات 
شمشیر بازی ایران بیرسند ؟ 

تاکنون نپر سیده‌اند. اما اگر به آنها بگوییم تنها 
سالن کلاهسدوز را آن هم با آن امکانسات داریم. 
شاید بازیکن فرانسه يا کره خود کشی کنند که به 
مامی‌بازند. من سالنهای کره جنوبی رفته‌ام. محل 
تمرینشان ۲۰ پیست داشت و هر کسی برای خودش 

× یعنی بدون آمکانات هم می‌شود پیشرفت 
کرد؟ 
کردیم و خیلی‌ها می گفتند شاید اگر هیاهو می کر دید. 
بیشتر به شما می ر سید ند. 

با این شرایط اجازه می‌دهی فرزندت به 
سمت شمشیربازی بیاید ؟ 

خودش هر رشته‌ای را دوست داشسته باشد؛ 
انتخاب می کند و من مجبورش نخواهم کرد. باید 
علاقه داشته باشد واگر این علاقه باشد تا آخر 
می‌رود. امااگر دوست داشت که شمشیر بازی کند. 
خوبی است و اگر حالا امکانات نمی‌دهند. ما مقصر 
رسای ات 

×اخودت از ابتدا علاقه داشتی یا اتفاقی وارد 
این رشته شدی؟ 
واز سال ۶ که وارد سالن کلاهدوز شدم تاالان 
مان ده‌ام. فوتبال و تنیس روی میز هم خوب بلدم.اما 
علاقه‌ای نداشتم که در تیمی بازی کنم و شمشیربازی 
TT‏ 

× یکبار در صحبت‌هایتان گفته بودید 
جومونگ در شناخته شدن شمشیربازی تاثیر 
گذاشت.اماظاهر آالان خودتان کاملااین رشته 
را شناسانده‌اید؟ 

شاید باور نکنید. اما بعد از المپیک رئیس هیات 
برای ثبت نام در این رشته زیاد شده است. نمی‌دانیم 


مه 


۷ رور ٩۵‏ الان تس 
و ۳ 


به خود من پیغام می‌دهند که چطور می‌توانند وارد 
شمشیر بازی شوند. خوشحالم که توانستم کاری کنم 
که این رشته بهتر معرفی شود و تمام تلاشمان را 
می کنیم که جزو رشته‌های بر تر در ایران باشد. 

ابر خلاف تیم ملی. یگ باشگاهیمان جذابیت 
و کیفیت چندانی ندارد؟ 

شاید در آن یک سالی که باق رزاده, رئیس 
فدراسیون راعوض کردند. این اتفاقات برای لیگ 
فتاد. نداشتن پخش تلویزیونی, سالن واسپانسر همه 
در این اتفاق بسیار مهم است. تنها یکی دو تیم مانند 
دانشگاه اراد خوب حمایت می کنند ودنک از سایر 
باشگاهها خبری نیست. اگر سالن خوب داشته باشیم 
شاید خیلی از مشکلات حل شود. یک سالن در ازادی 
داریم که از شمشیر بازی گر فته‌اند و در اختیار کشتی 


تس 


el 

× ×یکی از اتفاقاتی که برای ورزش 
ایران افتاده, کوچ قهر مانان به کشورهای 
دیگر است. چرا آنها دست به این کار 
می‌زنند ؟ 

این موضوع را باید از مسئولان بپر سید. 
اصلا چرا باید شرایط طوری رقم بخورد که 
بازیکن به فکر رفتن باشد؟ 

× شما هم پیشنهادی داشته‌اید؟ 

نداشتم واصلاً به این موضوع فکر هم 
یکی رک رنب ره 
شاید از شمشی بازی بروم» اما کشورم را 
نمی فر وشم. 

خیلی ها انتقاد می کنند که تمام توجه به اسلحه 
سابر است و به اپه و فلوره بها داده نمی‌شود ؟ 

EOL‏ اسر تسیر رال ار 
برای عابدینی هزینه شد. برای اپه و فلوره هم هزینه 
کردند. اینطور نبوده که مسابقه و اردو نر وند. بعد از 
۴ ۲۰ اینچئون تیم اپه و فلوره ما جوان شد و نیاز به 
کر ll N‏ 
کر ده بی‌معرفتی بوده است. 

×نقش پیمان فخری» سرمربی‌تان در این 
موفقیت چقدر است؟ 

یکی از دوستان بعد از موفقیت 
کسید ار اه کرد ساره 
به فکر مربی خارجی باشیم که من با 
او بحث کردم که ۱۲۰۱۰ سال پیش 
مربیان ما قهرمانان المپیک و جهان 
بودند و نهایت موفقیت ما كسب 
اب ار ال ۱ 
که کسب سهمیه کردیم با پیمان 
فخری هستیم و تاالان پیش امده‌ایم. 
بااو به اینجا رسیده‌ايم و قهر مانان 
جهان راشکست داده‌ايم و حالا دنیا 
به ما احترام می گذارد. کره و چین هم 
با مربیان خودشان کار می کنند و تنها 
روسیه است که مربی فر انسوی دارد. 


بو قا 


سالنهای کره جنوبی رفته‌ام. 
محل تمرینشان ۲۰ پیست داشت و 
هرکسی برای خودش تمرین می‌کرد. 
ان وقت ماکلا ۴ پیست داریم که 
بچه‌هااز کمبود جا خفه می‌شو ند! 


ی کد سر از ااا 
می داد. بین بازی فر انسه و |مریکا می‌دانست که در 
کدام ناحیه درد دارد و ماساژ می‌داد. 

× به خاطر مربیگری تیم ملی از داوری در 
المپیک هم انصراف داد 

داوری در المپیک افتخار کمی نیست و او به خاطر 
ایران انصراف داد. به نظرم باید یک تقدیر و تجلیل 


ویژه از او شود. ۴ سال از خانواده و زند گی خودش زد 
تا در کنار ما باشد. 

پیمان فخری معتقد بود تمر ینات پرفشار در 
این سن برای عابدینی سخت است و باید به او 
انگیزه تمرین بدهیم؟ 

فخری به خوبی از شرایط زندگی من آ گاه است 
ودیگر بازیکن ۲۵ ساله نیستم که به راحتی وزن 
کم کنم تا دائم در اردو باشم. همه چیز به انگیزه باز 
می گر دد. واقعا نیاز است که مشکلاتمان برطرف 


شود. اگر ۵ سال پیش بود. می گفتم باز می‌توانم 
زند گی بهتری را برای خودم رقم بزنم. اماالان با 
۲سال سن. اینده‌ام بسیار مهم است و مسئولان 
باید حمایت کنند. چون ما غیر از ورزش کار دیگری 
نداریم. لیگمان هم آنقدر قدرت ندارد که ما را تامین 
کند. مگر با ۰ میلیون قرارداد می‌توان یک سال 
زند گی متاهلی را گذارند. بابد از باقر زاده تشکر ویوه 
کنم که مرا کارمند فدراسیون کرد تا حداقل مبلغی را 
بگیرم. اما با یک میلیون تومان مگر می‌ شود امورات 
را گذراند؟ 

× تلخترین و شیرین ترین خاطره ورزشی‌ات 
چه بود؟ 

ضربه پانزدهمی که در المپیک ریو بازیکن 
آمریکایی زد. واقعاً لحظه بسیار تلخی بود. چون من 
فقط برای طلا می‌جنگیدم. شیرین‌ترین اتفاق 
هم نایب قهرمانی در جام جهانی کره و کسب 
دو سهمیه برای ایران بود. شاید باور تان نشود. 
در بین یکی از بازی‌ها با خان_واده‌ام تماس 
گرفتم که دخترم ساعت ۲ صبح از خوشحالی 
برد بالا و پایین می‌پرید و گریه می کرد. 

ادر برخی رشته قهرمانان آن رشته 
عنوان می کنند به دلیل مشکلات زياد به 
کسی توصیه نمی کنند ورزش آنها راادامه 
دهد. در مورد تو این اتفاق افتاده است؟ 

TILT‏ کی 
به موفقیتی نمی رسد. در مورد سوالتان هم باید 
بگویم نه تنهااین کار را نمی کنم بلکه همه را 
هم تشسویق و کمک می کنم. چون رشته بسیار جذابی 
است. رشته‌ای است که قدرت جسمانی. انعطاف 
بدنی و تمر کز زیادی می‌خواهد. خود من وقتی وارد 
شمشیر بازی شدم. وضعیت تحصیلم خیلی بهتر شد 
و تاالان که رسیده برای گرفتن مدرک د کتری اقدام 
کرده‌ام. شاید اگر شمشیر بازی نمی آمدم. مشخص 
نبود لیسانس هم بتوانم بگیرم. شمشیر بازی فکر را 
باز می کند. 

)لا بود جه فدراسیون شما چقدر است؟ 

ما با یک میلیارد و پانصد میلیون 
اس ی سای رن ساکتر 
کنید با دو برابر یا سه برابر شدن چه 
اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد. 
باید از باقرزاده رئیس فدراسیون و 
پیمان فخری هم تشکر ویژه کنم که با 
این شر ایط کار را پیش می‌بر ند. 

گر صحبتی باقی‌مانده است. 
بفرمایید ؟ 

باید از همسر و دخترم تشکر 
ویژه‌ای کنم که در این سالها 
دوری مرا تحمل کردند و کمکم 
کردند که به موفقیت برسم. من 
با خداوامام رض((ع) عهد 
بسته بودم و این موفقیتها خواست 


E 
۹ 


و طول زند کی مھم 


یی 
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سم 


ند گی است 


ر لف و لدو امر سن 


ورزسی 


حد ودیک ماه از حضور ورزشکاران ایرانی در بازیهای 
ایک ا مار وارک درس از 
سوی وزارت ورزش و نیز کمیته ملی المپیک نسبت 
به عملکر دشر کت کنند گان خودمان دریافت نکر ده 
مربیان و بعضا کارشناسان قضاوتی درست و واقع 
انچه می‌خوانیم و يا می‌شنویم. يا با غرض ورزی و یا با 
کا ای ااا ر 

پیش خود فکر می کنیم ایا تمام توان ما در دوومیدانی 
می‌شود.همین بود که‌هر کدام‌از آنان.به‌هر دلیل‌ممکن 
و باناممکن از دور مقدماتی بازیها حذف شدوتنها 
ی 1 
احسان حدادی از المییک ۲۰۱۲ که دستش به مدال 
نقره پر تاب د یسک رسید تاالمییک ۱۶ ۰ ۲ کار نکر ده‌و 
تمام هوش و حواسش به مسائل حاشیه‌ای ویاپرداخت 
هزینه‌های سنگین برای فدراسیون دوومیدانی و یا 


چند روزپیش در خیابان قدم می‌زدم که متوجه یک 
تابلوی بز رگ شدم که عکس یکی از ورزشکاران بنام 
کشورمان هم در آن جاخوش کرده‌بود ووقتی بیشتر 
درباره آن تحقیق کردم گفتند این تبلیغ فروش یک 
مجتمع تجاری در خیابان(...)است و هر واحد آن‌رامتری 
یک صد میلیون تومان قیمت گذاری کر ده‌اند!! 

من نمی دانم چطور ورزشکاری با گر فتن این رانت حاضر 
به چنین کاری می‌شود؟ 

ریا ری ار ارو 
ار ی را 
نباشند. چون تمام آن ظاهرسازی‌هایی را که در میان 


واقعآهمه جیز راتحت بر رسی قرار دادهایم! 


کمیته ملی المپیک بوده؟ 
آیابهدادسلیمی واقعاً در حر کت 
رل 
داد وی | قربانی مافیای حا کم بر 
ورزش شد و یااینکه بیشت از | 
آنکه قد رت داشته باشد.ما آن 
رابزرگ کرده‌ایم؟! ۳ 
گارنده پیش خسود فکر مي‌کنم که چطور در بازیهای 
المپیک ۲۰۱۲ تیم کشتی فرنگی مادست به کاری 
می‌زند که در تاریخ این رشته‌بی‌سابقه بوده‌امادر 
بازیهای ماه گذشته تمام آمال و آرزوهای مانقش بر 
آب شده و مسئولیت همه چیز را محمد بنامربی بز رگ 
و زحمتکش ما به عهده می گیرد. 

چراهیچ کس پاسخ کشتی رضایزدانی کاپیتان تیم 
کشت ازادرانداد که بعداز ان‌شکست در کشتی 
رده بندی در کمتر از سی ثانیه ضربه فنی شد و قربانی 
رویاهایی که ما از قبل واقعیت‌هایش رابرای او روشن 


فوتبالیست‌های حرفه‌ای جهان می‌بينيم, بلافاصله آنها 
رادر نزد بازیکنان ایر آنی در زمین هم مشاهده می کنیم 
ودریغ ازیاد گیری یک حر کت تکنیکی ویا تا کتیکی که 
انگار قسمت دوم قضیه برای ورز شکاران ما مصداق 
مر 

راستی می‌دانیم که برای گرفتن یک رانت چه بر سر این 
جامعه فقیر از نظر اقتصادی می آوریم ؟ 

آیا می‌دانیم که روز و روز گاری ما جهان پهلوانی داشتیم 
که برای تبلیغ یک تیغ صورت تراش چند صد هزار 
تومان به او پیشنهاد می‌دهند. ولی وی حاضر به این کار 
نمی‌شود. تازه آن‌نوع کار نه مشکل اقتصادی به وجود 


پرهیز ورزشی‌هااز این اعمال 


روسا و مدیران بر سیم. 
۰ * از حالا برای حضوری 
قدرتمندانه در بازیهای 

اا سر 
ری ای بر در 
eT‏ ۱ 
شدن آنان به‌میان‌می آورند.ولی آنچه که هست این 
است که ماساختار خاصی بر ای جنین اقداماتی نداریم 
و تجربه سالهای بسیار دور و نزدیک نگارنده‌نشان از 
آن دارد که هر مدیر مسئول و یا رئیس و وزیریء تنها 
برأی‌حضور خودش برنامه ریزی کرده‌وبه‌همین 
خاطر می‌بینیم که بایک تغییر و تحول همه چیز فرق 
کردهوتمام زیرساخت‌هادچار تزلزل می شود تا 
اینکه سال بعدی بیاید و خودش برای دوران خدمتش 
برنامه‌ای جدید بدهد. 


می آورد و نه ترویج دهنده فرهنگی خاص در جامعه آن 
زمان‌ها بود. 

مر ار تدای رس اس کار ات رورا 
جنین ساختمان‌هایی چه لطمه‌هایی به تولیدات داخلی 
می‌زنند. جرا که وقتی برای بیست متر مغازه دو میلیارد 
هزینه لازم است. آنگاه صاحب مغازه نمی آید یک کت و 
رای رات را اس فان رت 
بلکه می آید. یک بر ند من در آوردی روی آن زده و آن 
رادو میلی ون تومان می‌فر وشد ووای به حال جامعه‌ای 
که ارزش‌هایش توسط قشر ورزشی اش این چنین پایه 
ریزی شود. 


آیا مااین چنین عمل می کنیم؟ 


جولیوس یگو نایب قهرمان ۲۷ ساله رشته پر تاب 
نیزه‌المپیک گفت:من این ورزش رااز روی بر نامه‌های 
آموزشی تلویزیون یاد گر فتم و حالا یکی دو سال است 
ری میک انار سای سای ا 
ار ا را سر ایک 
بایرتابی معادل ۸۸/۲۴ ادامه داد:اگر واقعیت 
رابخواهید من فکر نمی کردم روزی حتی در بازیهای 
| فریقابه مدال دسترسی پیدا کنم, چه رسد به‌اینکه 
تراکب نات تابور کی بر سب ل 
مصاحبه این قهرمان کنیایی ید یکسری واقعیت‌ها 
افتادم که بهتر دیدم آن رابرای شما مطرح کنم. 

دهه چهل من سر باز ارتش در سنندج بودم که روزی 
هیاتی از تهران به پاد گان ما آمد و چند روزی مهمان 
روسای‌این پاد گان بود که بعدها فهمیدم. رئیس این 
هیات مرحوم علی غفوری استاد کشتی ایران بود که 
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اسر سس ام رف ورتت غرا رن کی 
رس ای ار اد 
سر کشی کر ده وافر اد مستعد راشناسایی ودر رشته 
کشتی به کار گیر د که معروفترین کسی که از این طریق 
راهی میادین جهانی شد. ر ضا سوخته سر آیی بود که در 
سنگین وزن افتخارات زیادی به دست آورد. 

اون ها 
مختلف کمیته‌های واقعی استعدادیابی دارند یانه ؟! 
که البته من معتقدم آنچه بر ورزش مامی گذرد. 
شرایط باری به هر جهت بودن است وهر کس فکر 
می کند فقط چند صباحی در این پست باقی خواهد ماند 
واین زمان ارزش برنامه ری زی راندارد.بنابر این به 
فکر کارهای نمایشی می‌افتد و فقط ظاهر ماجرارارنگ 
ولعاب می‌بخشد و...به طور مثال حتماً شنیده‌اید که 
اخیر ا صحبتهایی از حراست سازمان ورزش به بیرون 


درج کر ده که دست اندر کاران ورزش یکی از استانها 
رابه دلایل مالی و سوعاستفاده از موقعیت دستگیر 
کرده‌اند و این همان جیزی است که بارها به آن اشاره 
شده و بايد گفت که به خدا ظلم است که برای رسیدن 
به چند مدال وسکوی‌جهانی. چشم بر روی واقعیتها 
ببندیم و همه چیز رابه امان خدا بگذاریم. 
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سس خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی - آمر یکا 


به "پیج" کشتی که می‌رسم.از خود بی خود می شسوم. خواب و خورا کم رااز یاد می‌برم. در خلسه‌ای حيرت آور فر و می‌روم. 
در تب مبارزه‌ها غرق می‌شوم و عرق می کنم. زمان و مکان راء روز و شب راو غریبه و آشنارا گم می کنم و آنقدر در آن 
پیچ‌های دوست داشتنی جلو می‌روم تا به ذات کشتی و کشتی گیری برسم و دوباره خود راپیدا کنم و تازه وقتی خود را پیدا 
می کنم, دوباره می‌بینم که در سالن هفتم تیر تهران یا باشگاه راه آهن یاسالن کار گران و یاسالن تمر ین امجد یه نشسته‌ام و 
دارم کشتی می‌بینم.دوباره زنده می‌شوم. دوباره جان می گیر م. دوباره از خلسه‌ای حيرت آور به نشاطی شوق انگیز می ر سم 
ودوباره‌مغزم به کار می‌افتد ودوباره‌در جلوه‌همان خبرنگار جوان کشتی نویس عاشق کشتی فرومی روم ودست به‌قلم 
می‌شوم تا مسیرهای پیچ در پیچ کشتی‌های پیچیده و پر از رمز و راز رابه تصویر بکشم. 

در "ریو ۲۰۱۶" دوباره به پیچ کشتی رسیدم. دوباره خواب و خوراکم را از یاد بردم, وقتی از تب مبارزه‌ها بیرون آمدم و 
خود را پیدا کردم. ۱۵ روز پرهیجان را پشت سر گذاشتم و بالاو پایین کشتی‌هاء زشت و زیبای مبارزه‌ها و اشک ولبخندهای 
رقابت‌هارادیدم و آنچه‌درباره‌ریو ۶ ۰١‏ ۲ والمپیک نوشته‌ام. یادداشت‌های شتابزده‌ای است از جایگاه تماشا گر ی معمولی 
که برای دل خود نوشته و تلاش می کند. دوستداران کشتی رادر این فراز وفرودهای بی‌پایان سهیم کند. در همین جااز 
صدرالد ین کاظمی.همکار و دوست د یر ینه‌ام که در ر یوبامن بود وخاطره سال‌های دور کشتی نویسی رابامن زنده کرد. 


قدردانی می کنم که این تجدید دیدار, خاطره‌هایی ماند گار را برای من رقم زد! 


رسول خادم به تیم ایران شخصیت داد 
موفقیت کشتی آزادایران راباید به نام رس ول خادم 
و نوشست.اوهوشمندانه ترین روش‌هارابرای آماده 
سازی تیم ملی به کار برد ودقیق‌ترین کوچینگ و 
همرآهی راانجام داد تامردان تیم ملی بتوانند در 
خادم. زبان کشتی و کشتی گیر رامی‌فهمید. رابطه او با 
قوی و نسخه پیچ مجربی هم بود. اگر حسن یزدانی 
۱ ساله در ریو قهر مان المپیک شد. سهم رسول خاد م 
استعد ادمازندرانی رابافن وبند کشتی آشنا کرد. 
ضعف‌های او راشناخت وبر طرف کر د. راه‌مبار زه را 
به یزدانی یاد داد و شسجاعت مبارزاتی رابه او القا کرد 
تا کشتی ایران بعد از ۱۶ سال ناکامی در تصاحب مدال 
طلای المییک, به خواسته‌اش بر سد. 
متانت و خونسردی او در مواجهه با ناداوری‌ها. احترام 


اوبه کشتی گیران. دقت عمل و فراست مدیریتی او از 
تیمی که امید زیادی برای کسب مدال ند اشت. تیم با 
شخصیتی ساخته بود که می توانست حتی پنج مدال از 
المپیک به دست آورد. پس نقش او رادر موفقیت تیم 
ملی اصلا نباید نادیده گرفت! 


حیف‌از حمید حیف از امید 
حیف از حمید سوریان که تخلیه شده و فر سوده, هر جه 
طی این دهسال رشته بود. با حضور در المییک ریو 
اطلاعات ‏ 


۰ 


ساره ۳۷۱ 


۶ پنبه کرد. حمید شانس موفقیت رادر المپیک را 
از همان ر قابت‌های‌جهانی ۱۵ ۲۰ لاس و گاس از دست 
دای ایس ها ار اسا را ص ورین 
"روشن بای راماف از آذربایجان کوبید واز جدول 
بیرون رفت وبعد برای کسب سهمیه المپیک. ماراتون 
نفس گیر و جانسوزی را پشت سر گذاشت و خسته و 
فرسوده و تحلیل رفته به المپیک رفت و نتیجه‌ای به 
حیف از اميد نوروزی که قهر مان المپیک و جهان بود. 
ما سے ال ی ی ورا درا تهر دات 
واصلا المپیکی فکر نکرد وبعد بی‌انگیزه و بی‌روحیه 
وناآ ماده در المپیک کشتی گرفت واز دور رقابت‌ها 
حذف شد. 

حمید وامید می‌توانستند. بااحتر ام بیشتری از کشتی 
اسان روند ونا د ای همان خداحافطی کت اما 
عجبا که قدر خود راندانستند و در جاه‌ویلی که دیگران 
برای آنها کنده‌بودند افتادند و آخرین ب رگ دوران 
قهر مانی خود رابا ناکامی ورق زدند. 


۳ :۷ 
e 3‏ بط #فل 


حسن ر حیمی برای طلای وزن اول المپیک دور خیز 
کرده بود ووقتی ویکتور لبدوف از روسیه دارنده 
دو مدال طلای جهان راشکست داد. خود رابیش از 
همیشه به طلای المییک نز دیک دید و شاید همین 
پیروزی او را آنچنان از خود بی خود کرد که از یاد برد. 
هنوز راه درازی برای رسیدن به طلای المییک دارد. 
سا رو ل 
نمی کر د. حتی فر اموش کر ده بود که هیگوچی یک ماه 
قبل از المپیک در جام زیولکوفسکی لهستان قهر مان 


3 ا 


شده‌است و بدتر از آن. گمان می کر د. بدون بر نامه و 
بی حساب و کتاب می تواند بر یک ژاپنی تند و تیز و بینا 
پیروز شسود. اما وقتی در همان ثانیه‌های اول مبارزه با 
"توحلق "هیگوجی به پل رفت و دو امتیاز از دست داد 
و بعد هم سه دقیقه ایستاد و حریف رانگاه کرد متوجه 
شد. جه گافی داده و در جه هچلی افتاده است! 

حسن رحیمی بعد از سه دقیقه مبارزه تازه فهمید. 
چطور خود راجمع و جور کند واز گر داب خودساخته 
بیرون بیاید.اما وقت آنقدر تنگ بود ورحیمی آنقدر 


اشتباه کر ده بود که آب رفته را نمی‌توانست دوباره به 
جوی باز گر داند و اینگونه بود که از رسیدن به فینال 
رقابت ه اوتصاحب مد ال طلای المپیک ددر 
حالی که شایستگی بسیاری بر ای ر سیدن به این مقام 
و عنوان داشت. 


یادتان می آیدپار سال در گزارش رقابت‌های جهانی 
۰1۵ ۲لاس و گاس در همین صفحه ورزشی مجله 
اطلاعات هفتگی نوشتم. حسن یز دانی, تلفیقی از شمس 
الدین سیدعباسی و عبدا... موحد است و وعده دادم. 
می‌توان د پاجای پای آنها بگذارد و در دنیای کشستی 
ان پیش بینی‌ها خیلی زود به حقیقت مبدل شد و جوان 
برومند ۱ ۲سلله‌ما که سر شار از استعداد وشجاعت 
است. مزد دل و جگر پلنگ آسای خود رابا مدال طلا 
و قهر مانی در المییک ریو ۱۶ ۲ ست اور او 
وسمج تر وشجاع تر از سید عباسی.دیگر اعجوبه کشتی 
ایران است.او را پسندید م. بدنش مثل | کوردئون» باز و 
بسته می‌ شود و دست‌ها و پاهایش. مثل هشت پاهایی 
که در اقیانوس زند گی می کنند. هر حریفی رادر جنبره 
عالی است واز همه مهمتر دل و جگر مبارزه‌دارد و 
چون شلاق بر صورت حریفان می کوبد. 

حسن یزدانی می‌تواند سال‌ها قهر مان جهان و المپیک 
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مبدل نکند. 
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کنید که دد انید 
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نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


ودل ار سا ٩ص‏ ال (١‏ نه تا ا اا مار ل ۲۹۹۹۳۳۵۸ ماس بکیرند ا 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*#مهرانه عزیزم. همسر خوبم:خدا را هزاران بار شکر که چنین همسری مهربان 
و دلسوز نصیبم کرد. ۱۸ شهریور چهارمین سالر وز پیوند عشقمان رابه شما گل 
زند گی‌ام تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت جمشید دانا - آمل 
د ختر مهربانم. پرنیان جان.الفبا برای سخن گفتن نیست. برای نوشتن نام 
زیبای توست. زیبای من ۸ شهریور سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت محمدعلی کولی وند و شکوفه ترابی -ملایر 
امیر خان همسر مهربانم,چهل و دومین سالر وز میلادت گلباران باد. خدارا 
شاکریم که چنین همسری مهربان و پدری دلسوز نصیب خانواده‌ما شد. آرزوی 
همه ما سلامتی وجود مبار ک شماست 
همسر و فرزندانمان, محسن. مینا و مینو شجاعی قم 
۶ سارا کوچولو, دختر نازم,۱۹ شسهریور چهارمین سالر وز شکفتنت رابا تقدیم 
هزاران سبد گل سرخ به وجود ار زشمندت جشن می گیریم ومی گوییم که بی‌نهایت 
دوستت داریم پدر و مادرت محمد و نیلوفر رضانژاد -رشت 
همسر عزیزتر از جانم صد یقه السادات همه روزها برایم زیباست. چون تو 
در کنار من هستی. پس آمیدوارم هميشه بر قرار باشی تا بیقرارت نباشم ۰ ۲ شهر یور 
سالروز تولدت مبار ک عسکر حاجی زاده-ورامین 
قا نادر. همسر عزیز م۱۷۰ شهریور بیست و نهمین سالروز شکفتنت و دومین 
سالروز ازدواجمان را به شما تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت ناهید بابازاده -بهشهر 
۶ پسرعموی عزیز و دختر عموی مهربانم.قدم نورسیده‌تان. سهیل کوچولو رابه 
شما زوج مهربان مبارک باد می گویم 
پسرعمویتان فریدون جعفرزاده -چالوس 
دایی عزیزمء حاج مسلم.با سلام و درود می‌خواهم از لطف و زحماتت بی‌نهایت 
تشکر و قدردانی کنم واز خداوند بز رگ می‌خواهم که همیشه وجود نازنینت 
سلامت باشد خواهرزاده‌ات عباس رستمی -اردبیل 
کیان مهربانم پسر عزیزم.بودن تو شادی زند گیمان و خوشبختی تو آرامش 
تمام لحظه‌های عمر مان است ۵ شهریور سومین سالروز زمینی شدنت مبارک 
باباعلی. مامان مریم و خاله خاطره شریف نژاد -تنکابن 
۶ آقا تیمور. همسر عزیز م۱۷ شسهریور چهل و دومین سالر وز تولدت رابادو 
دختر عزیزمان الهام و آیناز جشن می گیریم و به شما همسر و پدر مهربان تبریک 
می گوییم همسرت راحله و دخترانمان.الهام و آیناز فرجی -بندرعباس 
خاله رفعت عزیزم.خیلی خیلی دوستت دارم. شکفتن قشنگترین گل زند گیتان 
نیلی کوچولو به شما زوج مهربان مبار ک 
خواهرزاده‌ات ناهید احدی -مشهد 
براد ر عزیزم. آقامراد.٩۱‏ شسهریور هر سال بهترین خاطرات خانواده ما رقم 
می‌خورد و این روز قشنگ راجشن می گیریم و به شما تبریک می گوییم 
برادرت علیرضا و پدر و مادر مهربانمان محمد و راضیه نخجیری -رشت 
دوست عزیزم. شاهین جان.مهر و محبتت همیشه یاد آور روزهای زند گی‌ام 
است با تمامی آن خاطرات همیشه به یادت هستم. تا پایان عمر سلا میات را 
خواهانم 
۶ پر وین مادر عزیزم.ا کنون به جای دستم دو بال طلایی می‌خواهم تادر زیباترین 
روز تقویم برای ستاره‌باران کر دن مهربانی شماتا آسمان پرواز کنم و به روی ماه 
بنویسم که همیشه سلامت باشی دخترت لبلا ترابی 


دوستت محمد صفر پور -زنجان 


۵ 


*#ناهید جان, خواهر عزیزم» تو بهترین و زیباترین هدیه الهی برای امیر جان 
هستی با تمام دوریها و ندیدن‌هاء به دلیل کمکهای بی‌دریغ و محبتهایت نسبت به 
امیرم» قلبم برای شما می‌تپد. دوستت دارم لیلا ترابی -تهران 
امیر عزیزم»عمیق ترین درد زند گی دل بستن به کسی است که دوستش دارم. 
اما نمی‌توانم او را ببینم. به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی‌بینمت دوستت دارم 
لیلا ترابی -تهران 
*#4علی جان. شهر یور ماه زادروز زمینی شدنت رااز فاصله دور با تقدیم هزاران 
سبد گل به تو که بهترینی تبریک می گویم. تولدت مبار ک. دوستت دارم تا ابد 
همسرت ستایش خانلری -شهرری 
۶سر کار خانم فر زانه رضا زاده»بدین وسیله از شمااستاد گرامی تشکر وقدردانی 
می کنم که مخلصانه دانش خود را به مامی آموزید. امیدوارم در سایه خداوند به 
درجات عالی‌تر برسید و موفق باشید ستایش خانلری -شهرری 
ساسان عزیزم. پسر مهربانم۱۸۰ شهر یور. شانزدهمین سالر وز تولدت رابا 
تقديم ۸ سبد گل سرخ به وجود نازنینت تبریک می‌گوییم. بی‌نهایت ووس 
داریم پدر مادر و خواهرت. سودابه جهانی -رشت 
همسر عزیزم. مسعود جان.از خداوند یکت سپاسگزارم که چنین همسری 
زحمتکش و مهربان به من عطا کر ده است و از او می‌خواهم که وجودش راسالم و 
تندرست نگه دارد ۱۲ مهر. سی و دومین سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت عاطفه و پسرمان امیرعلی مجیدی -ساری 
*#برادر عزیزم. آقا جاوید.با آمدن تو به این جهان زند گی ما پررونق شد عزیزم 
٩‏ شهریور یازدهمین سالروز تولدت مبارک 
خواهرت جمیله حقگو کر مانشاه 
مهدی جان, همسر عزیز م۱۷۰ شهر یور سالروز تولدت مبار ک. دوستت داریم 
بی‌نهایت همسر و دخترمان زهراو پسرمان امیرعلی رحمت آبادی -کرمانشاه 
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ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


تین 
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دح سس 


سے فروردین 


برخلاف گذشته که معمولاً سعی می کر دید بااطرافیانتان از سر ساز گاری بیرون 
بیایید. این روزها تصور می کنید دیواری آجری مقابلتان قرار دارد و به همین دلیل 
احساس خوبی ندارید.اين در حالی است که‌اگر درهای قلبتان راباز بگذارید از 
آنجا که معمولاً یاری رسان دیگران هستید انر ژی بسیار برایتان ف راهم خواهد شد 
که کمترین فایده ان دور شدن استر س از شماست. 


سے ارددبهشت کو کے 


4 
همیسد سکیس می کته ا خاس درو شات رای اه بارش هار 
رفتارهایی روبرومی‌ شوید که به قول خود تان شمارااز کر ده‌پشیمان م ی کند.در 
حالی که اگر منصفانه بنگرید. اطرافیانتان هم محبتشان را به شمااب راز می کنند ولی 
همیشه زمان طلایی یا بهترین فرصت از نظر شمادیده نمی شود واین یعنی باید 
بپذیرید که زندگی واکنش‌هایی از نوع خودش برای ما دارد. 


کے فرداد 1 ۲ کح 


درحالاجرای‌طر حی هستید که خود تان معتقد ید آ رامش نسبی ر ابر ایتان به‌همراه 
خواهدداشت و در این گیر و دار از کارهای بی‌فایده خودداری می کنید و اتفاقاً ار تباط 
خوبی راهم بادیگران بر قرار کرده‌اید.امااین نیمی ازماجر است واگر بخواهیددرنهایت 
از ازمایش پیش رویتان سربلندبیرون بیایید توصیه می کنم کاری را که دلتان را ارام 
می کند ومسئولیت آن رابر عهده گر فته‌اید.پی بگیر د تادوباره‌دلسر دوافسر ده‌نشوید. 


درست در شرایطی که‌انتظار داشتید اوضاع طبق نقشه شما پیش بر ود.موضوعی 
که اطر افیان پیش کشیده‌اند باعث شده تا کمی تعلل در ابر از همکار یتان ایجاد شود و 
به طبع دیگرآن هم با تردید بروز کرده همسو شده‌اند واين در حالی است که شماقبلاً 
ثابت کر ده‌اید,قدرت ایجاد هماهنگی وهمراهی جمع رادار اهستید ودراين میان تنها 
باید خودتان را پیدا کنید و نگذارید یک موضوع کم اهمیت. باارزش جلوه کند. 


۵۶ 
سر 5] ۱ مر داد 5 بح 
اوه 


خوشحالی تان قابل تقد یر است و اينکه می توانید با تکمیل شدن پازل ذهنی‌تان 
اعتماد به نفس از دست رفته رابازیابید. ارزشمند. اما توصیه می کنم. همچنان در 
مورد مسایلی که درک خوبی از انهادر ذهنتان نیست وارد عمل نشوید واجازه 
دهد گر ان هات فآ موش غد دوبان چان گرد ولازمه ارام قفا هیوعا مت 
ا وو 


سے شمریور 


در پی یک اشتباه از نظر شما بز ر گ, دوباره خود را باز یافته‌اید و طوری عمل 
می کنید که خلاقیت و توانایی‌تان در امور مختلف زند گی کاملاً محسوس شده و 
به‌اعتمادی رسیده‌اید که دست به‌هر کاری بزنید. موفقیت شماحتمی است.اما 
امیدوارم توجه داشته باشید که مسایل روحی در خلال شلوغی‌های زند گی تان گم 
نشود. بخصوص این روزها که باید تعادل رادر کارها رعایت کنید. 
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۾ مور 60 ح 


سس و و 
یک اتفاق کاملاً معمولی و پیش ‌بینی شدنی»باعت شده در مورد زند گے گذشته 
و آینده‌تان دجار تضاد شوید و بر قراری تعادل میان آن دو برایتان کمی سخت شده 
در حالی که‌اگر زاویه دید مثبت خودتان رابه کار بگیر ید قطعاً در خواهید یافت که 
دراین ماجراهم لطف بی‌نهایت حضرت دوست نهفته است و تنها کافیست خودتان 
رارها کنید و باتو کل به او به تلخی‌ها نیشخند بزنید. 
کن آبان 
ازنگاه‌شمالجاجت ویک دنده‌بودن کسانی که برایشان‌ارزش قابل هستید. 
باعث شده تا از بخشی از الطافی که شما نسبت به آنها ابراز می کنید دور بمانند. اما 
توجه‌داشته باشید که گاهی او قات مشکلات پیش روی ماقر ار می گیر ند تاظر فیت‌ها 
رابس‌نجند ودراین مور دهم می‌تواند ساز گاری و تحمل شمامورد ازمایش قرار 
گیرد که امیدوارم روسفید باشید. 


سس 


اگر قصدبالا رفتن از پله‌های موفقیت رادارید. توصیه می کنم. قدم به قد م 
پیش بروید وبا در گیر شدن به مسایلی که عجله در آنها موج می‌زند. اطر افیانتان را 
ف راموش نکنید. هر چند که به خوبی پیداست. شما به شدت در مورد آینده‌زند گیتان 
نگران هستید واین روز ها بهترین فر صت است تاعلاوه‌بر حرف ز دن در باره نقاط 
ناشناخته رفتاری موضوع‌های کم اهمیت و ارزشمند را جدا کنید. 


۷ 


ر لک 


کس 
$ 


کاملاً از رفتار شما پیداست که در رابطه با موضوعی دودل شده‌اید چون با رفتار 
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عجیب و غریبی روبر و هستید. در حالی که اگر با شناخت دقیق و محاسبه شده پیش 
بروید.به ساد گی امکان تصمیم گیری رامی‌یابید و امیدوارم در این مسیر به جای 
اینکه رفتار دیگران رابرای خودتان آزاردهنده ببینید, ابتدا رفتار خودتان رابررسی 


کنید که به نتیجه بهتری خواهید رسید. 
۳4 بح 


جدیدی را تجر به می کنید و احساستان شمارا به سوی مسیر منتج به ارامش سوق 
می‌دهد. البته بايد توجه داشته باشید که گاه‌بررسی جزییات باعث از دست نرفتن 


کے بممل 


فر صت‌ها می‌ شود و ثبات در روحیه و شادابی‌تان در ک درست شمااز زند گی رابه 
دیگران اثبات می کند. 


قدمتان در گذشته است. چون اگر دیگران شمارادمدمی مزاج ببینند اعتمادشان را 
به شما از دست می‌دهند. بنابر این از انجا که شما فر دی احساسی هستید و ارامش 
دیگران هم برایتان اهمیت دارد. امیدوارم رفتاری را بروز دهید که همیشه بتوانید 


i 


از ان دفاع کنید و استمرار ان رابه رخ بکشید. 


ععع از هشکل نگون چون 


> سیم 


آن نب د ټو ساخته نمی شدی 


هد کت کر مز انصلری 


مردم و گردشگران در حال تماشای مناظر زیبای 
طبیعت در پار ک زمین شناسی پانگه در جین هستند. این پار ک یکی از مجموعه‌های 
علمی شهر است و تورهای مخصوصی بر ای دانشجوبان و علاقه‌مندان به زمین 
شناسی خر ایرد بر گزار می‌شود. 


یک کار گر در حال پا ک کردن لکه‌های خون 
پاشیده‌شده‌روی دیوار و سقف فر ود گاه آ تاتور ک در استانبول است. بعد از حمله 


فضای امنیتی در بسیاری از مناطق وجود دارد و آرامش از مردم سلب شده است. 


۳ 


Fl 
۱ از‎ 
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این دختر که در حال کمک به پدرش در 
کارهای مزرعه‌شان بود از فر صت استفاده کر د و در وقت استراحت حسابی با یدرش 
گل بازی کرد. در این ماههای گرم معمولا گل بازی یکی از تفر یحات پر طر فدار 
یکی از شر کت کنند گان در مسابقه شیر جه بین کود کان است وحتی جشن‌های همگانی در میادین اصلی شهر برای گل بازی 

در شهر یا کوا را می‌بینید که شیر جه‌ای تماشایی از ارتفاع ۲۲ متری انجام داده بر گزار می شود.. 
است. این مسابقه که هر ساله در این مکان بر گزار می‌شود از رقابتهای دیر ینه این 
کش ور بوده و باوجود محبوبیت جهانی که دار د.فقط شر کت کنند گان‌بومی در آن 


مردم در اطراف کشتی‌نوح جمع شده‌اند تا 

آن راتماشا کنند. این جاذبه جدید شهر کنتاکی که ۱۵۵ متر طول دارد توسط گروهی 

هنرمندی به‌نام کریستویاواچف ازعلاقه‌مندان به‌داستانهای‌پیامبران‌ساخته شده‌است.داستان حضرت نوح(ع)و 

طرح جدید و جالب خود رابر روی | ب‌های دریاچه ایزو در ایتالیااجرا کرده‌است که کشتی بز رگ او در انجیل نیز گفته شده‌است. ابعاد این کشتی نیز بر اساس گفته‌های 

شامل مسیرهای شناور روی آب است که دهکده سالنازو رابه جزیره کوچک مانت انجیل‌درنظر گرفته‌شده‌وساخت آن ۱۰۰ میلیون‌دلارهزینه داش ته‌است.داخل 

ایز ولا در وسط دریاچه متصل می کند. برای ساخت این مسیرهای پیاده روی بیش کشتی نیز به صورت یک موزه ساخته شده ومناظری از زند گی نوح(ع) وخانواده‌اش و 
از ۲۰۰ هزار مکعب شناور به هم متصل شده‌اند. این طرح برای ۱۶ روز اجراشد.. قفسهایی از انواع حیوانات در داخل آن به نمایش گذاشته شده است. 


۷ کم ۹۵ افلعات ‏ 


دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: :۰ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم. »مانند مشسخصات فر د دیگری بود. تصادفی است .اگر 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود. حتماً تأکید کند که‌چاپ‌نشودا! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفافقط یکشنبه‌هاو سه‌ شنبه‌ها بین ساعت ۵ 1 
۷باشماره ۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 


تعبیر خواب ای 


sooshtraa@yahoo.com سے‎ 


A 
A خاک‌های لیاسم را تکاندم‎ 


فربدون درخشان. ۳۲ ساله. متآهل» شاغل. صحنه کر مانشاه 


می‌دیدند و باانگشت نشانم می دادند و متعجب می شد ند اما در خواب دیشبم 


هیچکس به من توجهی نکر د. یک هو سنگین شدم و افتادم پایین ولی آ سیب 
ندیدم و بلند شدم و خاک‌های لباسم راتکاندم. در آن لحظه مر دم متوجه من 


شدند وبرایم دست زدند .بین آنها خانمم هم بود که در بیداری سه سال است 
E‏ از دیدنم خوشحال شد و آمد طرفم. بیدار شدم. 

تیب . .مع افر ادی که خواب پرواز می‌بینند برای خودنمایی و خودی 
نشان دادن مشکل دارند که شاید مر بوط شود به اعتماد به‌نفس و سر زنش‌ها 
واین نش ان می دهد حس می کنید در محل کار کسی شمارادر ک نمی کند 
وقابلیت‌ه ای شمارانمی‌بیند. در این خواب وقتی می‌بینید مردم شمارا 
نمی‌بینند. می‌افتید واین یعنی دارید به این نتیجه می‌رسید که باید از روّیا 
وخیالبافی خارج شوید و زند گی واقعی رالمس کنید تاموفق شوید. تکاندن 
خاک هانماد دور کر دن منفی‌هاست که به نظر می رسد دارید اقدام می کنید 
رادور بریزید تا موفق شوید. 


راه راکم کردم 


مینو جمهر می. سلله. مجرد. شاغل. آباده 


خواب‌دیدم باخانمی که همکار من است.در مسیر مدرسه محل کارم 
می‌رویم. باران خیلی تندی می‌بارید. وحشتناک!احس کردم ماشینی که 
مارا می‌برد. اشتباه می‌رود و به سمت جایی حر کت می کند که خارج شهر 
است.[قبلاً محل کارم خارج از شسهر بوده. |همکارم گفت مسیر رااشتباه 
نیامده‌ایم وداریم سمت مدرسه می‌رویم. حس کردم بهار است.سبزه 
و گل بود. 

ذجیس .از این خواب می‌فهمیم که در محل کار خود مشکلا تی دارید که 
فقط در ذهن شماست و واقعیت ندارد. آن باران وحشتناک و ان مسیری 
که فکر می کنید غلط است. نماد مشکلات ذهنی شماست از محل کار تان. 
این افکار باعث شده که گاهی نگران شوید که مبادا بار دیگر شمارا از شهر 


ی 


که نماد آرامش واطمینان است. ب پیشنهاد می کنم به جای مضطر ب شدن و 
نگراني شغلی.روی کارتان زوم کنید تاهم آرامش داشته باشید هم کارتان 
رابهتر انجام دهید. در این حالت.اگر هم در کار مشکلی داشته باشید. 
حل خواهد شد زیرا کسی که کارش راخوب انجام دهد. مشکلی برایش 
پیش نخواهد آمد. 


ا ۳ 
الاعات کل ارو ۳۷/۱ 


ي 


اشغال نکنند. 


هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. »برای 
کسی تعر یف نکنید ز براشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رآنوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 


خوشتان نياید. 


فقط خانه ما رمبید! 


مهری خباز. ۲۵ ساله, متأهل, خانه‌دار, تهر ان 


مدتی است از شهر ستان به تهران آمده‌ایم ودر خانه‌ای که رهن کرده‌ايم. 
زند گی می کنیم. خانه‌ای تمیز و نوساز است. خواب دیدم شب بود. منتظر 
بودم همسرم بر گر دد. از پنجره بیر ون رانگاه می کر دم. از نصفه شب هم 
که و هر ای ها فا 
آب باشد بالا پایین می‌رفتند. به شوهرم ز نگ زدم و جریان زلز له را 
گفتم. گفت:در جلسه مهمی است که درباره همین زلزله است. گفتم وقتی 
شهر خودمان بودیم.بهتر بود چون کارت عصر تمام می شد. شوهرم به 
جای‌جواب عطسه کر د.صدای خانمی راشنیدم که گفت عافیت باشه. 
بعد زلزله قوی‌تر شد و خانه‌ماویران شد. وقتی که زلزله تمام شد روی 
خرابه‌ه ای خانه ایستادم و دیدم تمام خانه‌ها خراب شده‌اند. از روی 


خرابه‌ها چشم انداختم و خانه شه ‏ ستان‌مان رادیدم که سالم بود. گربهام 
گرفت وبا گریه بیدار شدم 

3ج *شماجوان هستید و شاید دوری از شسهر و خانواده‌و دوستان 
برایتان مشکل باشد و شاید هم ار تباط گر فتن با همسایه‌های جدید مشکل 
باشد.واهمه‌ای که در غربت گریبان دل شمارا گر فته.باعث شده‌این 


و وسواس بکشاند. نباید در خانه بیکار باشید. نباید در حالت انتظار بمانید و 
را 
ستون‌های زند گی زناشویی است. همسر تان به جای آمدن‌برای کمک: 
می گوید درباره ز لزله جلسه دارد.صدای زنی راهم می‌شنوید. واینهایعنی 
معتقد ید همسر شمااز وقتی که به تهر ان | مده,باشماسرد شده‌وبازنی 
رفت و امد دارد. غير از خانه خودتان در شهر ستان. همه خانه‌ها خر اب 
شده‌اند. اینهم یعنی معتقدید در شهر خودتان آرامش داشتید. پيشنهاد 
می کنم از این فکر ها نکنید زیر | افسر ده می‌شوید و کسی که افسر ده است. 
جذاب نیست.زنی هم که برای شوهرش جذ آب نباشد. شاید کار رابه 
جایی بکشاند که زنی دیگر به شوهر ش بگوید عافیت باشد!اهميشه طوری 
در جنین حالتی امکان اینکه بایش بلغزد. ناممکن خواهد شد. 
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OO 
پوشاک نسل امروز... و فردا‎ 


NEW COLLECTION 


ماکسیم را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسیم تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۳ مکسي مرکزی: میرداماد» مجتمع پایتخت 
۰ مکسي میرداماد: شماره ۱۸ 

م مکسچ میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ ماکسیچ پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ کسي شهرک غرب: میلاد نور 

ه ماکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

» ماکسیچ شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 


۰ 6کسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 
۰ مکسي اصفهان: سیاهان شهر. سیتی سنتر 
» )کسچ ایلام: بلوار امام علی 


» مکسچ رشت: بلوار گلسار 
» کسچ شیراز: هتل بین المللی پارس 
» 56کس مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 
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دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخحت 


» 60کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۳ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

, 6کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

ء مکسچ بابل: خیابان مطهری 

» مکسچ اراک: خیابان بهشتی: ساختمان‌برلیان 
٠‏ کسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر 

۰ مکسي بندر عباس: هتل هرمز 

م م)کسي گرج: خیابان بهشتی. جنب هلال احمر 


دیدن فر مایید 


۰4۰۰ 


۰ مکسچ گرگان: خیابان امام خمینی, مقابل هتل خیام 


۰ مکسي قزوین: میدان عدل 
۰ مکسچم زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 
» )کسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 
» )کسچم گنید: خیابان مطهری 


با هدایای جالب برای مشتریان ویژه مالسي 
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۳۳ 
اک زا 


بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محدط زیست 


۰ 


و حمادت از هذرمندان» ورزشکاران, دانشگاهیان و فرهنگیان را سرلوحه فعالدت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
بانک برتر اسلامی بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 

بانک برتر در حمایت از حقوق مصرف کنندگان 


معسوفی بهعنسوان باتک بزنر جمس‌وری اسلامی اران دز پنع سال 
متوالی توسط موسسه بین الملل بنکر 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دربافت جایزه محیط زبست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی ۱۸۸۴ برای 
چهارمین سال پیاپی 


بهترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه یورومانی 


انتخاب به عنوان سازمان دانشی برتر کشور از نظر رشد 
دریافت تندیس زرین جایزه سازمان بسهره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 190010004 در حوزه سنجش رضایتم‌ندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بهره‌ور در جس‌نواره بهره‌وری برای 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
کسب نشان برنز ٤‏ ستاره تعالی منابع انسانی 


ذریافت گواهی نامة و نشان بین المللی نواوری درج یک الماس ۱15002 از 
سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی در خصوص بانکداری 
مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیکر در سطح داخلی و بین‌المللی 


۱ 
3 
۹ تا 


Bank 


۹ ا‎ 
acc: Pasaryad 
2 4 
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Noni 


